


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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بــا  روایــات  از  برخــی  می بینیــم  اســام  تاریــخ  در 
اســت.  تعــارض  در  متعــال  خداونــد  کام  و  دیــن 
ــه زن  ــول اللهs  ک ــه رس ــب ب ــی منتس ــه روایت ازجمل
این چنیــن  روایــت  می دانــد!  ناقــص  عقــل  دارای  را 
را  شــما  زیــرا  دهیــد؛  صدقــه  زنــان،  »گــروه  اســت: 
بیشــترین اهــل دوزخ دیــدم. یکــی از زنــان پرســید: 
ای رســول خــدا، چــرا بیشــتر اهــل آتــش از مــا زنــان 
از  و  می کنیــد  نفریــن  زیــاد  زیــرا  فرمــود:  اســت؟ 
ــد،  ــی می کنی ــوده، ناسپاس ــی نم ــوهرانتان نافرمان ش
ــه  ــدم ک ــی را ندی ــل و ناقص الدین ــچ ناقص العق و هی
همچــون شــما، مــردان عاقــل را فریــب دهــد.« ]۱[
ظاهــر ایــن روایــت کــه بــه نقــص در دیــن و عقــل 
ــر  ــرزنش و تحقی ــرای س ــتاویزی ب ــاره دارد، دس ــان اش زن
زنــان توســط مــردان شــده اســت، و بــه مقــام انســانی 
زن جســارت و اهانــت می شــود. امــا آیــا ایــن ظلــم 
از کســی کــه بهتریــن خلــق اســت صــادر می شــود؟ 
ــدت آن  ــا به ش ــت ی ــر اس ــن تفک ــق ای ــام مواف ــا اس آی
را نهــی می کنــد؟ اگــر اســام دیــن عدالــت و برابــری 
ــروری  اســت، پــس منظــور از ایــن روایــت چیســت؟ ض
ــود؛  ــی ش ــن کام بررس ــتی ای ــتی و نادرس ــت درس اس
زیــرا خداونــد متعــال و دینــش در هجــوم کوته فکــری 
برخــی قــرار گرفتــه و بــه زن ســتم شــده اســت. در ایــن 
نوشــتار قصــد داریــم بــا کام ســید احمدالحســن، 
ــده از  ــوق ضایع ش ــرده و حق ــی ک ــت را بررس ــن روای ای

ــتانیم. ــان را بازس زن

ارزش زن در اسلام 

را  زن  وجــود  اســام  از  قبــل  جاهلیــت،  دوران  در 
ــور  ــث زنده به گ ــفانه باع ــه متأس ــتند ک ــگ می دانس نن
ــنتی  ــن س ــد. ای ــواده می ش ــط خان ــر توس ــدن دخت ش
در میانشــان بــود. ظهــور اســام و تعالیــم و قوانیــن 
چــون  ناپســندی  ســنت های  شــد  موجــب  آن 
ــان  ــون کالا از می ــان چ ــۀ زن ــردن و مبادل ــور ک زنده به گ
ــود.  ــناخته ش ــودی زن ش ــر وج ــود و گوه ــته ش برداش
محمــد  »وقتــی  می گویــد:  احمدالحســن  ســید 
رســول اللهs مبعــوث شــد، در جهانــی برانگیختــه 
شــد کــه بــه عبودیــت و سوءاســتفادۀ بدنــی و جنســی 

ــتند... . ــرار داش اق
و  نکــرد  قانون گــذاری  و  تشــریع  را  بردگــی  اســام،   
ــه در  ــرار داد ک ــی ق ــه قوانین ــرد؛ بلک ــویق نک ــه آن،تش ب
ــهم و  ــان س ــام آن، در آن زم ــاندن و اتم ــان رس ــه پای ب
نقشــی داشــت؛ و ایــن نهایــت مســئله ای اســت کــه در 

آن زمــان می توانســت انجــام شــود.« ]۲[
برپایــی  و  تشــویق  بــا  رســول  بعثــت  بــا  واقــع  در 
شــریعت، حرکتــی بــرای مقابلــه بــا ایــن تفکــر انحرافــی 

اسلام، مدافع زن 
یا سرکوبگر او؟!

به قلم: عظیمه شمس
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از  بســیاری  بــر  می تــوان  حقیقــی  اســام  در 
تفاوت هــای بیــن زن و مــرد توجــه کــرد، درحالی کــه 
ــانی  ــای انس ــتن از ارزش ه ــث کاس ــا باع ــن تفاوت ه ای
ــرد،  ــان زن و م ــای می ــت تفاوت ه ــی اس ــت. بدیه نیس

می شــود. هــم  از  آنهــا  تمایــز  موجــب 

تفاوت زن و مرد

شــرایط  بــا  متناســب  وظیفــه ای  هرکــدام  آنهــا 
ــد: )لََا  ــال می فرمای ــدای متع ــد، خ ــان دارن وجودی ش
ــدازۀ  ــه ان ــز ب ــس ج ــعَهَا( )هیچ ك ــسٌ إِلَاَّ وُسْ ــفُ نَفْ تُكَلَّ

]۴[ نمی شــود(.  تكلیــف  توانــش 
زن و مــرد در نــگاه قــرآن از بعضــی جهات مســاوی اند 
و از بعضــی جهــات بــا هــم تفــاوت دارنــد .بــرای مثال، 
قــرآن معیــار انســان مؤمــن را چــه زن باشــد چــه مــرد، 
تقــوا می دانــد. در آیــۀ )إِنّ أَكرَمکــم عنــدَاالله أتقاكــم( 
ــید در  ــر باش ــا تقوات ــه ب ــان ها ک ــما انس ــدام از ش )هرک

ــد.« ]۵[  ــدا گرامی تری ــزد خ ن
از نظــر قــرآن هرکــس عمــل صالحــی انجــام دهــد چــه 
مــرد باشــد و چــه زن وارد بهشــت می شــود و بــه حیــات 
ــردان،  ــه م ــل اینک ــده به دلی ــه نش ــد. گفت ــه می رس طیب
تکامل یافته تــر یــا عاقل ترنــد پــس نــزد خــدا گرامی ترنــد.
علــوم  جــای  هیــچ  در  تکاملــی،  و  عقلــی  نظــر  از 
ــص  ــل ناق ــان عق ــه زن ــده ک ــات نش ــناختی اثب زیست ش
ــر  ــان کوچک ت ــز زن ــم مغ ــود حج ــه ش ــاید گفت ــد. ش دارن
از مــردان اســت، ولــی انــدازۀ حجــم نابرابــر دلیــل بــر 
کم عقلــی و کم هوشــی آنــان نســبت بــه مــردان نیســت. 
دانشــگاه  عصب شــناختی  اســتاد  روبینــز«  ور  »تــره 
کوچک تــر  »انــدازه  اســت:  گفتــه  دراین بــاره  کمبریــج 
ــلول های  ــدید س ــردگی ش ــان دهندۀ فش ــد نش می توان
آنهــا  بیــن  بیشــتر  فعــال  ســیگنال دهی  یــا  عصبــی 
باشــد. ایــن امــر یعنــی ایــن ســلول ها اثربخش تــر کار 

می کننــد.«
ــه در  ــت ک ــی از آن اس ــات حاک ــن تحقیق ــۀ وی ای ــه گفت ب
زنــان هرچــه انــدازۀ هیپوکامــپ کوچک تر باشــد، عملکرد 
مغــزی بهتر اســت و انــدازۀ یــک ســاختار لزوماً بــه  معنای 

چگونگــی عملکــرد آن نیســت. ]۶[
 چــه بســا در طــول تاریــخ می بینیــم زنانــی وجــود دارند 
کــه از مــردان باهوش ترنــد و شــاهد موفقیت هــای زنــان 

در علوم روز هســتیم.
ــه  ــا آن ک ــف دارد؛ ام  ـتکلی ــان  ــۀ زن ــرای زن  ـهم ــام ب اس
عفــت نگــه  دارد و خــود را بــه نگاه هــای فاســد نســپارد و با 
عمــل بــر تکالیفــش، جایگاهــی والاتر نــزد خــدای متعال 

می یابــد. 

انجــام شــد. آزادی ای کــه در ایــن زمــان بــرای مقابلــه با 
ــود.  ــش نب ــخ امکان ــود دارد در آن تاری ــر وج ــن تفک ای
ــی  ــام واقع ــود اس ــن می ش ــه روش ــی مطالع ــا اندک ب
ــش  ــدر و ارزش ــه از ق ــه اینک ــذارد ن ــرام می گ ــه زن احت ب
بکاهــد. تــاش اســام بــر ایــن بــوده کــه زن را همچون 
حفــظ  فاســدان  دســت درازی  از  صــدف  در  مرواریــد 
کنــد. قطعــاً برخــی روایــات کــه بــه اهل بیتbنســبت 
ايشــان  از  بکاهــد،  زن  منزلــت  از  تــا  می شــود  داده 
صــادر نگردیــده اســت و بایــد در مقابــل ایــن انحــراف 
محکــم ایســتاد. یقینــاً این گونــه دفــاع از پیامبــر و 
ــورت  ــی ص ــن حقیق ــا از دی ــی م ــا آگاه ــتb، ب اهل بی
ــان  ــان و مخالف ــورت، جاه ــن ص ــر ای ــرد. در غی می گی
ــد و  ــبت می دهن ــه زن نس ــاروا را ب ــل ن ــر عم ــام ه اس
آن را از ناحیــۀ دیــن می داننــد؛ بــدون توجــه بــه اینکــه 

خــود بازمانــدگان دوران جاهلیت انــد.

ســید  کــه  اســت  این گونــه  آنهــا  نــگاه  در  زن   
ارزش گــذاری   ...« می کنــد:  بیــان  احمدالحســن 
کلــی  به طــور  یــا  زن  دربــارۀ  مــردان  از  بســیاری 
ــدارد؛  ــی ن ــچ ارزش حقیق ــارۀ زن، هی ــان درب سخنانش
پــر  را  عقلشــان   ـکــه  جنســی  افــکار  از  صرفــاً  بلکــه 
کــرده و سرشــان از ]ایــن افــکار[ لبریــز شــده ـ پــرده 
از  بســیاری  بنابرایــن  آن؛  از  بیــش  نــه  و  برمــی دارد 
ــن،  ــا بی دی ــند ی ــن دار باش ــدارد دی ــی ن ــردان، تفاوت م
ــود  ــن خ ــی در ذه ــۀ جنس ــک بازیچ ــوان ی زن را به عن
ترســیم می کننــد کــه بســته بــه شــرایط هریــک از 
آن هــا، بایــد از آن اســتفاده یــا نگهــداری شــود...؛ 
پــس می بینیــد ایــن بــرادران در وســواس تفکــرات 
ــند  ــن باش ــر متدی ــاً اگ ــتند؛ مث ــیر[ هس ــی ]اس جنس
ــد،  ــه می کنن ــاب خاص ــط در حج ــب را فق ــۀ زین قضی
و اگــر هــم غیرمتدیــن یــا خدانابــاور مبتــذل یــا تجــار 
ــت  ــن اس ــان ای ــۀ هدفش ــند، هم ــب باش منفعت طل
زمانــی  و  مــکان  هــر  در  برهنــه  یــا  مبتــذل  زن،  کــه 
دیــد  ایــن  بــه  نمی تواننــد  این هــا  شــود...  ظاهــر 
تکامل یافتــۀ  انســان  زن،  کــه  کننــد  فکــر  یــا  نــگاه 
ــر  ــردان توانات ــات از م ــی اوق ــه گاه ــت ک ــتقلی اس مس
ــگاه  ــه جای ــد از اینک ــردان عاجزن ــی م ــه حت ــت؛ بلک اس
زن را پــر کننــد یــا آنچــه ]او[ توانــش را دارد، انجــام 

]۳[ دهنــد.« 
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سید احمدالحسن می گوید:
»زن مؤمــن ماننــد مــرد مؤمــن اســت. زن مؤمــن 
نمــاز می گــزارد، روزه می گیــرد و بــه آنچــه مــورد رضــای 
خداونــد ســبحان اســت عمــل می کنــد. دقیقــاً ماننــد 
ــات.  ــل و خصوصی ــی تفاصی ــر در برخ ــن، مگ ــرد مؤم م
ــود  ــن خ ــه دی ــبت ب ــه نس ــت ک ــف اس ــن مکل زن مؤم
معرفــت یابــد و در حــد وســعش، حــق را بــه مــردم 
إِلَاَّ  نَفْسًــا  اللهَُّ  ــفُ  يُكَلِّ )لََا  کنــد؛  ابــاغ  و  بشناســاند 
وُسْــعَهَا لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ( ]۷[ 
)خــدا هیچ كــس را جــز بــه انــدازۀ توانایــی اش تكلیــف 
نمی كنــد. هركــس عمــل شایســته ای انجــام داده، بــه 
ســود اوســت، و هركــس مرتكــب كار زشــتی شــده، بــه 

ــت(.« ]8[ ــان اوس زی
وظایفشــان برتری شــان در تقــوا را عیــان می کنــد، نــه 
ــرب  ــد در تق ــی زن می توان ــان. گاه ــا زن بودنش ــرد ی م
ــرد.  ــبقت بگی ــرد س ــائل از م ــی مس ــد و برخ ــه خداون ب
تکلیــف زن، مقابــل جامعــه فقــط ایــن نیســت کــه 
ســید  کــه  همان گونــه  بنشــیند؛  خویــش  خانــۀ  در 
بزرگــی  نقــش  زن  »قطعــاً  می گویــد:  احمدالحســن 
دارد؛ حتــی مــرد نمی توانــد نقــش زن را انجــام دهــد، 
ایــن خاطــر کــه ویژگی هایــی دارد کــه مــرد، آن  بــه 
را نــدارد .گاهــی اوقــات، تأثیــر اجتماعــی زن، بســیار 

بالاتــر از مــرد اســت... .« ]9[ 
برخــی  کــه  اســت  انکارناپذیــر  حقیقتــی  ایــن 
ــد.  ــوار کنن ــود هم ــد خ ــرای مفاس ــد راه را ب می خواهن
بــه  راجــع  ســید  احمدالحســن ـ  ـ  ايشــان  همچنیــن 
ــام  ــد: »اس ــی فرمودن ــدل اله ــت ع ــش زن در دول نق
ــب  ــن مناص ــده گرفت ــه عه ــرای ب ــی ب ــچ محدودیت هی
رهبــری توســط زن وضــع نکــرده اســت... اگــر خــدا 
برپــا  زمانــی  یــک  در  الهــی  حکومــت  و  بخواهــد 
در  جایگاه هــا  از  بســیاری  در  می توانــد  زن  شــود 
دولــت الهــی نقــش داشــته باشــد. شایســتگی زن در 
بســیاری از جایگاه هــا و کارهــا کمتــر از مــرد نیســت 
و حتــی در برخــی از کارهــا زن، بســیار بهتــر از مــرد 
اســت. اســام قیــدی بــرای متولــی شــدن زن قــرار 
ــری  ــه را رهب ــه جامع ــی ک ــی در مناصب ــد؛ حت نمی ده
می کنــد. اگــر شایســتگی ایــن کار را داشــته باشــد و کار 
ــاند.« ]10[  ــام برس ــه انج ــت ب ــام و درس ــکل تم ــه ش را ب
اســام حقیقــی زن را ضعیــف و ناتــوان نمی دانــد؛ 
حتــی اظهــار دارد امــروزه در بســیاری از مناســبت ها 
ــای  ــه جایگاه ه ــد و ب ــل کن ــرد عم ــر از م ــد بهت می توان
رفیعــی همچــون رهبــری در جامعــه دســت یابــد. 
را  بزرگــی  مســئولیت های  می توانــد  همچنیــن 
متحمــل شــود کــه در اســام نمونه هــای زیــادی از 

آنهــا وجــود دارد؛ ازجملــۀ نمونه هــا هوشــمندی و 
درایــت حضــرت خدیجــه )س( کــه بــا وصلــت بــا پیامبر 
)ص( ســتونی اســتوار بــرای برپایــی و گســترش اســام 
ــت. ــار اس ــن گفت ــتی ای ــر درس ــاهدی ب ــن ش ــد. همی ش

 معنا و مفهوم زن

اما زن کیست و چگونه معنا می شود؟
زیبایــی این بحــث را در کام ســید احمدالحســن و در 
توصیــف مفهــوم زن بــودن دنبــال می کنیــم. ایشــان 
می گویــد: »مهم تریــن مســئله ای کــه زن را متمایــز 
مهربانــی،  یعنــی  زن  اســت.  زن بودنــش  می کنــد، 
انصــاف  و  بــودن  لطیــف  هــم دردی،  دلســوزی، 
ــا  ــای ب ــی راه حل ه ــتمدیدگان، زن یعن ــه س ــتن ب داش
ــق  ــای عش ــه، زن به معن ــوزانه و عادلان ــت، دلس مایم
بــه  معنــای زشــتی و  نــه  و مهربانــی شــدید اســت 
ــر  ــری در براب ــرف دیگ ــه، زن ط ــور خاص ــا و به ط کینه ه
ــر  ــونت، در براب ــدون خش ــف ب ــۀ لطی ــت. جنب ــرد اس م
جنبــۀ خشــونت و تعصــب مــرد و رفتار درشــت خشــن، 

در بیشــتر اوقــات.«]11[ 
صفــات  و  باشــد  مهربــان  و  لطیــف  می توانــد  زن   
آیــه  ایــن  بــرای  مصداقــی  و  باشــد  داشــته  خدایــی 
ــود در  ــی( )از روح خ ــنْ روح ــه مِ ــتُ فی ــد: )و نفخ باش

  ]12[ دميــدم(.  آن 
ــظ  ــود را حف ــت خ ــرت و کرام ــی فط ــد پاک زن می توان
روح   آن  از  یــا  شــود  زنــان  بهتریــن  هماننــد  و  کنــد 
خدایــی و لطیــف فاصلــه بگیــرد و دســتاویزی بــرای 
دیگــران شــود. قطعــاً زنــی شايســته اســت کــه ارزش 
b خــود راحفــظ کنــد، همان گونــه کــه خــدا و اهل بیــت

کرده انــد. وصــف 
یــک زن می توانــد از زنــان صالحــی چــون فاطمــه، 
زینــب، مریــم، خدیجــهh و آســیه همســر فرعــون 
الگــو بگیــرد. در شــجاعت و شــهامت چــون زینــب 
دختــر علــیh باشــد کــه ســببی در اســتمرار امامــت و 
خافــت الهــی شــد، بــا اینکــه همــۀ خانــوادۀ خــود را از 
دســت داده بــود امــا شکســته نشــد. از زندگــی حجــت 

ــرد. ــت ک ــجادg محافظ ــام س ــش، ام زمان
هــر  در  اســت  امکان پذیــر  برایــش  زنــی  هــر  »و 
ــرت و  ــام داد عب ــبh انج ــه زین ــکان، از آنچ ــان و م زم
ــد  ــت بدان ــب اس ــی واج ــر زن ــرای ه ــرد... و ب ــام بگی اله
ــور  ــا به ط ــارۀ زن ی ــردان درب ــیاری از م ــذاری بس ارزش گ
کلــی سخنانشــان دربــارۀ زن، هیــچ ارزش حقیقــی در 
خــود نــدارد؛ بلکــه صرفــاً از افــکار جنســی  ـکه عقلشــان 
را پــر کــرده و سرشــان از ]ایــن افــکار[ لبریــز شــده ـ پــرده 
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ص 46.

ــش از آن.« ]13[  ــه بی ــی دارد و ن برم
زن کامــل همچــون حضــرت فاطمــهh کــه ســرور 
زنــان جهانیــان اســت، و بــرای خداونــد متعــال بهانــۀ 
خلقــت اســت؛ همان گونــه کــه در حدیــث قدســی 
بیــان شــده اســت: »ای احمــد، اگــر تــو نبــودی افــاک 
خلــق  را  تــو  نبــود  علــی  اگــر  و  نمی کــردم  خلــق  را 
ــق  ــر را خل ــما دو نف ــود ش ــه نب ــر فاطم ــردم و اگ نمی ک

]14 نمی کــردم.«]
بلکــه  نیســت،  افســانه  یــا  محــالات  از  این هــا 
ــدن آن  ــم دی ــی چش ــه برخ ــتند ک ــی هس واقعیت های
ــن ارزش  ــردن ای ــت ک ــد حرک ــیر خداون ــد. در مس را ندارن
را بــه هــر انســانی می دهــد. مذکــر و مؤنــث بــودن 
نــدارد و ارتقــا در روح اســت نــه در جســم. پادشــاهی از 
آنِ کســی اســت کــه بــا خــدا و اولیــای او همــراه باشــد.

»چو پادشاه در عالم گدای حضرت اوست  
]15[ کــن«  پادشــاهی  و  بــاش  او  حضــرت  گــدای 
از کمــالات زنانــی چــون زینــبh و فاطمــهh ســخن 
ناقص العقــل  زن،  نه تنهــا  کنیــم  بیــان  تــا  گفتیــم 
نیســت کــه می توانــد بهانــۀ خلقــت باشــد؛ می توانــد 
در شــجاعت و ســخنوری و معرفــت گــوی  ســبقت از 
مــردان زمانــه اش بربایــد. در ردّ ایــن روایــت )عقــل 
زنــان ناقــص اســت( همیــن اشــارت بــس کــه ســید 
احمدالحســن می گویــد: »ایــن روایــت را مخالفــان 
ــت.«  ــح نیس ــد و صحی ــت کرده ان ــدb روای آل محم

]16[

کلام آخر

مــرد،  همچــون  زن  دانســتیم  مقالــه  ایــن  در   
انســان تکامل یافتــه ای اســت. آنچــه در قالــب کام 
ــح  ــد، صحی ــبت می دهن ــان نس ــه زن ــتg ب اهل بی
نیســت. اگــر خداونــد بــر مــرد و زن تکالیفــی قــرار داده، 
ــیر  ــت، و آن مس ــه اوس ــدن ب ــک ش ــاط و نزدی ــرای ارتب ب
حرکــت به ســمت نــور )خداونــد متعــال( اســت. انجــام 
برتــری  بیان کننــدۀ  پرهيزگاری شــان،  و  تکالیــف 
آنهاســت، نــه قــدرت بدنــی یــا تفــاوت ظاهــری آنــان.
 عدالــت و رحمــت حــق، نســبت بــه بندگانش یکســان 
اســت و هیــچ بنــده ای از جانــب او مــورد ظلــم قــرار 

نمی گیــرد. 
جانشــین او، پیاده کننــدۀ عدالــت اوســت و امــروز 
الهــی  جانشــین  و  فرســتاده  احمدالحســن،  ســید 
ــدل  ــت ع ــد در دول ــی  دارد زن می توان ــان م ــت و بی اس

الهــی مناصبــی همچــون مــردان داشــته باشــد.
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مقدمه

بــودم؛  دانشــگاه  دوم  ســال 
ــه  ــتیم ک ــم داش ــتادی معم اس
کتــاب »اخــاق« درس مــی داد. 
ــث  ــه بح ــات ک ــی از جلس در یک

دربــارۀ امیرالمؤمنیــنg بــود، دختــر دانشــجویی 
کــه در صندلــی ســمت چــپ مــن نشســته بــود گفــت: 
دوســت  خیلــی  علــیgرا  حضــرت  مــن  »اســتاد، 
داشــتم، امــا بعــد از اینکــه متوجــه شــدم او گفتــه 
اســت »عقــل زنــان ناقــص اســت«، دیگــر محبتــم بــه 
ایشــان مثــل قبــل نیســت و دیدگاهــم تغییــر کــرده.« 
ــر  ــد. دخت ــو کن ــات را بازگ ــن جم ــه ای ــود ک ــختش ب س
اســت،  طلبــه  اســتاد  چــون  می کــرد  گمــان  بیچــاره 
ــتین دارد و او را از  ــواب در آس ــه ج ــل همیش ــاً مث حتم
ایــن حــس ناخوشــایند می رهانــد؛ امــا اســتاد معمــم 
و کاس، همــه در ســکوت فرورفتــه و از اینکــه پاســخی 
نداشــتند، معــذب بودنــد. آن زمــان هنــوز ابلیــس 

ــوی  ــش را به س ــه ارتش این گون
نگســترانده  بشــر  اعتقــادات 
بــود؛ اکثــر قریــب بــه اتفــاق، 
دوســت  را   bاهل بیــت
احتــرام  برایشــان  و  داشــته 
ــی  ــس عجیب ــد. ح ــل بودن قائ
ــی  ــس حت ــت. هیچ ک ــخی نداش ــس پاس ــود. هیچ ک ب
ــت...  ــال اس ــا! مح ــه حرف ه ــیg و این گون ــت عل نگف
حتــی مــن؛ منــی کــه علــیg را عاشــقانه دوســت 
ــود و از  ــالم ب ــت س ــردم. بیس ــی نک ــتم دفاع می داش
ــت  ــب اهل بی ــز ح ــتم، ج ــادی نمی دانس ــز زی ــن چی دی

عصمــت و طهــارت. 
ســال ها  درس،  کاس  روزِ  آن  خاطــرۀ  و  ســؤال  ایــن 
gعلــی از  می توانســتم  نــه  می خراشــید؛  مــرا  روح 
ــخنان  ــل س ــن قبی ــتم ای ــه می توانس ــم، ن ــت بکش دس
اســت؟!  ناقــص  زنــان  عقــل  چــه  یعنــی  بپذیــرم.  را 
پذیــرشِ  بــه  نیــز  زنــان  از  برخــی  اینکــه  مصیبت بــار 
ــخنان،  ــن س ــا همی ــر را ب ــیده و یکدیگ ــئله رس ــن مس ای

بررسی روایت های:
»بــا  اســت«؛  ناقــص  زنــان  دیــن  و  »عقــل 
زنــان مشــورت کنیــد و خلافــش عمــل کنید«

نوردخت مهدوی

 از زن بودن شرمنده نباش
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می کردنــد. تحقیــر  و  ســرکوب 
ــق  ــم از عم ــوان ه ــما بان ــاید ش ــی! ش ــا واقع ــخ، ام تل
جانتــان کامــم را درک کنیــد؛ اینکــه ســال ها، بلکــه 
قرن هــا بــا جماتــی ناخوشــایند روحــت را بیازارنــد؛ 
ــت،  ــص اس ــه ناق ــو ک ــل ت ــل: عق ــن قبی ــی از ای جمات
دینــت هــم کــه ناقــص! تــو چــه می فهمــی بــا آن عقل 
ناقصــت؟ چــه کســی از تــو نظــر خواســت! گفته انــد بــا 

ــد!  ــل کنی ــش عم ــد و مخالف ــورت کنی ــان مش زن
آیــا در حقیقــت در دینــی کــه ناجــی دختــران از پدیــدۀ 
ــرد  ــم ک ــولش زن را تکری ــد و رس ــوری ش ــوم زنده به گ ش
را بــا تدویــن قوانینــی،  و جایــگاه از دســت رفته اش 
در   hفاطمــه کــه  دینــی  بازگردانــد،  او  بــه  عــزت  بــا 
عالمــۀ   hزینــب و  اســت  جهانیــان  زنــان  ســرور  آن 
تعلیم ندیــده، چنیــن کلماتــی از جانــب ســخن گوی 
ــود؟  ــادر می ش ــبg( ص ــن ابی طال ــی ب ــن )عل آن دی

ظاهــراً مــا علــیg را نشــناخته ایم.

علیg کیست؟
از علیg چه می توانم بگویم؟!

ــدs او را  ــی محم ــه نب ــس ک ــن ب ــیg همی ــرای عل ب
می کنــد: توصیــف  این گونــه 

»یَــا عَلِــیُّ مَــا عَــرَفَ اللهََّ إِلَاَّ أَنَــا وَ أَنْــتَ وَ لََا عَرَفَنِــی إِلَاَّ اللهَُّ 
ــس  ــی! هیچ ک ــا« »ای عل ــکَ إِلَاَّ اللهَُّ وَ أَنَ ــتَ وَ لََا عَرَفَ وَ أَنْ
خــدا را نشــناخت جــز مــن و تــو، و هیچ کــس مــن را 
ــناخت  ــو را نش ــس ت ــو و هیچ ک ــدا و ت ــز خ ــناخت ج نش

ــن.« ]1[ ــدا و م ــز خ ج
»دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین   

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را«]2[

همچنین می فرماید: 
ــی وَ أَبُــو وُلْــدِی وَ زَوْجُ ابْنَتِــی وَ  »یَــا عَلِــیُّ أَنْــتَ وَصِیِّ
تِــی فِــی حَیَاتِــی وَ بَعْــدَ مَوْتِــی أَمْــرُکَ  خَلِیفَتِــی عَلَــی أُمَّ
ةِ  بُــوَّ ــذِی بَعَثَنِــی بِالنُّ أَمْــرِی وَ نَهْیُــکَ نَهْیِــی أُقْسِــمُ بِالَّ
ــةُ اللهَِّ عَلَــی خَلْقِــهِ وَ  ــکَ لَحُجَّ ــةِ إِنَّ ــرَ الْبَرِیَّ وَ جَعَلَنِــی خَیْ
هِ وَ خَلِیفَتُــهُ عَلَــی عِبَــادِهِ« »ای علــی،  أَمِینُــهُ عَلَــی سِــرِّ
تــو جانشــین مــن، پــدر فرزندانــم، همســر دختــرم 
ــم  ــس از مرگ ــات و پ ــم در حی ــر امت ــن ب ــین م و جانش
هســتی؛ امــر و نهــی تــو امــر و نهــی مــن اســت. قســم 
بــه آن کــه مــرا بــه نبــوت برانگیخــت و مــرا برتریــن 
مخلوقــات قــرار داد، تــو حجــت خــدا بــر مخلوقاتــش 
ــش  ــن بندگان ــهٔ او در بی ــرارش و خلیف ــر اس ــن او ب و امی

هســتی.« ]3[

توانمــش  بشــر  نــه  خوانــد،  توانمــش  خــدا  »نــه 
ــی را« ]4[  ــک لافت ــه مل ــم ش ــه نام ــرم چ متحی گفت  

علــیg رکنــی اســت از ارکان هدایــت؛ رکنــی کــه بــا 
شــهادتش جبرائیــلg نــدا ســر داد: »»تهدمــت 
والله ارکان الهــدی« »بــه خــدا ســوگند، ارکان هدایــت 

ــد.« ]5[ ــران ش وی
علــیg، دروازۀ شــهر علــم اســت؛ همان گونــه کــه 

محمــد )ص( فرمــود:
»مــن شــهر علــم هســتم و علــی بــاب آن.« و او تنهــا 
کســی اســت کــه محمــدsرا در مقــام »قــاب قوســین 
و  سرگشــته   gعلــی«  ]6[ می شناســد.  ادنــی«  او 

مجنــون بــه ذات الله اســت.« ]7[
خصــوص  در  آنچــه  همــۀ  و  توصیف هــا  ایــن  بــا 
gعلــی آیــا  نمی گنجــد،  کام  در  امیرالمؤمنیــن 
می توانــد چنیــن بگویــد: »عقــل و دیــن زنــان ناقــص 

اســت!«

خلقت یک زن مبنای آفرینش افاک

دکتــر شــیخ ناظــم عقیلــی یکــی از مســئولان دفتــر 
رســمی ســید احمدالحســن در نجــف اشــرف می گوید: 
در  می گوینــد  کــه  کســانی  بــه  منصفانــه  »خطابــی 
اســام زن در حاشــیه اســت: ایــن در اســام اســت 
ــت »ای  ــده اس ــق ش ــک زن خل ــر ی ــان به خاط ــه جه ک
ــر  ــردم، و اگ ــق نمی ک ــاک را خل ــودی اف ــر نب ــد، اگ احم
علــی نبــود تــو را خلــق نمی کــردم و اگــر فاطمــه نبــود 
آنکــه  نتیجــه  و  نمی کــردم.«  خلــق  را  نفــر  دو  شــما 
اگــر فاطمــۀ زهــراh نبــود خداونــد افــاک را خلــق 

 ]8[ نمی کــرد.« 
فاطمــهh نیــز رکنــی اســت از ارکان هدایــت؛ ]9[ تجلــی 
»رحیــم« در خلــق اســت؛ ]10[ »ام ابیها«ســت؛ حجــت 
»الــم  در  »الــف«   ]11[ اســت؛   bاهل بیــت بــر  خــدا 

ــت.  ــهh  زن اس ــت. ]12[ ... و فاطم ــره« اس ــورۀ بق س
ــگاه  ــز جای ــبh  نی ــرش زین در کنــار فاطمــه )س( دخت
 gســجاد امــام  تاجایی کــه  دارد؛  اســام  در  رفیعــی 
ــة  ــد الله عالم ــت بحم ــة ان ــا عم ــود: »ي ــاره اش فرم درب
غيــر معلمــة، و فهمــة غيــر مفهمــة« »عمــه جــان! 
ــی  ــزد كس ــه ن ــتی ك ــه ای هس ــی عالم ــد اله ــه حم ــو ب ت
تعلیــم ندیــده ای و دانایــی هســتی كــه نــزد كســی 
نیاموختی.« ســید احمدالحســن نیــز زینــبh را عاملی 
ــد. ]13[  ــی می دان ــت اله ــت و خاف ــداوم امام ــرای ت ب
ــه زن  ــه این گون ــی ک ــت در دین ــن اس ــور ممک ــس چط پ
را می ســتاید، گفتــه شــود: »عقــل زنــان ناقــص اســت« 
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و نه تنهــا عقلشــان کــه در دینشــان هــم نقــص وجــود 
دارد؟ یــا اینکــه بــا زنــان مشــورت کنیــد و خافــش عمــل 

کنیــد!

سید احمدالحسن پرده از حقیقت برمی دارد

صحنه گــردان  بنی امیــه  بازیگــران  هــم  بــاز  گویــا 
و  معاویــه  خیمه شــب بازی  ســیرک  ماجراینــد!  ایــن 
ــلطه جویی  ــردان س ــت م ــه دس ــه ب ــا، بهان عمروعاص ه
داد کــه به ماننــد خودشــان، زن را همچــون بازیچــه ای 
بــرای هوس رانــی و خوش گذرانــی بــه تماشــا بنشــینند؛ و 
 gآنچــه از اذهــان آلــودۀ پرنیرنگشــان برمی خیــزد، به علی

نســبت بدهنــد؛ امــا بــاز هــم در بزنگاهــی خطیــر ســید 
احمدالحســن راز ایــن ماجــرا را برمــا می کنــد.

زنــان خــوب ســرزمینم، بدانیــد و آگاه باشــید: آنچــه تــا بــه 
امــروز در خصــوص »روایــت عقل زنــان« به نام علــی g  در 
گوش هــای مــا فریــاد کردنــد هرگــز کام علــیg  نبوده 
ــد:  ــن می گوی ــید احمدالحس ــه س ــه ک ــت؛ همان گون اس
»ایــن کام را مخالفــان آل محمــدb  روایــت کرده انــد و 

صحیــح نیســت.« ]14[
در جای دیگری بانویی از سید احمدالحسن پرسید:

»کــدام مشــورت اســت کــه مرد هــا بایــد بــا آن مخالفــت 
کننــد؟ زیــرا همیشــه وقتــی موضوعــی پیــش می آیــد و 
زن هــا بــا مردهــا دربــاره اش صحبــت می کنند و نظرشــان 
و  »شــاوروهن  می گوینــد:  آقایــان  می کننــد،  بیــان  را 
خالفوهــن« »بــا زنــان مشــورت کنیــد و مخالــف آن عمــل 
ــود؛  ــتگی می ش ــرت و دل شکس ــث حی ــن باع ــد.« ای کنی

ــد.« ــاج می کنن ــا احتج ــا م ــتb ب ــا اهل بی ــا ب ــرا آن ه زی
و ایشان در پاسخ نوشت:

»ایــن از ســفاهت اســت کــه بگوییــم بــا کســی مشــورت 
کــن، و برخافــش عمــل کــن! حتــی ایــن کار مصــداق 
از  هرآنچــه  کــه  نیســت  این گونــه  اســت!  بی ادبــی 
اهل بیــتb روایــت شــده صحیح باشــد. گاهــی اوقات 
ــی  ــرده و گاه ــتباه ک ــا اش ــب از آن ه ــل مطل ــی در نق کس
اوقــات کســانی هســتند بــا هــدف اهانــت بــه آن هــا، بــه 
ایشــان نســبت دروغ داده انــد. هر چــه دیدیــد که بــا قرآن 
و اخــاق قــرآن مخالــف اســت، قطعــاً از اهل بیــت b صادر 
نشــده؛ بلکــه یــا نقــل اشــتباه بــوده یــا تحریــف شــده یــا 
کامــی اســت کــه بــه دروغ بــه ایــن بزرگــواران نســبت داده 

ــت.« ]15[  ــده اس ش
آری، ایــن احمدالحســن اســت کــه تمام قــد از علــی و اولاد 

.gدفــاع می کنــد؛ زیــرا مــردی اســت از تبــار علــی gاو

سخن پایانی 

در دینــی کــه معتقــد اســت بنــای آفرینــش افــاک بــر 
ــت  ــده اس ــذاری ش ــهh( پایه گ ــک زن )فاطم ــت ی خلق
و رســولش نجات بخــش زن در جزیرة العــرب بــوده، 
چنیــن ســخنانی جایگاهــی نــدارد؛ زیــرا ســخنانی کــه 
خــاف قــرآن و اخــاق قــرآن باشــد قطعــاً از اهل بیــت 

عصمــت و طهــارتb صــادر نشــده اســت. 
ــر  ــت دخت ــه دس ــد ب ــتار برس ــن نوش ــه ای ــد اینک ــه امی ب
دانشــجویی کــه در کاس درس »اخــاق« در صندلــی 
ــت  ــیg را دوس ــود و عل ــته ب ــن نشس ــپ م ــمت چ س

می داشــت.
بازیگــران صحنــۀ محمــد و آل محمدbباشــیم، نــه 

مخالفــان ایشــان.
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مقدمه
 بــا توجــه بــه اینکــه در اســام بــه نقــش زن و اهمیــت 
شــاهد  متأســفانه   ]۱[ شــده  ســفارش  زن  جایــگاه 
برخوردهــای ناشایســتی بــا زنــان در محیــط خانــواده 
و جامعــه هســتیم و آن هــم گاهــی به دلیــل روایــات 
جــز  را  آن  صحت و ســقم  کــه  اســت  تحریف شــده ای 

معصــوم فــرد دیگــری نمی دانــد.
 روایاتــی کــه گاهــی زندگــی افــراد بــر اثــر آن بــه بدتریــن 
پاشــیده  هــم  از  یــا  می شــود  اداره  ممکــن  شــیوۀ 
می شــود؛ زیــرا در آن زندگــی، صحبــت زوجیــن اثــر 
مطلــوب بــر یکدیگــر نــدارد و هرکــس درصــدد غلبــه بر 
فــرد مقابــل اســت. ایــن شــیوۀ برخــورد، همــان جهــل 
اســت از جانــب ابلیــس کــه جنــودش را همــواره بــر 
انســان ها مســلط گماشــته و بــا کمتریــن ناخودآگاهی 
زوجیــن  می شــود  ســبب  و  کــرده  غفلتشــان  دچــار 

ــد. ــخ کنن ــر تل ــه کام یکدیگ ــی را ب زندگ

بانوان تاریخ ساز، 
الگویی برای زنان 

عدالت خواه و 
ظلم ستیز 

به قلم: ستاره شرقی
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ــت(. ــزرگ اس ــی ب گناه
و نیــز خطــاب بــه مریــمh در آیــۀ 26 ســورۀ مریــم 
می فرمایــد: )پــس ای زن، بخــور و بیاشــام و شــادمان 
بــاش و اگــر از آدمیــان کســی را دیــدی بگــو بــرای خــدای 
رحمــان روزه نــذر کــرده ام و امــروز بــا هیــچ بشــری 

نمی گویــم(. ســخن 
 ایــن آیــات به وضــوح جایــز بــودن ســخن گفتــن زن 
ــنی  ــت روش ــر دلال ــۀ آخ ــد. آی ــان می ده ــرد را نش ــا م ب
دارد بــر اینکــه مریــم بــا آنهــا ســخن می گفــت و در 
ــط  ــا وی فق ــوده، ام ــی نب ــا مانع ــا آنه ــوی او ب گفت وگ
در آن هنــگام از ســخن گفتــن بــا آنهــا امتنــاع ورزیــده 
بــود، زیــرا او روزه نــذر کــرده بــود؛ بنابرایــن فقــط در آن 
ــور  ــت، همان ط ــخن نگف ــا س ــی از آنه ــا کس ــگام ب هن
ــیرۀ  ــما س ــر ش ــن اگ ــد. در ضم ــان می ده ــه نش ــه آی ک
ــا  ــی آنه ــد، درمی یاب ــه کنی ــبh را مطالع ــراh و زین زه
ســخن گفته انــد و از حــق جانشــینان خــدا بــر زمینــش 
ــارو  ــا روی ــواداران آنه ــان و ه ــا طاغوتی ــرده و ب ــاع ک دف

]۹[  ». شــده اند... 

 در ایــن مجــال مختصــر ســعی بــر آن اســت کــه طبــق 
نگاهــی  زن  جایــگاه  بــه  حقیقــی  اســام  دیــدگاه 
بیندازیــم، تــا روایــات جعلــی و رفتارهــای ناشایســتی 
زنــان  دامن گیــر  خرافه گویی هــا،  آن  پــی  در  کــه  را 
شــده برمــا کنیــم. اســام آن گونــه کــه تحریــف شــده 
نیســت، بلکــه اســام حقیقــی زنــان را دوشــادوش 
ــردان در  ــه م ــدازه ک ــر ان ــه ه ــرده و ب ــداد ک ــردان قلم م
ایمــان و عمــل صالــح می تواننــد ارتقــا یابنــد، زنــان نیــز 
ایــن توانایــی را دارنــد و می تواننــد بــه مقامــات عالــی 
ــی  ــتیزی و عدالت خواه ــق، ظلم س ــاع از ح ــال، دف کم
دســت یابنــد. بــا توجــه بــه آیــات قرآنــی و روایــات، 
کــم نیســتند زنــانِ ظلم ســتیز و عدالت خواهــی کــه 
نامشــان بــر قلــۀ رفیــع تاریــخ حــک شــده و نمونه های 
می آینــد.  شــمار  بــه  تأثیرگــذار  بانــوان  از  کاملــی 
ــدۀ  ــای برگزی ــق و خلف ــاری ح ــیر ی ــه در مس ــی ک بانوان

ــد. ــتادگی کردن ــان ایس ــای ج ــا پ ــان ت زم

زنان مؤمن و همسران دیوصفت 
بــر  کــه  زنانــی  نبوده انــد  کــم  تاریــخ  طــول  در   
بدرفتاری هــا و خشــونت های همسرانشــان بــا اخــاق 
نیکــو و کریمانــه، صبــر و بردبــاری پیشــه نکرده باشــند. 
ایمــان  به خاطــر  کــه  کافــری  و  غیرمؤمــن  مــردان 
زنانشــان بــه آزار و اذیــت و حتــی شــکنجۀ آنــان اقــدام 
ــای  ــاری دادن حجت ه ــی و ی ــا را از همراه ــرده و آنه ک

 روایاتی ازجمله:
»عقل و دین زنان ناقص است... .«]۲[

ــد...  ــل کنی ــف آن عم ــد و مخال ــورت کنی ــا مش ــا آنه »ب
]۳[».

»همۀ زن شر است... .«]۴[
 »صدای زن عورت )مایۀ شرمساری( است... .«]۵[

ــگاه  ــلطه گرا ن ــردان س ــا م ــده ت ــبب ش ــات س ــن روای  ای
داشــته  توانایی هایشــان  و  زنــان  بــه  تحقیرآمیــزی 
باشــند و در پــاره ای از مســائل چــه بســا، بســیاری از 
مســائل آنهــا را دســت کم گرفتــه و توجهــی بــه آن هــا 

ــود. نش
ــخ  ــن در پاس ــید احمدالحس ــدb، س ــی آل محم  یمان
بــه روایــت دیــن و عقــل زن ناقــص اســت چنیــن بیــان 
bآل محمــد مخالفــان  را  روایــات  »ایــن  داشــتند: 

روایــت کرده انــد و صحیــح نیســت.« ]۶[
 ایشــان در ادامــه، روایــت همــۀ زن شــر اســت را چنیــن 

ــت.« ]۷[ ــح نیس ــد: »صحی ــخ می دهن پاس
زنــان و عمــل  بــا   همچنیــن در خصــوص مشــورت 
برخــاف آن چنیــن بیــان داشــته اند: »ایــن از ســفاهت 
اســت کــه بگوییــم بــا کســی مشــورت و برخافــش 
عمــل کــن! حتــی ایــن کار مصــداق بی ادبــی اســت! 
ــت  ــتb روای ــه از اهل بی ــه هرآنچ ــت ک ــه نیس این گون
ــی در  ــات کس ــی اوق ــد. گاه ــح باش ــت صحی ــده اس ش
نقــل مطلــب از آنهــا اشــتباه کــرده اســت و گاهــی 
ــا،  ــه آنه ــت ب ــدف اهان ــا ه ــتند ب ــانی هس ــات کس اوق
دیدیــد  هرچــه  داده انــد.  دروغ  نســبت  ایشــان  بــه 
ــاً از  ــت، قطع ــف اس ــرآن مخال ــاق ق ــرآن و اخ ــا ق ــه ب ک
ــتباه  ــل اش ــا نق ــه ی ــت؛ بلک ــده اس ــادر نش ــت ص اهل بی
بــوده یــا تحریــف شــده یــا کامــی اســت کــه بــه دروغ 

بــه ایــن بزرگــواران نســبت داده شــده اســت.« ]۸[
مایــۀ  زن  )صــدای  روایــت  در  احمدالحســن  ســید   
شرمســاری اســت( آیاتــی از قــرآن کریــم را مــی آورد کــه 

می کنیــم: بســنده  آن  به معنــای  تنهــا 
»خداونــد در آیــۀ ۳۲ ســورۀ احــزاب چنیــن می فرماید: 
)ای زنــان پیامبــر، شــما ماننــد دیگــر زنــان نیســتید؛ اگــر 
از خــدا می ترســید پــس بــه نرمــی ســخن مگوییــد 
ــه  ــت ب ــی هس ــش مرض ــه در قلب ــردی ک ــادا آن م ــا مب ت

طمــع افتــد؛ و ســخن پســندیده بگوییــد.«
 همچنیــن در آیــۀ ۵۳ ســورۀ احــزاب می فرمایــد: )و 
اگــر از زنــان پیامبــر چیــزی خواســتید، از پشــت پرده 
ــم  ــما و ه ــای ش ــرای دل ه ــم ب ــن کار ه ــد. ای بخواهی
بــرای دل هــای آنهــا پاکیزه تــر اســت. شــما را نرســد 
ــان را  ــه زن هایش ــه اینک ــد و ن ــدا را بیازاری ــر خ ــه پیامب ک
بعــد از وی هرگــز بــه زنــی گیریــد. ایــن کارهــا نــزد خــدا 
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مریَــمَ  )وَ  می فرمایــد:  دیگــر  آیــه ای  در  همچنیــن 
ابنــتَ عِمــرانَ الّتــی اَحصَنَــت فَرجَهــا فَنَفَخنــا فیــهِ 
ــت  ــهِ وَ کانَ ــا وَ کُتُبِ ه ــتِ رَبِّ ــت بِکَلِم قَ ــا وَ صَدَّ وحِن ــن رُّ مِ
مِــنَ القَنتیــنَ( )و نیــز مریــم دختــر عمــران )را مثــل 
داشــت؛  نگــه  پــاک  را  خــود  دامــان  کــه  اســت(  زده 
کلمــات  و  دمیدیــم  او  در  خــود  روح  از  نتیجــه  در  و 
از  و  کــرد  تصدیــق  را  او  کتاب هــای  و  پــروردگارش 

]۱۴[ بــود(.  خــدا  فرمان هــای  اطاعت کننــدگان 

 از دیگــر زنــان مطیــع فرمــان الهــی می تــوان بــه مــادر 
حضــرت موســیg اشــاره نمــود کــه خداونــد او را 
اُمِّ  اِلــی  اوحَینــا  )وَ  می فرمایــد:  داده،  قــرار  خطــاب 
ــام  ــی اله ــادر موس ــه م ــا ب ــهِ...( )م ــی اَن اَرضِعِی موس

ــده...(. ]۱۵[ ــیر ب ــه او را ش ــم ک کردی

جهاد زنان با اموال
ــای  ــاری دادن حجت ه ــدا و ی ــال در راه خ ــش م  بخش
ــت  ــواردی اس ــی از م ــوال، یک ــودگی ام ــا بخش ــی ب اله

ــزایی دارد. ــش بس ــی نق ــوت اله ــبرد دع ــه در پیش ک
یَسَــتَئذِنُکَ  )لَا  می فرمایــد:  قــرآن  در  خداونــد   
ذیــنَ یومِنــوُنَ بِاللــهِ وَالیَــومِ الََاخِــرِ اَن یُجَاهِــدُوا  الَّ
ــان  ــن( )آن قی ــمُ بِالمُتَّ ــهِم وَاللهُ عَلی ــم وَ اَنفُسِ بِاموالِهِ
کــه بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان دارنــد از تــو بــرای بــاز 
ــازه  ــان اج ــوال و جان هایش ــا ام ــاد ب ــتادن از جه ایس
مشــتاقانه  شــرایطی  هــر  در  بلکــه  نمی خواهنــد؛ 
بــه  خــدا  و  می رونــد  بیــرون  نبــرد  میــدان  به ســوی 

]۱۶[ داناســت(.  پرواپیشــگان 
ــای  ــان دعوت ه ــر و یاری رس ــان جهادگ ــه ای از زن  نمون
دارایی شــان،  و  امــوال  تمــام  بخشــودگی  بــا  الهــی 
نامشــان را در دفتــر تاریــخ اســام بــه ثبــت رســاندند.
 در میــان زنانــی کــه نامشــان در قــرآن ذکــر شــده، 
اشــاره  ســبا  ســرزمین  ملکــۀ  بلقیــس  بــه  می تــوان 
ــاج  ــی و ت ــام دارای ــق، تم ــه ح ــان ب ــد از ایم ــه بع ــرد ک ک
ــرار  ــلیمان ق ــار س ــت در اختی ــل و رغب ــا می ــش را ب و تخت

داد.
اِنّــی  رَبِّ  )...قالَــت  می فرمایــد:  قــرآن  در  خداونــد 
رَبِّ  لِلّــه  سُــلَیمانَ  مَــعَ  اَســئلَمتُ  وَ  نَفســی  ظَلَمــتُ 
العالَمیــنَ( )بلقیــس گفــت: پــروردگارا مــن بــه خــودم 
ظلــم نمــودم و اینــک خــود را بــرای پــروردگار جهانیان 

]۱۷[ می کنــم(.  ســلیمان  تســلیم 
در  را  دارایــی اش  و  امــوال  بلقیــس  ملکــه  چنان کــه   
خویلــد  دختــر  خدیجــه  داد؛  قــرار  ســلیمان  اختیــار 
 ،sهمســر گرامــی رســول مکــرم اســام حضــرت محمد

الهــی منــع کرده انــد.
 نمونــۀ ایــن همســران را در زمــان کنونی بســیار شــاهد 
بوده ایــم؛ ازجملــه زنــی مؤمــن بــه دعــوت یمانــی 
از  و  داشــت  غیرمؤمنــی  همســر  کــه   bآل محمــد
ــرد؛  ــان می ک ــش پنه ــود را در مقابل ــان خ ــرس او ایم ت
چــون او بســیار وحشــیانه بــا او رفتــار می کــرد. روزی 
شــوهرش به طــرز ناپســند و نکوهیــده ای او را کتــک 
زده بــود و او بــر اثــر ایــن برخــورد وحشــیانه، بــا قلبــی 
شکســته بــرای مولایــش ســید احمدالحســن نامــه ای 

]۱۰[ می کنــد.  چاره جویــی  ایشــان  از  و  می نویســد 
آســیه  بــه  می تــوان  دراین خصــوص  همچنیــن   
همســر فرعــون زنــی عدالت خــواه و حق جــو اشــاره 
ــه  ــیg را ب ــه موس ــن ک ــف و پاک دام ــی عفی ــرد. زن ک
فرزندخواندگــی پذیرفــت. او یکتاپرســت بــود و ایمــان 
ــی  ــت. از چگونگ ــی می داش ــون مخف ــش را از فرع خوی
  gآســیه پاک دامنــش  همســر  بــا  فرعــون  برخــورد 

این گونــه در روایــات آمــده اســت:
او  از  شــد،  آگاه  او  ایمــان  از  فرعــون  کــه  »هنگامــی 
خواســت تــا از پرســتش خــدا دســت بــردارد امــا آســیه 
نپذیرفــت و فرعــون دســتور داد دســت و پــای او را بــه 
میخ هــای اوتــاد بســته، بدنــش را در آفتــاب قــرار داده 
و ســنگ بزرگــی بــر ســر او فــرود آورنــد کــه در اثــر همیــن 

شــکنجه ها کشــته شــد.« ]۱۱[

مَثَــاَ  اللهُ  ضَــربَ  )و  می فرمایــد:  قــرآن  در  خداونــد   
ــی  ــنِ لِ ــت رَبِّ اب ــونَ اِذ قالَ ــرَاتَ فرعَ ــوا ام ــنَ  ءامَن ذی لَّ لِّ
نــی مِــن فِرعَــونَ وَ عَمَلِــهِ  ــهِ وَ نَجِّ عِنــدَکَ بَیتــاً فِــی الجَنَّ
نــی مِــنَ القــومِ الظّالِمیــنَ( )خداونــد مثلــی برای  وَ نَجِّ
مؤمنــان ذکــر کــرده، همســر فرعــون را، در آن زمــان 
ــن!  ــروردگار م ــت: پ ــه داش ــدا عرض ــگاه خ ــه پیش ــه ب ک
ــن و  ــا ک ــت بن ــت در بهش ــوار قرب ــم در ج ــه ای برای خان
مــرا از فرعــون و کارهایــش رهایــی بخــش و مــرا از ایــن 

ــات ده(. ]۱۲[ ــم نج ــوم ظال ق

برگزیدگانِ مطیع
 از نمونــه زنــان پاک دامــن و مؤمن و مطیع امر خــدا، می توان 
بــه مریــم دختر عمران مــادر حضرت عیســیg اشــاره کرد 
کــه خداونــد در قــرآن می فرمایــد: )وَ اِذ قالَــتِ المائکــةُ 
ــرَکِ وَ اصطَفَئــکِ عَلَــی  یمَریــمُ اِنَّ اللهَ اصطَفَئــکِ وَ طَهَّ
نِســاءِ العَلمِیــنَ( )و یــاد کنیــد هنگامــی کــه فرشــتگان 
گفتنــد: ای مریــم، قطعــاً خــدا تــو را برگزیــده و )از همــۀ 
آلودگی هــای ظاهــری و باطنــی( پــاک ســاخته و بــر 
ــت(.  ــری داده اس ــودت( برت ــان خ ــان )زم ــان جهانی زن

]۱۳[
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ــش را  ــوال و دارایی های ــه ام ــام مدین ــزرگ و بن ــر ب تاج
در اختیــار پیامبــرs قــرار داد تــا در یــاری دیــن اســام 

ــرد. ــه کار گی ــدی ب ــاب محم ــن ن و آیی
 عامــه مجلســی راجع به امــوال حضرت خدیجــه h بیان 
ــر  ــان ثروتمندت ــی از ایش ــه کس ــهر مک ــد: »در ش می کن
نبــود و در هــر ســو و ناحیــه غامــان، احشــام و اغنــام 
ــق  ــتر در مناط ــزار ش ــش از ۸۰ ه ــتند و بی ــی داش فراوان
مختلــف بــرای تجــارت داشــتند و در مناطــق مختلفــی 
چــون مصــر و حبشــه تجارت خانــه داشــتند و عــده ای 

بــرای ایشــان مشــغول تجــارت بودنــد.« ]۱۸[
ــش را در  ــرs  اموال ــا پیامب ــس از ازدواج ب ــهh پ خدیج
اختیــار ایشــانs  گذاشــت و آن حضــرت هــم امــوال را 

در راه خــدا بــه مصــرف رســانید. ]۱۹[

  h ــه ــرت خدیج ــف حض ــامs  در وص ــی اس ــول گرام  رس
ــر  ــد بهت ــم، خداون ــدا قس ــه خ ــد: »ب ــن می فرمای چنی
از او را بــه مــن نــداده؛ زمانــی کــه تمــام مــردم بــه 
ــی  ــان آورد و زمان ــن ایم ــه م ــد، او ب ــر بودن ــالتم کاف رس
کــه مــردم مــرا تکذیــب کردنــد، مــرا تصدیــق نمــود و بــا 
ــد  ــد از او فرزن ــداری داد و خداون ــرا دل ــش م ــال خوی م
ــروم  ــان مح ــد از زن ــتن فرزن ــرد و از داش ــا ک ــن عط ــه م ب

ســاخت.« ]۲۰[

همچون آمنه دل سوز فرزند
 فاطمــه بنت اســد همســر ابوطالــبg دومیــن زنــی 
 hــه ــرت خدیج ــد از حض ــام بع ــدر اس ــه در ص ــود ک ب

بــه دعــوت حــق لبیــک گفــت. ]۲۱[
 زمانــی کــه پیامبــرs از نعمــت پــدر محــروم شــد، 
و  برگزیــد  فرزنــدی  بــه  را  او  ابوطالــب  عمویــش 
و  محبــت  مــورد  را  او  بنت اســد  فاطمــه  همســرش 
ــان  ــوص ایش ــرs در خص ــی داد. پیامب ــرار م ــرام ق احت
ــودکان  ــه ک ــود؛ چ ــادرم ب ــتی م ــود: »او به راس می فرم
خــود را گرســنه می گذاشــت و مــرا شســته و آراســته 

]۲۲[ بــود.«  مــادرم  کــه  راســتی  می داشــت، 
ــه  ــق ک ــر ح ــان یاریگ ــن زن ــن در تبیی ــید احمدالحس  س
ــد،  ــان می دادن ــود نش ــی از خ ــای مبارک موضع گیری ه
 gعلــی امیرالمؤمنیــن  مــادر  بنت اســد  فاطمــه  از 

ــت. ]۲۳[ ــرده اس ــام ب ــم ن ه
فاطمــه  گــرم  آغــوش  بــا  مادرانــه  دل ســوزی های   
بنت اســد از محمــدs قدمــی بــزرگ در یــاری رســاندن 
دعــوت و اســتمرار ولایــت دارد. کودکــی کــه بــا وجــود 
ــی زدود  ــر م ــی را از خاط ــم یتیم ــه غ ــب و فاطم ابوطال
و بــا تکیــه بــر خداونــد و یــاری خالصانــۀ همراهانــش، 

ــی داد. ــه م ــام ادام ــن اس ــروی آیی ــه پیش ب

فاطمهh نمونۀ کامل یک زن
 فاطمــه زهــراh یگانــه دختــر رســول مکــرم اســام، 
همســر علــی بــن ابی طالــبg، از برتریــن زنــان دو 
ــو  ــرت فاطمهhممل ــی حض ــر زندگ ــت. سراس ــم اس عال
از مــکارم اخــاق و رفتارهــای نمونــۀ انســانی اســت. 
زهــد، تقــوا، عبــادت، ساده زیســتی و تحمــل مشــکات 
ســبب شــده تــا فاطمــه زهــراh نمونــۀ کامــل اخاقــی 

ــد. ــاب آی ــه حس ــر ب ــوم بش ــرای عم ب
ــرs در روز  ــراه پیامب ــه هم ــد ک ــی بودن ــا زن ــان تنه  ایش
مباهلــه خــارج شــدند و از اصحــاب کســاء هســتند. 
دختــر،  یــک  از  کاملــی  نمونــۀ   hفاطمــه حضــرت 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــخ بوده ان ــول تاری ــادر در ط ــر و م همس
ــرام  ــیار اک ــرs را بس ــود، پیامب ــول اللهs ب ــۀ رس در خان
می داشــت. رفتــار او بــا پــدرش همچــون رفتــار مــادر بــا 
فرزنــد بــود، از او نگهــداری می کــرد و زخم هــا و درد و 
ــا  ــرs ب ــید. ]۲۴[ پیامب ــام می بخش ــش را التی رنج های
ــه او داده  ــا( را ب ــب )اُمّ اَبیه ــری لق ــن دخت ــتن چنی داش

بــود و او را این چنیــن خطــاب می کــرد. ]۲۵[
 حضــرت فاطمــهh نمونــۀ برجســتۀ یــک مــادر در 
ــی  ــود؛ فرزندان ــش ب ــح فرزندان ــت و صحی ــت درس تربی
زینــب  و   gحســین امــام   ،gحســن امــام  چــون 
ــام  ــان اس ــار جه ــوۀ تمام عی ــدام اس ــه هرک ــریh ک کب

در زمــان خودشــان بــه شــمار می رفتنــد.
 در حدیــث قدســی از عظمــت فاطمــه زهــراh چنیــن 
ــمان ها را  ــودی آس ــو نب ــر ت ــد، اگ ــت: »ای احم ــده اس آم
خلــق نمی کــردم و اگــر علــی نبــود تــو را خلــق نمی کردم 
و اگــر فاطمــه نبــود شــما دو تــن را خلــق نمی نمــودم.« 

]۲۶[
می فرمایــد:  چنیــن  ایشــان  بــه  راجــع   sپیامبــر  
ــه  ــود فاطم ــت می ش ــه وارد بهش ــی ک ــتین کس »نخس
اســت.« ]۲۷[ و »خداونــد بــا خشــم فاطمــه بــه خشــم 
ــود.« ]۲۸[ ــنود می ش ــنودی او خش ــا خش ــد و ب می آی
hدر مقــام و مرتبــه فاطمــه gامــام حســن عســکری 
ــم و  ــر مخلوقاتی ــدا ب ــای خ ــا حجت ه ــد: »م می فرماین

جــد مــا فاطمــهh  حجــت بــر ماســت.« ]۲۹[
 حضــرت زهــراh  نقــش برجســته و کمال یافتــه از یــک 
زن اســت؛ کســی کــه بــا حیــا و عفــت خویــش سرمشــق 
ــی  ــود. زن ــردان ب ــام م ــه تم ــان بلک ــام زن ــرلوحۀ تم و س
امــام  حــق  از  کــه  عدالت خــواه  و  ظلم ســتیز  مبــارز، 
علــیg  دفــاع کــرد؛ نه تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه علــی 
بــن ابی طالــب g  همســر ایشــان اســت؛ بلکــه بــرای 
دفــاع از وصیــت رســول اللهs  و اســتمرار امــر ولایــت از 
علــیg و گســترش حاکمیــت الله چنین شــجاعانه در 

جایــگاه یــک زن ایفــای نقــش نمــود.
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ــیده  ــش کش ــه آت ــه اش ب ــه درب خان ــگاه ک ــت. آن او رف
شــد، پهلویــش شکســت، جنینــش ســقط شــد و علــی 
را دست بســته بیــرون آوردنــد تــا بــا زور و اجبــار بــا 

ــد.« ]۳۳[ ــت کن ــه بیع ــن ابی قحاف ــر ب ابوبک
پــای  تــا  ولایــت  مدافــع  بانــوی  ایــن   hفاطمــه  
جــان از ارزش هــای اســامی و دیــن حــق و وصیــت 
برجای مانــده از رســول مکــرم اســام دفــاع کردنــد و در 
اوج مظلومیــت بــه شــهادت رســیدند. ایشــان نمونــۀ 
ــتیز و  ــر، ظلم س ــوی اصاحگ ــک بان ــه ای از ی ــارز و یگان ب

عدالت جــو در تاریــخ اســام بودنــد.

دختری دل سوز پدر و هم رکاب برادر
امــام  دختــر   hمعصومــه فاطمــه  زنــان،  میــان  در   
موســی کاظــمg و خواهــر علــی بــن موســی الرضا 
ــزایی  ــش بس ــت نق ــت و امام ــاع از ولای ــز در دف g نی
ــد  ــا تهدی ــاg  ب ــام رض ــه ام ــرایطی ک ــتند. در ش داش
بــه مــرگ ناچــار بــه پذیرفتــن ولایتعهــدی مأمــون 
بــود، بایــد مدافعــان امامــت ایــن نکتــه را بــرای مــردم 
روشــن می کردنــد؛ چنانچــه حضــرت زهــراh  در دفــاع 
 sبه عنــوان جانشــین پیامبــر  gاز امیرالمؤمنیــن

ایــن دفاعیــه را انجــام دادنــد.
 حضــرت معصومــهh نیــز در دوران هــارون و مأمــون، 
بــا نقــل احادیــث متواتــر و قطعــی مربــوط بــه امامــت 
 gامیرالمؤمنیــن حقانیــت  خصوصــاً  خافــت  و 

اقداماتــی انجــام داد؛ ازجملــه نقــل حدیــث غدیــر، 
حدیــث منزلــت، حدیــث معــراج و ولایــت حضــرت 
حضــرت  جانــب  از  احادیــث  ایــن  بیــان   .gعلــی
در دوران خافــت هــارون و مأمــون   hمعصومــه
کــه خــود را پیشــوای برحــق مســلمانان می دانســتند، 
 gــا ــام رض ــمg  و ام ــام کاظ ــت ام ــات حقانی در اثب

بســیار تأثیــر داشــت و جانانه تریــن دفــاع از امامــت 
بــه حســاب می آمــد. ]۳۴[

 حضــرت معصومــهh  نیــز ماننــد هــر زن عدالت خواه 
و ظلم ســتیز دیگــری، بــا خوانــدن احادیــث مربــوط 
ــده  ــل ش ــۀ اطهارbنق ــق ائم ــه در ح ــت ک ــر ولای ــه ام ب

از حــق بــرادرش دفــاع کــرد.

بانوان عاشورایی
 در تاریــخ عاشــورا و قیــام حســینی کــم نبوده انــد 
زنانــی کــه در دفــاع از حجــت زمانشــان نــام آور شــدند. 
ــام  ــراh  و ام ــه زه ــو فاطم ــر بان ــریh دخت ــب کب زین
در  عاشــورا  حماسه ســاز  زن  پرآوازه تریــن   gعلــی
ویژگی هــای  بیــان  از  قبــل  اســت.  اســام  جهــان 
ایــن بانــوی مطهــر بــه بیــان نــام غرورآفریــن زنــان 

ــا ۷۵ روز  ــدر تنه ــات پ ــد از وف ــهh بع ــرت فاطم  حض
در ایــن جهــان زندگــی کردنــد و در طــول آن مدت،غــم 
و انــدوه زیــادی را تحمــل نمودنــد. ]۳۰[ ازجملــه: 

ــدک. ــادرۀ ف ــت و مص ــب خاف ــقیفه، غص ــورای س ش
 به رغــم تنصیــب علــیg توســط رســول اکــرمs در 
ــن آن را  ــت، غاصبی ــودن وصی ــوب نم ــر و مکت روز غدی
ــت  ــر حکوم ــر ام ــی را ب ــوای گمراه ــد و پیش ــکار کردن ان

ــتند. گماش
حضــرت فاطمــهh بــرای دفــاع از وصیــت پیامبــرs و 
امــر حاکمیــت الهــی دچــار تهدیــدات و نامایماتــی از 
ــان(  ــر و پیروانش ــر، عم ــقیفه )ابوبک ــورای س ــب ش جان
شــدند؛ ازجملــۀ ایــن تهدیــدات آتــش زدن درب خانــۀ 

ایشــان توســط آنهــا بــود. ]۳۱[
ــا  ــان ب ــت مخالف ــدم بیع ــیg و ع ــردن عل ــت نک  بیع
ــد و  ــه حق ــی ک ــوایان گمراه ــد پیش ــبب ش ــر، س ابوبک
خانــۀ  بــه  داشــتند،  ســینه  در  را   bاهل بیــت کینــۀ 

ایشــان حملــه کننــد و درب خانــه را آتــش زننــد.
h ــه ــرت فاطم ــت حض ــا مقاوم ــه، ب ــن حادث ــی ای  در پ
ــن  ــا و گرفت ــت از ورود آنه ــرای ممانع ــت درب ب در پش
 h ســبب شــد فاطمــه زهــرا gبیعــت اجبــاری از علــی

ــود. ــقط ش ــان س ــوند و جنینش ــیب ش ــار آس دچ
 ایــن فاجعــۀ مصیبت بــار را از زبــان بانــوی دو عالــم 
ــر درب  ــیار ب ــزم بس ــنویم: »هی ــراh می ش ــۀ زه فاطم
خانــۀ مــا گــرد آوردنــد و آتشــی آوردنــد تــا خانــه و نیــز 
ــم  ــوب در را گرفت ــن چهارچ ــند. م ــش بکش ــه آت ــا را ب م
sو گفتــم: شــما را بــه خداونــد و پــدرم رســول الله
ســوگند می دهــم کــه از مــا دســت برداریــد و مــا را 
یــاری دهیــد . عمــر تازیانــه را از دســت قنفــذ ]غــام 
ابوبکــر[ گرفــت و بــا آن بــر بازویــم زد. تازیانــه بــر بازویم 
پیچیــد تــا همچــون دســتبندی شــد. در را بــا لگــد 
ــن  ــه م ــرد، درحالی ک ــاز ک ــن ب ــرف م ــه ط ــد و آن را ب کوبی
بــاردار بــودم. مــن بــا صــورت افتــادم، آتــش زبانــه 
می کشــید و صورتــم ســیلی خــورد. او بــا دســتش 
چنــان بــر صورتــم ســیلی زد کــه گوشــواره ام از گوشــم 
افتــاد و درد بــارداری ســراغم آمــد و محســن کشــته 

شــده، بی هیــچ جرمــی ســقط شــد.« ]۳۲[
 فاطمــه زهــراh آن یــاس ســفید نبــوی، بــا شــکنجه ای 
وارد  نحیفــش  جســم  بــر  خافــت  غاصبــان  کــه 
ــت  ــن و در نهای ــقط جنی ــاری، س ــبب بیم ــاختند، س س

شــهادت ایشــان شــدند.
ــع  ــهید مداف ــن ش ــراh اولی ــه زه ــو فاطم ــرای بان ماج
وصیــت را از زبــان ســید احمدالحســن می خوانیــم: 
»مظلومیــت زهــراh حقیقــت دارد و ازجمله اســباب و 
ــر  ــه اش ب ــه در خان ــود ک ــی ب ــات وی آزارهای ــل وف عوام
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می پردازیــم: عاشــورایی 
»۱. )امّ وهب( اولین زن شهید کربا؛

ــد  ــدای فرزن ــود را ف ــد خ ــه فرزن ــادری ک ــف( م ۲. )ام خل
ــرد؛ ــر)ص( ک پیامب

۳. )بحریــه( مــادری کــه بــه فرزنــد خــود لبــاس رزم 
پوشــاند؛

۴. )اسما( همسر مختار؛
۵. )روحیــه( دختــری کــه پــدرش )عمــر بــن حجــاج( در 
لشــکر دشــمن بــود. روحیــه همســر هانــی بــن عــروه 
بــود کــه بــا ورود مســلم بــه کوفــه از مســلم در منــزل 

خویــش پذیرایــی کــرد؛
۶. )فکهیــه( اســیر شــام شــد. فکهیــه در خانــه ربــاب 

ــرد؛ ــت می ک ــینg خدم ــام حس ــر ام همس
خدمــت   gزین العابدیــن امــام  بــه  )حســنیه(   .۷
ــد.«  ــه ش ــارت گرفت ــه اس ــورا ب ــام عاش ــرد و در قی می ک

]۳۵ [

زنی به وسعت تاریخ
ــات  ــات و روای ــه در آی ــارزی ک ــجاع و مب ــان ش ــر زن  عاوه ب
h ــری ــب کب ــه زین ــوان ب ــده، می ت ــان آم ــه می ــان ب نامش
دختــر امــام علــیg و حضــرت فاطمــهh اشــاره کــرد. 
ــۀ وداع  ــا لحظ ــهدا ت ــام سیدالش ــدای قی ــان از ابت ایش
از پیکــر بی جــان بــرادر، او را همراهــی کــرد و نقــش 
ــر  ــینی ب ــام حس ــق و قی ــاع از ح ــی در دف ــم و اساس مه

ــت. ــده داش عه
کــه  ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  در  احمدالحســن  ســید   
ــم h و  ــیهh، خدیجهh،مری ــار زن آس ــط چه ــرا فق »چ
فاطمــه زهــراh بــه مراحــل بــالای کمــال رســیده اند؟« 
]۳۶[ این گونــه می فرمایــد: »موضــوع انحصــار بــه 
ــت.  ــت نیس ــر درس ــار نف ــه چه ــان ب ــیدن زن ــال رس کم
و  علــم  طبــق  انســان  هــر  کــه  اســت  آن  صحیــح 
دارد؛  ســبحان  خداونــد  نــزد  جایگاهــی  اخاصــش 
ــر  ــه برت ــا اینک ــه زن! ام ــد چ ــرد باش ــان م ــن انس ــه ای چ
تمــام  از  او  اینکــه  و  معیــن  انســان  یــک  خوانــدن 
اهــل  برتریــن  یــا  برتــر  خــود  از  پیــش  انســان های 
زمــان خــود اســت یــا حتــی بــر تمــام انســان ها برتــری 
دارد، فقــط و فقــط از طریــق تصریــح خداونــد ســبحان 
طریــق  از  می شــود.  ثابــت  فرســتادگانش  توســط 
ــبحان و  ــد س ــل از خداون ــه نق ــرs ب ــه پیامب ــری ک خب
hدانــای غیب هــا داده، ثابــت شــده اســت کــه فاطمــه
ــن  ــت؛ همچنی ــان( اس ــان )دو جه ــان عالمی ــرور زن س
ثابــت شــده اســت کــه مریــم، آســیه و خدیجــه فضــل 
و مقامــی نــزد خداونــد دارنــد؛ ولــی ایــن قضیــه فقــط 
زنــان  بلکــه  نمی شــود؛  منحصــر  عــده  همیــن  بــه 

بســیاری هســتند کــه نــزد خــدا مقــام و منزلــت والایــی 
ــر و  ــده برت ــن ع ــه از ای ــت ک ــی هس ــی بانوی ــد. حت دارن
والاتــر اســت؛ زینــبh دختــر علــیg پــس از مــادرش 
فاطمــهh  برتریــنِ زنــان جهانیــان اســت. ایــن ســخن 
شــما کــه زنــان بــا فضیلــت فقــط همیــن چهــار نفرنــد، 
چنــدان دقیــق نیســت، و شــما بــدان کــه بــاب بــر 
تمــام زن هــا تــا روز قیامــت گشــوده اســت تــا بــا عمــل 
و اخاصشــان بتواننــد جــزو برتریــن زنــان دو عالــم 

شــوند.«]۳۷[
 همان طــور کــه در کام ســید احمدالحســن مشــخص 
 hبعــد از مــادرش فاطمــه  hاســت حضــرت زینــب
به عنــوان بانــوی والامقــام و بــا فضیلــت بــه شــمار 

می آینــد.
ــا  ــه نه تنه ــارزی ک ــر و مب ــوی دلی ــبh  بان ــرت زین  حض
ــرش  ــر نظی ــم کمت ــردان عال ــه در م ــان، بلک ــان زن در می
را می تــوان دیــد. زنــی بــه وســعت تاریــخ کــه زبــان 
از وصــف شــجاعتش قاصــر اســت، پرســتار کــودکان 
از  دســت  کــه  عابــدی  عاشــورا،  زخم خــوردگان  و 
عبــادت معبــودش حتــی در ســخت ترین لحظــات 
ــاز  ــادت و نم ــف عب ــی در وص ــت. در روایت ــر نمی داش ب
gچنیــن آمــده: »امــام حســین  hشــب زینــب کبــری
هنــگام وداع در روز عاشــورا، بــه زینــبh  ســفارش کرد 
کــه خواهــرم مــرا در نمــاز شــب فرامــوش نکــن.« ]۳۸[
ــرش  ــر س ــاران ب ــون ب ــورا همچ ــای روز عاش مصیبت ه
می باریــد و باوجــود داغ یک به یــک عزیزانــش و بــا 
ــن  ــود: »ای ــد و فرم ــته نش ــکات شکس ــن مش ــام ای تم
محضــر  در  چراکــه  اســت؛  آســان  مــن  بــر  مصیبــت 

]۳۹[ خداســت.« 
روبــه رو  بــرادر  پاره پــارۀ  بــدن  بــا  وقتــی    hزینــب
می شــود می فرمایــد: »خداونــدا، ایــن قربانــی انــدک 

را از مــا بپذیــر.« ]۴۰[
زینــبh  بانویــی شــجاع و خطیــب کــه بــا اُبهــت در 
میــان کاخ دشــمن ترین دشــمنان اســام چنــان بــا 
ــت  ــای حکوم ــه پایه ه ــرد ک ــخنرانی ک ــرّا س ــت و غ صاب

فرزنــد معاویــه را بــه لــرزه درآورد.
حذیــم بــن شــریک الاســدی دربــارۀ خطبــۀ حضــرت 
ــد  ــی را مانن ــدا، کس ــه خ ــوگند ب ــد: »س ــبh  می گوی زین
زینــبh  در ســخنوری توانــا ندیــدم؛ چنان کــه گویــی از 
زبــان امیرالمؤمنیــن علــیg ســخن می گوید. بــر مردم 
ــا آن  ــب، نه تنه ــن نهی ــا ای ــید! ب ــوش باش ــب زد خام نهی
جماعــت انبــوه ســاکن شــدند، بلکــه زنــگ شــتران نیــز از 
صــدا افتــاد. او خــدا را ســتایش کــرد و بــر رســول او درود 
فرســتاد و مــردم کوفــه را به خاطــر رفتــار دوگانه شــان 
و کوتاهــی در یــاری امــام حســین g  نکوهــش کــرد و 
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در  عــزا  مجالــس  برپایــی  بــه  و  کننــد  تعریــف  و 
 bآل محمــد مصائــب  بــه  مربــوط  مناســبت های 

اقــدام کننــد و حــق را بــه مــردم بشناســانند و باطــل را 
تبییــن کــرده و اهــل باطــل را مفتضــح ســازند. حضــرت 
ــی  ــیار عظیم ــش بس ــا نق ــۀ کرب ــس از واقع ــبh  پ زین
عهــده  بــر  باطــل  نمــودن  رســوا  و  حــق  تبییــن  در 

]۴۴[ داشــت.« 

سخن پایانی
ــل  ــه دلی ــد ک ــاره ش ــه اش ــدای مقال ــی در ابت ــه روایات ب
دیــدگاه  در  زنــان  بــودن  کــم ارزش  و  بی توجهــی 
در  می گرفــت.  نشــئت  آنهــا  از  مــردان،  از  بعضــی 
صحت وســقم آن روایــات، کام ســید احمدالحســن 
نه تنهــا  زنــان  شــد  گفتــه  چنانچــه  کردیــم.  بیــان  را 
بــی ارزش نیســتند، بلکــه می تواننــد به انــدازۀ وســع 
ــند و  ــذار باش ــی تأثیرگ ــت اله ــاری حج ــان در ی و توانش
ایــن امــر از زنــان ســاقط نشــده اســت، همان طــور کــه از 
زنــان پاک دامــن و مؤمنــی همچــون آســیه، خدیجــه، 
مریــم، مــادر موســی، فاطمــه زهــرا، زینــب ســام  الله 
ــا در  ــد. آنه ــان آم ــه می ــخن ب ــن و... س ــن اجمعی علیه
ــد و  ــغ نکردن ــی دری ــچ کوشش ــدا از هی ــت خ ــاری حج ی
ــد.  ــی بودن ــای اله ــان حجت ه ــان یاری رس ــای ج ــا پ ت
روا  زنــان  بــه  نســبت  مــردان  کــه  کامــی  ایــن  پــس 
می دارنــد ناشــی از کج فکــری آنهاســت؛ بلکــه در زمــان 
گذشــته و حــال بــوده و هســتند زنــان موفقــی کــه در 

انجــام امــور تواناتــر از مــردان عمــل می کردنــد.
 ســید احمدالحســن می گویــد: »بــرای هــر زنــی امــکان 
کــه  دنیــا  زندگــی  در  هــدف  بزرگ تریــن  بــرای  دارد 
همــان ایســتادگی به همــراه حــق و عدالــت و انصــاف 
ــزد.«  ــا خی ــه پ ــت ب ــان اس ــم و طغی ــل و ظل ــه باط علی

]۴۵[
ــن و  ــان مؤم ــران و زن ــه دخت ــت ک ــر آن اس ــد ب ــذا امی  ل
ــن  ــترش دی ــه و گس ــت زمان ــیر حج ــن در مس پاک دام
حــق پرتوان تــر از همیشــه یاری رســان باشــند و بــه 
ذهــن  خــال  از  کــه  اساســی  و  بی پایــه  گفته هــای 
ــان  ــی نش ــزد توجه ــردان برمی خی ــی م ــه برخ بیمارگون

ندهنــد.

ــان  ــید جوان ــتن س ــرای کش ــزرگ ب ــری ب ــه کیف ــان را ب آن
 hــب ــخنان زین ــس  از س ــده داد. پ ــت وع ــل بهش اه
مــردم حیــران شــده بودنــد و دســت ها بــه دنــدان 

]۴۱[ می گزیدنــد.« 

درهای کمال و ارتقا بر روی زنان گشوده است
ــرد.  ــا ک ــورا ایف ــۀ عاش ــی در واقع ــش بزرگ ــبh  نق  زین
ــاری  ــاع و ی ــرای دف ــک زن، ب ــی از ی ــوی کامل ــان الگ ایش
ظلم ســتیزی،  می آیــد.  شــمار  بــه  الهــی  حجــت  از 
از  مشــکات  بــر  او  اســتقامت  و  صبــر  شــجاعت، 

اوســت. ویژگی هــای  پرآوازه تریــن 
ــی ـ  ــت عل ــب  ـدخ ــد: »زین ــن می گوی ــید احمدالحس س
عاملــی بــرای تــداوم امامــت و خافــت الهــی بــود، بــا 
ــت داده  ــود را از دس ــوادۀ خ ــام و خان ــه ام ــود آنک وج
 ـیــاران بــرادر و پــدر  بــود... و بهترین هــای اهــل زمیــن 
خــود ـ را از دســت داده بــود... و همــۀ این هــا در یــک 
لحظــه رخ داد... ولــی شکســته نشــد؛ چنانچــه حالــت 
می کنــد.  اقتضــا  این طــور  انســانی  ژنــی  طبیعــی 
ــم  ــرد... و در ده ــاب ک ــام را انتخ ــگ قی ــان بی درن ایش
ــد...  ــی ش ــپاه و امت ــی س ــس از آن، به تنهای ــرم و پ مح
عرضــه  مــرگ  بــه  ســخاوت  و  کرامــت  بــا  را  خــودش 
ــل  ــه قاب ــی ک ــن وجه ــه بهتری ــود را ب ــدف خ ــرد، و ه ک
تصــور اســت بــه انجــام رســانید و از زندگانــی علــی بــن 
حســین ســجادg محافظــت کــرد. بــه همیــن ســبب 
ایشــان بــاب اســتمرار امامــت و سلســله جانشــینان 
بزرگــی  مقــام  دارای  ســبحان،  خداونــد  پیامبــران  و 

اســت.« ]۴۲[
ایشــان، زینــبh  را به عنــوان ســمبل و نمــاد عالــی 
زن و انســانیت معرفــی می کنــد کــه دیگــر زنــان در هــر 
ــان  ــه ایش ــت ب ــدور اس ــش مق ــه برای ــکان ک ــان و م زم

ــد. ــدا کنن اقت
ــرت  ــان در نص ــه زن ــارۀ وظیف ــن درب ــید احمدالحس  س
حــق چنیــن می گویــد: »زن مؤمــن ماننــد مــرد مؤمــن 
ــه  ــرد و ب ــزارد، روزه می گی ــاز می گ ــن نم ــت. زن مؤم اس
آنچــه مــورد رضــای خداوند اســت، عمــل می کنــد... زن 
مؤمــن مکلــف اســت نســبت بــه دیــن خــود معرفــت 
ــاند  ــردم بشناس ــه م ــق را ب ــعش ح ــد وس ــد و در ح یاب
و ابــاغ کند:)لَایُکَلّــفُ اللهُ نَفســاً اِلَّا وُســعَها لَهــا مــا 
ــز  ــس را ج ــدا هیچ ک ــبَت( )خ ــا التَسَ ــا مَ ــبَت وَ عَلَیه کَسَ
نیکی هــای  نمی کنــد.  مکلــف  طاقتــش  به انــدازۀ 
هرکــس از آنِ خــود اوســت. و بدی هایــش از آنِ خــود 

ــت(. ]۴۳[ اوس
... همچنیــن بانــوان مؤمــن می تواننــد بــه انــدازۀ 
ــم  ــش تنظی ــرای خوی ــی ب ــود کارهای ــوان خ ــع و ت وس
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از  را  گنجشــک  »بــاز«  و  می بــرد. 
خواهــرم،  ربــود.  نییــن  حصــار 
مــن  کوچــک  ماده شــترهای 
می دهنــد.  نالــه  غبارآلــود 
ــگان  ــی لن ــا پاهای ــم ب ــای آغل بره ه
می کننــد.  حرکــت  زمیــن  روی 
و  شــده  متاشــی  شــیر،  مشــک 
خالــی اســت. جامــم خــرد شــد. 
زنده هــا  بیــن  دیگــر  دمــوزی 
نیســت. آغــل بره هایــش بــر بــاد 

رفــت.  هــوا 
بــرادر  ای  آه  گفــت:  نانــا  جشــتی 
بازمگــو!  برایــم  را  خوابــت  مــن! 
ــل«  ــت. »اس ــادمان کننده نیس ش
می رویــد.  اطرافــت  تمــام  در 
ــن  ــوه از درون زمی ــه انب ــل« ب »اس
قاتــان  از  جمعــی  می آیــد.  بــالا 
کار را بــر تــو یکســره خواهنــد کــرد. 

ایــن خــواب توســت. 
به تنهایــی  گیاهــان  آن  از  ]یکــی 

می خواهــی  هرکــه  »مخاطبــم« 
ــا  ــده ت ــن ب ــه م ــتت را ب ــاش؛ دس ب
ــی  ــه توقفگاه های ــود ب ــا خ ــو را ب ت
از ســومریان ببــرم. الــواح ســومر 
ــد  ــا پیون ــم ت ــت بخوان ــد را برای و اَک
چشــم  بــه  را  عاشــورا  دردنــاک 

ــرا ده!  ــوش ف ــن گ ــه م ــی. ب ببین
»... بعــد از خــواب دیــدن بیــدار 
مالیــد؛  را  چشــمانش  شــد؛ 
ســرگیجهٔ شــدیدی احســاس کــرد؛ 
او  گفــت:  و  شــد  بیــدار  دمــوزی 
بیاوریــد.  را  او  بیاوریــد،  نــزدم  را 
»جشــتی  بیاوریــد.  را  خواهــرم 
نانــا« خواهــر کوچکــم را بیاوریــد. 
ــز ارواح را  ــه رم ــا ب ــندهٔ دان آن نویس
بیاوریــد. خواهــرم را کــه معانــی 
زن  آن  می دانــد؛  را  کلمــات 
خواب هــا  معنــای  کــه  عاقلــه ای 
ســخن  او  بــا  بایــد  می دانــد؛  را 
گویــم. بایــد از خوابــی کــه دیده ام 

ســازم. باخبــرش 
 دمــوزی بــا خواهــرش »جشــتی 
نانــا« ســخن گفــت، دربارۀ خــواب: 
ــده ام  ــه دی ــی ک ــه خواب ــرم ب خواه
گــوش فــرا ده! »اَسَــلْ« ]۱[ در تمام 
اطــراف مــن می رویــد؛ »اَسَــلْ« بــه 
ــد؛  ــالا می آی ــن ب ــوه از درون زمی انب
به تنهایــی  گیاهــان  آن  از  یکــی 
ــم  ــرم خ ــرش را در براب ــتاد و س ایس
کــرد. تمــام اســل ها جفت جفــت 
ــه  ــی ک ــز یک ــد به ج ــتاده بودن ایس

ــود... . ــده ب ــده ش ــش کن از جای
فــرو  آبــی  رؤیایــم  زمیــن  در 

ایســتاد و ســرش را در برابــرت خــم 
کــرد[ او مــادر توســت. به خاطــر تــو 
ســرش را خــم خواهــد کــرد. ]تمــام 
ایســتاده  جفت جفــت  اســل ها 
ــش  ــه از جای ــی ک ــز یک ــد به ج بودن
کنــده شــده بــود[. مــن و تــو یکــی 
از مــا پنهــان خواهــد شــد و از بیــن 
مــی رود. ]در بــاغ در گرداگــرد زمین 
اطرافــت درختــان بلنــد ترســناک 
دیوســیرتان  شــدند[.  افراشــته 
تــو را خواهنــد ترســاند. ]بــر زمیــن 
نمی ریــزد[.  فــرو  آبــی  رؤیایــت 
ــد.  ــد ش ــران خواه ــا وی ــل بره ه آغ
تنــگ  تــو  بــر  را  عرصــه  شــیاطین 
خواهنــد کــرد. کیســهٔ آذوقــه ات 
خالــی گشــته و همه چیــز آن بــه 
از  مقدســت  جــام  و  رفــت  تــاراج 
بــود،  بــه آن آویــزان  میخــی کــه 

فروافتــاد.
را  تــو  کــه  مــادرت  زانــوی  از   
افتــاد.  خواهــی  شــد،  آبســتن 
آذوقــهٔ چوپــان، مشــک چوپــان، 
می گــردد.  ناپدیــد  همه چیــز 
انجــام  کاری  هــر  دیوصفتــان 
ناتــوان  را  تــو  تــا  داد  خواهنــد 
بــاز،  کرکــس،  جغــد،  ســازند. 
ــد  ــه می خواهن ــزرگ هم ــت ب عفری
بره هــا  آغــل  در  براننــد.  را  تــو 
کــرد.  خواهنــد  یکســره  را  تــو  کار 
ــود  ــت غبارآل ــترهای کوچک ماده ش
خشــم  می دهنــد.  ســر  نالــه 
ــدار  ــمان پای ــاد در آس ــان گردب چون
می مانــد، تــو بــر زمیــن خواهــی 
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بره هــای  کــه  هنگامــی  افتــاد. 
آغلــت بــا پاهایــی لنــگان بــر زمیــن 
کــه  هنگامــی  می کننــد،  حرکــت 
خالــی  و  شــده  متاشــی  مشــک 
را  هرچیــزی  شــیاطین  اســت، 
گالا  کــرد.  خواهنــد  پژمــرده 
را خواهــد خراشــید،  گونه هایــت 
ــکی  ــاز«، گنجش ــه »ب ــگام ک آن هن

می ربایــد. نییــن  حصــار  از  را 
به خاطــر  گیســوانم  دمــوزی،   
تــو در آســمان پریشــان خواهــد 
ــم های  ــا سُ ــن را ب ــا زمی ــد! بره ه ش
خــود خواهنــد کنــد. آه دمــوزی! 
ــم  ــو، گونه های ــر ت ــف ب ــا تأس ــن ب م
از  دمــوزی  دریــد.  خواهــم  را 
آغــل  بــه  گریخــت.  شــیاطین 
بره هــای خواهــرش جشــتی نانــا 
نانــا،  جشــتی  وقتــی  گریخــت. 
دیــد  بره هــا  آغــل  در  را  دمــوزی 
گریســت. غــم و اندوهــش چونان 

پوشــانید.   را  افــق  جامــه، 
همســر  ای  برخیــز!  دمــوزی 
بــرادر  »ســرتور«  پســر  اینانــا! 
ــت  ــواب دروغین ــا! از خ ــتی نان جش
برخیــز! بره هایــت غــارت شــدند؛ 
 ... شــدند؛  غــارت  گوســفندانت 
درآور؛  ســر  از  را  مقدســت  تــاج 
از تــن بــه  را  رخــت پادشــاهی ات 
ــاهی ات  ــای پادش ــذار عص درآر؛ بگ
ــت  ــن مقدس ــد. نعلي ــن افت ــر زمی ب
مــا  بــا  عریــان  درآور،  پــای  از  را 
گرفــت؛  را  دمــوزی  گالا  مــی روی. 
دســتانش  کردنــد؛  احاطــه  را  او 
بســتند؛  را  گردنــش  بســتند؛  را 
مشــک شــیرده آرام گرفــت؛ شــیری 
از آن پاییــن نمی آیــد؛ جــام خــورد 

اســت... شــده 
ــرور  ــادر آن س ــونا« م ــم »نانس من
خواهــر  کِشْــتِنْ  منــم  بــزرگ! 
جوانمــرد مقــدس! قلبــم ســوگوار 
ــه  ــاد. ب ــت نه ــه دش ــم زده رو ب و غ
مــکان جوانمــرد رفــت. بــه جایــگاه 
دمــوزی، قلبــم ســوگوار و غــم زده 
رو بــه دشــت نهــاد، بــه جایــی کــه 

جوانمــرد آنجــا بــه بنــد کشــیده 
شــد.« )پایــان کتیبــه( ]۲[

 »جشــتی نانــا«، تــو را در انــدوه 
از  کــه  تــو  می خوانــم.  کتیبــه 
ســالهٔ پیمبــری و زینــت حیــدری و 
ــتودهٔ  ــو س ــری. ت ــرای اطه ــر زه صب
ســومریانی؛ اصیل تریــن مردمــانِ 
متمــدن هــزاران ســال قبــل کــه در 
ــو را  ــر ت ــش صب ــا، نق ــان نگاره ه می
بــه تســلیم و رضــا ترســیم کردنــد. 
ــل ها  ــه اس ــل از اینک ــومریان قب س
ــق  ــوزی محق ــای دم ــد، و رؤی بروین
تــو  فغــان  و  انــدوه  بــر  شــود 
گریســتند  . قبــل از اینکــه مشــکِ 
ــه  ــا ب ــل بره ه ــود و آغ ــاره ش ــیر پ ش

ــرود.  ــوا ب ــاد ه ب
عقیلــة  »زینــب  یــا  نانــا  جشــتی 
همــان  ام المصائــب،  العــرب« 
بانویــی کــه صبــر را بــه ســجده و 
بانــوی  ایــن  واداشــت.  ســتایش 
قبیلــه،  گرامــیِ  مخــدرهٔ  کریمــهٔ 
ملقــب بــه زینــب کبــراh در پنجــم 
جمــادی الاول ســال ششــم هجری 
قمــری در محلــۀ بنی هاشــم شــهر 
ــان  ــه جه ــده ب ــه دی ــۀ فاضل مدین
گشــود. فرزنــد ســوم امیرالمؤمنین
g  و فاطمــه زهراh . زینبی که برای 
نام گــذاری اش در بــدو تولــد، مــادرش 
ــت و  ــی نگرف ــر علیgپیش ــراh ب زه
  sبــه رســول خدا gامیرالمؤمنیــن
و ایشــان به خداوند ســبحان پیشــی 
نگرفــت و در نهایــت نــام » زَیــنْ اَب« 
از نــزد خداونــد برایــش انتخــاب شــد. 

]۳[
بانــوی رشــیدی کــه در اوج مصائب 
ــام  ــل قی ــا ناق ــد ت ــوی مان ــا ق کرب
زینــب  باشــد.  حســینی  خونیــن 
نویســندهٔ  نانــا؛  جشــتی  همــان 
دانــا بــه رمــز ارواح؛ بانــوی عاقلــه و 
ــای  ــای خواب ه ــه معن ــه ای ک  کامل
دمــوزی را می دانســت. او داســتان 
ــهٔ  ــش، قص ــل بره های ــوزی و آغ دم
ــوه  ــی و انب ــک متاش ــهٔ مش پرغص
ــود.  ــه ب ــادرش آموخت ــل را از م اس

و  رفــت  هــوا  بــاد  بــر  کــه  آغلــی 
ــگان  ــورا لنگ لن ــش در عاش بره های
و  می کردنــد  حرکــت  زمیــن  روی 
نالــۀ وا اَبَتــاه ســر دادنــد. مــادرش 
دمــوزی  برابــر  در  کــه  بانویــی 
تــن  از  ســر  »حســینِ  همــان 
جــدا« ســر خــم کــرد. سَــری کــه بــر 
می خوانــد.  قــرآن  نــی،  بلنــدای 
قِيــمِ كَانُوا  )أَنَّ أَصْحَــابَ الْكَهْــفِ وَالرَّ
مِــنْ آيَاتِنَا عَجَبــاً( )اصحــاب کهف و 
ــگفت انگيز  ــانه های ش ــم از نش رقي

   ]۴[ بوده انــد؟(.  مــا 
نِــی،  روی  بــه  دمــوزی  ســر 
چشــمانش بــه آغــل آتش گرفتــه 
نــگاه  همــان  ایــن  افتــاد؛ 
علــی بــن  حســین  خون بــار 
خیمه هــای  بــه  نیــزه  روی  از   g
ترســانش  کــودکان  و  ســوخته 
و  گلّــه  از  رمیــده  بره هــای  اســت. 
ــران  ــت بیک ــان دش ــای مغی خاره
بریــده...  را  دختــرکان  تــوان  کــه 
ندهــد  مــرگ  بــه  تــن  چگونــه 
ــدارد؟  ــی ن ــاور و مُعین ــه ی ــی ک کس
حتــی  دیو ســیرت،  ددمنشــان 
اجــازهٔ بازگردانــدن اهلــش بــه حرم 
جــدش رســول خــدا s را ندادنــد. 
تنهــا نــدای »الــوداع الــوداع« بــود 

می شــد. شــنیده  کــه 
ســوگواری  فرصــت   hزینــب  
فــرو  را  اشــک  بایــد  نداشــت. 
می خــورد و درد را بــا خــار مغیــان 
از ســینه فــرو مــی داد تــا قامــت 
ــدد  ــادت بن ــدای رش ــر بلن ــر را ب صب
از  قبــل    hزینــب کنــد.  قیــام  و 
حســینg، جــان از تنــش رفتــه 
را  او  مــادر  رســالت  ولــی  بــود 
ــکینه را  ــبh  س ــت. زین ــگاه داش ن
ــر  ــون از جگ ــی خ ــه گوی ــد ک می دی
می گفــت:  و  می باریــد  مبارکــش 
»پــدر، مــا را بــه کــه وامی گــذاری؟« 
عطشــان  لب هــای   gحســین
و  اکبــر  هجــرِ  از  خمیــده  کمــر  و 
عبــاس را بــه زحمــت حرکــت داد. 
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»دختــرم،  گفــت:  بریده بریــده 
اســت  همه کــس  یــاور  خداونــد 
و رحمــت خــدا در دنیــا و آخــرت 
شــد.  نخواهــد  جــدا  شــما  از 
و  کنیــد  صبــر  خــدا  قضــاى  بــر 
بــه زودى  کــه  ورزیــد  شــکیبایی 
ــردد،  ــى می گ ــى منقض ــاى فان دنی
و نعیــم ابــدى آخرت زوال نــدارد.« 

]۵ [
بــی روح  دیــدگان  در  دمــوزی 
جشــتی نانــا خواهــرش نگریســت. 
اهــل  آرامــش  بــرای  را  او  گویــی 
 hزینــب می طلبیــد.  حرمــش 

تمــام توانــش را در خــود جمع کرد 
ــین  ــار حس ــه کن ــن قص ــرِ ای ــا آخ و ت
آغــل  بره هــای  و  ایســتاد   g
او را در آغــوش گرفــت و بــه دیــار 
جــدش رســول خــداs بازگردانــد؛ 
کــه  کوچکــی  ماده بــرۀ  به جــز 
را  پــدر  بســتهٔ  چشــم های  تــاب 
تلــخ،  شــامگاهی  در  و  نداشــت 
و  گرفــت  آغــوش  در  را  پــدر  ســر 
ــر  ــش ب ــتان کوچک ــه دس درحالی ک
موهــای  و  بریــده  رگ هــای  روی 
ــهٔ  ــم های غبارگرفت ــوخته و چش س
پــدر بــود، بــرای همیشــه آرمیــد.
حســین  خون بــار  قیــام  از  بعــد   
قیــام  بافاصلــه   gعلــی بــن 
دخــت  زینــب  خطابــی  و  روایــی 
آغــاز   gامیرالمؤمنیــن حیــدر 
خطبه خوانی هایــش  بــا  و  شــد 
کاخ آمــال طاغــوت را بــر سرشــان 
ــا  ــب ب ــام مصائ ــا تم ــت. ب فروریخ
ــا  ــود: »م ــاکر فرم ــد و ش ــری بلن س
رایــتُ الّا جمیــاً.« ]۶[ صبــر در برابر 
همیــن یــک جملــه کافــی اســت 
و  فروریــزد  قــرارش  پایه هــای  تــا 
ــد. ــجده کن ــبh  را س ــیده زین س
ــوص  ــن در خص ــید احمدالحس س
 hزینــب« فرمودنــد:  ایشــان 

و  امــام  کــه  بــود  لحظاتــی  در 
خانــواده و بهتریــنِ اهــل زمیــن از 
یــارانِ بــرادران و پــدرش را از دســت 
ــوراً  ــت و ف ــی نشکس ــود، ول داده ب

از  کــرد.  جــاودان  دل هاشــان  در 
گنــاه بــزرگِ یــاری نــدادن حجــت 
ــا  ــان را ت ــت و کوفی ــخن گف ــدا س خ

ــرد. ــارت ک ــه حق ــوم ب ــد محک اب
امــروز  انصــار،  بانــوان  مــا  و   
را  قلمــی   ،gقائــم عصــر  در 
و  رســالت  از  پــس   hزینــب کــه 
گذاشــت  زمیــن  بــر  شــهادتش 
بــا شــهامت برداشــته ایم. شــما 
کربایــی  از  می داریــم  برحــذر  را 
مــا  کــه  دیگــر  حســینی  و  دیگــر 
و  پــدر  و  فرزنــدان  تــا  آمده ایــم 
مــادر و جــان ناقابــل خویــش را 
فــدای مهــدی فاطمــه، حســین 
خداونــد  از  و  کنیــم.  زمــان  ایــن 
را  شــما  و  مــا  نــام  می خواهیــم 
زینبی هــای  از  حیــات  ســجلّ  در 

کنــد. ثبــت  زمــان 
الســام علــی زینــب و علــی اخیهــا 

و امّهــا و ابیهــا

منابع:
دارای  کــه  اســت  گیاهــی  اَسَــل،   .۱
و  اســت  خــاردار  و  تیــز  شــاخه های 
ــد  ــه مانن ــزی ک ــای هر چی ــازاً به معن مج
کار  بــه  باشــد،  تیــز  کارد  و  شمشــیر 

مــی رود.
کتــاب  احمدالحســن،  ســید   .۲
از  برگزیــده  »توقفگاه هایــی 
چشــم اندازهای ســومر و اَکِــد«، ص 21 

.35 تــا 
۳. قزوینــی، زینــب الکبــریh  مــن 

ص۳۵. اللحــد،  الــی  المهــد 
ــد،  ــیخ مفی ــۀ ۹؛ ش ــف، آی ــوره که ۴. س
الارشــاد، ج۲، ص۱۱۷؛ طبرســی، اعــام 

الــوری باعــام الهــدی، ص۴۷۳.
۵. ابی مخنف، مقتل الحسین.

ص۴۷۲  ارشــاد،  مفیــد،  شــیخ   .۶
ص۳۴۹. ج۴،  طبــری،  تاریــخ  عربــی؛ 
۷. ســید احمدالحســن، صفحۀ رســمی 

فیس بــوک، ۲۰آگوســت2021.

برخاســتن را برگزیــد و در روز دهــم 
به تنهایــی  آن  از  بعــد  و  محــرم 
بــود.  امتــی  و  لشــکر  همچــون 
و  بخشــندگی  بــا  را  خــود  جــان 
ــرگ  ــرض م ــام در مع ــخاوتِ تم س
قــرار داد و بــه بهتریــن وجهــی کــه 
ــود  ــۀ خ ــت وظیف ــور اس ــل تص قاب
علــی  زندگانــی  از  و  داد  انجــام  را 
امامــت  اســتمرار  و  حســین  بــن 

 ]۷[ کــرد.«  محافظــت 
ــام الله علیها  ــری س ــب کب ــو زین بان
ــت  ــای گذاش ــر ج ــود ب ــری از خ صب
وام دار  اســام  امــروز،  تــا  کــه 
اســت.  رشــادت  و  صبــر  ایــن 
ــن  ــه از ت ــد و دلیران ــا ش ــفیر کرب س
ــین ــن الحس ــی ب ــام عل ــب دار ام ت
g  محافظــت کــرد تــا از وصیــت 
رســول خــدا s در شــب وفاتشــان 
ــه  ــینg ب ــام حس ــد از ام ــه بع  ـک
بــود ـ  خــورده  مُهــر  ایشــان  نــام 
صیانــت کنــد. در حقیقــت کربــا بــا 
ــت  ــر اهل بی ــه ب ــی ک ــام مصائب تم
عصمــت و طهــارت b گذشــته 
ــر  ــد، اگ ــن می ش ــا دف ــود در کرب ب
غرایــش  خطبه هــای  و  زینــب 

نبــود.
تــنِ  از  را  تظاهــر  و  نفــاق  رَخْــتِ   
بــا  و  آورد  در  یزیدیــان  و  یزیــد 
ــوی  ــر ک ــی در ه ــوش بی آبروی تن پ
گویــی  کــرد.  رسوایشــان  بــرزن  و 
روح علــی بــن ابی طالــبg  بــود 
در  بی نظیــری  شــجاعت  بــا  کــه 
ــا  ــود. ب ــرده ب ــراوش ک ــب h  ت زین
ــا  ــین در کرب ــۀ حس ــت، واقع صاب
شــیطان  حــزب  و  شــد  یــادآور  را 
از  را  یزیــد  غــرور  کــرد.  نفریــن  را 
ــس  ــوس در مجل ــدای هواوه بلن
عیــش شکســت و ننگــی همــراه 
بــا لعــن ابــدی بــر پیشــانی یزیــد و 
یزیدیــان در تاریــخ باقی گذاشــت.
آری، ایــن بانــوی بــزرگ دخــت علــی  
ــیعیان  ــای ش ــه کوتاهی ه ــت ک اس
در حــق امــام زمانشــان را برایشــان 
متذکــر شــد و انــدوه و حســرت را 
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پیشگفتار
دوتــا شــدن شــلوار مــرد کابــوس 

همیشــگی مــا زنــان بــوده و هنــوز 
ــیده  ــی پوش ــر کس ــت ب ــن حقیق ــت! ای ــم هس ه

پنیــر  و  کارد  حکایــت  هــوو  دو  حکایــت  کــه  نیســت 
اســت؛ پدیــدۀ چندهمســری بــرای تمامــی زنــان بــا 
هــر شــرایط، مذهــب و فرهنگــی دردنــاک و رنــج آور 
در  درونــی  امــر  یــک  کامــاً  ایــن  و  می شــود  تلقــی 
ــام ــر اس ــی پيامب ــه حت ــت. ]1[ تاجایی ک ــۀ آنهاس هم
ــد  ــبیه می کنن ــى تش ــه دو هووی ــرت را ب ــا و آخ s  دني
از  شــوى،  نزديــک  آنهــا  از  يكــى  بــه  انــدازه  هــر  کــه 
کاری ام  دوران  طــول  در   ]2[ مى شــوى.  دور  ديگــرى 
به عنــوان یــک روان شــناس، نــگاه دو زن را کــه زیــر 
ســر همسرانشــان بلنــد شــده بــود و هــوس زن گرفتــن 
کــرده بودنــد هیــچ گاه فرامــوش نمی کنــم. یکــی نــگاه 
ــابی  ــت و حس ــواد درس ــه  س ــود ک ــال خورده ای ب زن س
نداشــت و خانــه دار بــود. بعد از ســال ها کتــک خوردن 
اخم و تخــم   بهانــۀ  بــه  شــوهرش  شــدن،  تحقیــر  و 

ترش رویی هایــش  و  کردن هــا 
ــگاه  ــا ن ــود. ب ــوو آورده ب ــرش ه س
ــت:  ــن می گف ــه م ــی ب ــتأصلش گوی مس
»دســتم بــه دامنــت نگــذار دســتمزد ســال ها 
بدهــد!«  مــن  بــه  این گونــه  را  خــوردن  خون جگــر 
ــه  ــی  ک ــدارد. زمان ــاختن ن ــز س ــاره ای ج ــتم چ می دانس
از خانــۀ پــدری بــه خانــۀ بخــت می رفــت پــدرش در 
گوشــش فــرو کــرده بــود کــه بــا لبــاس ســفید مــی رود و 
بــا کفــن ســفید برمی گــردد. نــه راه پــس داشــت، نــه راه 
پیــش؛ نگاهــش لبریــز بــود از چــه کنم هــا، بــه دهانــم 
خیــره شــده بــود تــا مــن رمــز و راز بــاب دل همســر 
بــودن را برایــش بگویــم و مــدام تکــرار می کــرد: »خــب 
مَــرده دیگــه... خــدا آزادش گذاشــته، امــان از ایــن دل 
ــن  ــز ای ــن ج ــت...« و م ــن نیس ــه راه دی ــه ب ــده ک وامون
ــا  ــتم ت ــزی نداش ــناس ها چی ــه ای روان ش ــۀ کلیش جمل

تحویلــش بدهــم: »درکــت می کنــم...!« 
ــه  ــا اینک ــود. او ب ــوان ب ــا و ج ــی زیب ــگاه زن ــگاه دوم، ن ن
درآمــدی  بــه  اینســتاگرام  طریــق  از  داشــت  دیپلــم 

گذار از چندهمسری به 
تک همسری در پرتوی اسلام

                                            

 به قلم:
 مریم احمدیار

زنان و مردان متمدن
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از  برخــی  می گوینــد  کــه  می داننــد  ضعیــف  چنــان 
مــردان تحمــل نداشــتن رابطــۀ جنســی را در طــول 
عــادت ماهیانــۀ زنــان ندارنــد و ممکــن اســت بــه گنــاه 
ــه  ــت ک ــن اس ــز ای ــا نی ــر ادعاه ــد. ]5[ ]6[ از دیگ بیفتن
ــاق،  ــهولت ط ــه س ــر ب ــری منج ــت چندهمس ممنوعی
ــود و  ــان می ش ــاگری زن ــاوز و فحش ــار تج ــن آم ــالا رفت ب
بــا در نظــر گرفتــن تمامــی ایــن شــرایط، چندهمســری 

خدمتــی بــه جامعــۀ زنــان محســوب می شــود.  
ســؤال اساســی اینجاســت کــه آیــا ایــن امــر می توانــد 
نظام هــای  در  کنــد؟  مجــاب  را  زنــان  مــا  جامعــۀ 
ــر  ــد و به ظاه ــی ندارن ــه قدرت ــان اگرچ ــالارانه، زن مردس
تصمیمــی  عمومــاً   ـکــه  چندهمســری  برابــر  در 
یک طرفــه از جانــب مــردان اســت ـ منفعل انــد، امــا 
بــا جبــران و انتقــام دســت بــه مقاومــت خامــوش 
زنــان  کــه  نظام هایــی  در  مقابــل،  در   ]4[ می زننــد. 
فرصــت تحصیــل، ورود بــه بــازار کار و افزایــش توانایــی 
و آگاهــی خویــش را دارنــد آشــکارا تــوان ابــراز مخالفــت 
خــود را دارنــد. ]7[ در واقــع، در جامعــۀ مــدرن امــروز 
بنیــان  حفــظ  به جــای  اســت  ممکــن  چندهمســری 
ــط  ــامت روانِ نه فق ــر س ــی ب ــرات مخرب ــواده، تأثی خان
زنــان، بلکــه مــردان و فرزنــدان آنهــا داشــته باشــد. 
باعــث  چندهمســری  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
از  زوجیــن  ســازگاری  و  روانــی  تعــادل  می شــود 
بیــن بــرود، ]8[ موجــی از اســترس ها را وارد کانــون 
ــی  ــدان در محیط ــان فرزن ــن می ــد و در ای ــواده کن خان
سرشــار از حســرت و ناامنــی و خشــم پنهــان، کودکــی 

بگذارنــد. پشت ســر  را  خــود 
بنابرایــن در ایــن مقالــه قصــد دارم ابتــدا از اوج فاجعه 
می توانــد  چطــور  چندهمســری  اینکــه  بگویــم؛ 
تأثیــرات مخربــی بــر ســامت روان زنــان، مــردان و حتی 
فرزنــدان آنهــا بگــذارد؛ ســپس بــه ایــن مســئلۀ مهــم 
ــری  ــه چندهمس ــیب هایی ک ــود آس ــه باوج ــردازم ک بپ
ممکــن اســت به دنبــال داشــته باشــد، چــرا اســام 
ــی در  ــرده و حت ــادر ک ــری را ص ــواز چندهمس ــم ج حک
برهــه ای از تاریــخ بــه انجــام آن تشــویق کــرده اســت؟! 
آیــا اســام حقیقــی در زمــان کنونــی نیــز چندهمســری 
را راه حــل مناســبی بــرای حــل مشــکات می دانــد و 
ــج  ــرن آن را تروی ــن ق ــت چندی ــس از گذش ــان پ همچن
ــن  ــی ای ــل منطق ــۀ دلای ــا ارائ ــت ب ــد؟ و در نهای می کن
امــر را بــرای خواننــده مکشــوف کنــم کــه احکام اســام 
 ـبرخــاف تصــور عمــوم به خصــوص علمــای دیــن ـ 
از بنیــان خانــوادۀ تک همســری حفاظــت می کنــد. 
امیــدوارم ایــن مقالــه مرهمــی باشــد بــر زخم هــای 
از  دفــاع  و  چندهمســری  پنهــان  قربانیــان  کهنــۀ 

یــک  درآمــد  برابــر  پنــج  حداقــل  کــه  بــود  رســیده 
روان شــناس بــود. قبــاً برایــم تعریــف کــرده بــود 
ــم  ــرعقدش را کم ک ــای س ــش طاه ــل ازدواج ــه اوای ک
ــود  ــکار ب ــال ها بی ــه س ــرش ک ــرای همس ــا ب ــت ت فروخ
ــان  ــه ن ــک لقم ــرای ی ــی ب ــاج کس ــد و محت ــروداری کن آب
نشــوند. او کــه ســال ها صورتــش را با ســیلی ســرخ نگه 
داشــته بــود، کم کــم یــاد گرفته بــود روی پــای خودش 
بایســتد و حــالا درســت زمانــی کــه درآمــد مناســبی 
داشــتند همســرش مخفیانــه تجدیــد فــراش کــرده 
ــول دوران  ــش در ط ــه زن ــۀ اینک ــه بهان ــم ب ــود؛ آن ه ب
ــی اش  ــای جنس ــخ گوی نیازه ــد پاس ــارداری نمی توان ب
باشــد! بــا عصبانیــت تمــام فریــاد می کشــید: »می گــه 
گنــاه کــه نکــردم، از راه حــال نیــازم رو برطــرف کــردم... 
تمــام ایــن ســال ها بــا شــوهری مــدارا کــردم کــه حاضــر 
نیســت چنــد مــاه بــا بــارداری مــن کنــار بیــاد... حرفــش 
هــم همینــه کــه دیــن گفتــه... خــدا گفتــه...« ســرش 
را بــالا گرفتــه بــود، چشــمانش را ریــز کــرد و بــا خشــم و 
غــرور بــه مــن خیــره شــد و گفــت: »شــما بودیــد در ایــن 
زندگــی می ماندیــد؟!« و مــن بــدون اینکــه جوابــی 
برایــش داشــته باشــم، حرف هایــم را همــراه بــا آب 
دهانــم قــورت دادم و نفــس عمیقــی کشــیدم. آخــر از 
ــی را  ــن ظلم ــن چنی ــام دی ــه ن ــرا ب ــتم چ ــا می دانس کج

بــه زنــان روا داشــته اند! 
دیــن  ارمغــان  نمی تــوان  را  چندهمســری  پدیــدۀ 
اســلام دانســت؛ زیــرا قبــل از آن در میــان بســیاری 
رومیــان،  یونانیــان،  ایرانیــان،  ماننــد  اقــوام  از 
و...  چینی هــا  آفریقایی هــا،  هندی هــا،  عرب هــا، 
غالــب  کــه  جوامعــی  در  حتــی  اســت.  بــوده  رایــج 
رؤســا  و  ثروتمنــدان  بودنــد،  تک همســر  جامعــه 
ــدرن  ــای م ــا در دنی ــتند. ]3[ ام ــددی داش ــان متع زن
ــردان  ــزد م ــدازه ن ــک ان ــه ی ــری ب ــه چندهمس ــروز ک ام
اســت،  قبــول  غیرقابــل  و  مــردود  جــوان،  زنــان  و 
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــی اس ــه عوامل ــب ازجمل ــن و مذه دی
ــی  ــب برخ ــه از جان ــا جایی ک ــد، ت ــن می زن ــده دام پدی
علمــا نیــز ترویــج می شــود. ]4[ به زعــم آنهــا، ایــن 
امــر مبتنــی بــر مصالــح فــردی و اجتماعــی انســان 
ــائل  ــه مس ــادی ازجمل ــل زی ــرا عوام ــت؛ زی ــروزی اس ام
اقتصــادی و وضعیــت جســمانی زن و مــرد ایــن امــر را 
ایجــاب می کنــد. همچنیــن بلــوغ زودتــر زنــان نســبت 
زنــان  عمــر  متوســط  بــودن  طولانی تــر  مــردان،  بــه 
نســبت بــه مــردان و طولانی تــر بــودن دورۀ بــاروری 
مــردان موجــب می شــود تعــداد مــردان آمــادۀ ازدواج 
همــواره نســبت بــه زنــان کمتــر باشــد. اینان حتــی برای 
توجیــه ایــن امــر، جنــس مــرد را در برابــر غریــزۀ جنســی 
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ــم  ــالار« مته ــن مردس ــه »دی ــه ب ــه ناعادلان ــامی ک اس
ــت.   ــده اس ش

قربانیان چندهمسری
بــا  مردم نــگاران  و  جامعه شناســان  روان شناســان، 
را  چندهمســری  انجام شــده،  تحقیقــات  بــر  تکیــه 
توصیــه  عــادی  شــرایط  تحــت  جامعــه ای  هیــچ  در 
دارای  تک همســری  کلــی،  به طــور   ]9[ نمی کننــد. 
مثبــت،  جنســی  ارتبــاط  ازجملــه  مثبت تــری  اثــرات 
ــط  ــتی و رواب ــای دوس ــر مبن ــتر ب ــق بیش ــت و عش محب
اســت.  چندهمســری  بــه  نســبت  محبت آمیــز 
آســیب های چندهمســری بــا مدرنیتــه شــدن و بــالا 
رفتــن ســن ازدواج دختــران، افزایــش میــزان اشــتغال 
آنــان و تغییــر نقــش فرزنــدان  ـکــه در گذشــته به عنــوان 
قلمــداد  والدیــن  بــرای  کار  نیــروی  تامین کننــدۀ 
می شــدند ـ از نیــروی تولیدکننــده بــه مصرف کننــده و 
افزایــش شهرنشــینی بیشــتر نمــود پیــدا کــرده اســت. 

 ]10[
ایــن امــر در زنــان اول خانــواده بــا کاهــش میــزان 
تربیــت  در  ضعیــف  عملکــرد  زناشــویی،  رضایــت 
میــزان  افزایــش  و  پاییــن  عزت نفــس  فرزنــدان، 
همچنیــن  اســت.  همــراه  زنــان  علیــه  خشــونت 
اضطــراب،  افســردگی،  میــزان  افزایــش  باعــث 
اســترس و بیماری هــای جســمی ماننــد فشــارخون، 
زنــانِ   ]11[ اســت.  شــده  و...  میگرنــی  ســردردهای 
اول به دلیــل ســادگی، فقــر، فشــارهای اقتصــادی و 
محدودیت هــای خانــواده ناگزیــر در برابــر تصمیــم 
مــرد بــه ازدواج دوم ســر تســلیم فــرود می آورنــد. ]4[
زنــانِ دوم نیــز کــه اغلــب به عنــوان غارتگــران احســاس 
به دلایــل  گاهــی  می شــوند،  شــناخته  محبــت  و 
خانواده هــای  در  زندگــی  اقتصــادی،  مشــکات 
مردســالاری کــه حــق تصمیم گیــری را از آنــان گرفتــه 
ــل  ــل به دلی ــرد متأه ــه م ــدن ب ــته ش ــا دل بس ــت، ی اس
تــن  خانــواده  چهارچــوب  از  خــارج  عاطفــی  روابــط 
می دهنــد؛  پرمخاطــره ای  ازدواج هــای  چنیــن  بــه 
دیــدگاه  کــه  جوامعــی  در  زندگــی  ایــن،  عاوه بــر 
ــر  ــان را پیردخت ــد و آن ــن بالا دارن ــران س ــه دخت ــی ب منف
دوری  بیوه زنــان  از  و  می نامنــد  »ترشــیده«  یــا 
خــاص  بــرای  زنــان  می شــود  باعــث  می جوینــد، 
ازدواج هــای  چنیــن  بــه  مــردم«  »حــرف  از  شــدن 

]7[ بگوینــد.  بلــه  پرچالشــی 
مختلــف  به دلایــل  کــه  مردانــی  اینجاســت  جالــب 
ــودن  ــی ب ــی، تحمیل ــز جنس ــی، غرای ــه تنوع طلب ازجمل
ــگ  ــی، فرهن ــادات مذهب ــر اول، اعتق ــا همس ازدواج ب

و رســوم، ثروتمنــد بــودن، ســوءرفتار زنــان اول بــه 
آســیب های  از   ]4[ می آورنــد  روی  دوم  ازدواج هــای 
از  مــردان  اغلــب  نیســتند.  امــان  در  چندهمســری 
میــزان اضطــراب، اســترس های خانوادگــی، افســردگی 
و خشــم شــکایت می کننــد. بــرای مثــال در تحقیــق 
از  چندزنــه  مــردان   )1398( همــکاران  و  اســمعیلی 

می گوینــد: این گونــه  خــود  زندگــی 
آدم  کــه  می آیــد  فشــار  آن قــدر  اوقــات  »...گاهــی 
ایــن  پیــش  بزنــد.  آتــش  را  خــودش  می خواهــد 
مــی روی بــه اون حرف وحدیــث می گــه. پیــش اون 
ــوار  ــه رو س ــه هم ــه. آدم می گ ــن می گ ــه ای ــی روی ب م
ــه... .« ــت بش ــه راح ــال هم ــا خی ــی ت ــر تریل ــرو زی ــن ب ک
ــود  ــراً خ ــا اکث ــد: »بچه ه ــان می کن ــز بی ــری نی ــرد دیگ م
ناتنی شــان  بــرادران  بــا  همچنیــن  و  دیگــران  بــا  را 
چندزنــی،  بــد  عــوارض  از  و  می کننــد  مقایســه 
به خاطــر  مــن  بچه هاســت.  بیــن  پرخاشــگری 
ــاء  ــن اولی ــم در انجم ــی نمی توان ــغله های چندزن مش
و مربیــان مدرســه شــرکت کنــم. انــگ خــوردن بچه هــا 
در خانــوادۀ چندزنــی کــه می گوینــد: ایــن پدرشــان 
چنــد زن دارد کجــا وقــت می کنــد کــه بیایــد. جلــب 
ــرای  ــیر ب ــغ شمش ــب از تی ــه مرات ــه ب ــران ک ــم دیگ ترح

]4[ اســت.«  بدتــر  بچه هــا 
اوج فاجعــه اینجاســت کــه فرزنــدان خانواده هــای 
بــه  تبدیــل  تقصیــری  هیــچ  بــدون  چندزنــه 
قربانیــان پنهانــی می شــوند کــه نه تنهــا به دلیــل 
رقابت هــای  و  کشــمش  پــدر،  اســترس های 
از  بلکــه  می گیرنــد،  قــرار  غفلــت  مــورد  هووهــا 
ــوان  ــر ج ــروزه در قش ــوند. ام ــرد می ش ــز ط ــه نی جامع
غیرقابــل  چندهمســری  مــرد،  و  زن  از  اعــم  جامعــه 
بســیاری  تاجایی کــه  می شــود  محســوب  پذیــرش 
غیرقانونــی  بــا  موافــق  چندهمســری  مخالفــان  از 
ــای  ــدان خانواده ه ــن فرزن ــتند. بنابرای ــدن آن هس ش
چندزنــی ناخواســته طعــم تلــخ انــزوای اجتماعــی 
اضطــراب،  اجتماعــی،  طــرد  عاوه بــر  می چشــند.  را 
اســترس، احســاس ناامنــی، رقابــت و کشــمکش بــر 
ســر منابــع ارزشــمند خانــواده، ســامت روان فرزنــدان 
را در معــرض خطــر جــدی قــرار می دهــد. ]12[ ]13[
چندهمســری  کــه  مخربــی  اثــرات  بــه  توجــه  بــا 
اســت  لازم  باشــد،  داشــته  به دنبــال  می توانــد 
و  دولتمــردان  پوســیدۀ  طنــاب  بــا  کــه  مردانــی 
ــود و  ــد ـ خ ــج می کنن ــده را تروی ــن پدی ــه ای  ـک ــی  علمای
خانواده شــان را بــه چــاه چندهمســری می اندازنــد، 
کننــد.  تجدیدنظــر  اندکــی  تجدیدفــراش  به جــای 
ــا  ــن پیامده ــر گرفت ــدون در نظ ــردان ب ازدواج دوم م
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هــر  ازایــن رو،  بســازند؛  بیشــتری    DNA توانســته اند 
انســان را می تــوان بــه یــک »ماشــین بقــا« تشــبیه 
ــل  ــا دوام آورده و تولیدمث ــق آن ژن ه ــه از طری ــرد ک ک
می کننــد. در نتیجــه، رفتــار هــر انســان یــا موجــود 
ــن  ــای ژن را تضمی ــه بق ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــده بای زن

ــد. کن
تفــاوت اساســی بیــن دو جنــس نــر و مــاده در انــدازۀ 
»گامت ها«ســت.  یــا  آنهــا  جنســی  ســلول های 
ــواد  ــار از م ــت و سرش ــزرگ، بی حرک ــای ب ــاده  گامت ه م
ــد.  ــک« می گوین ــه آن »تخم ــه ب ــازد ک ــی را می س غذای
ــازد  ــرک را می س ــک و متح ــیار کوچ ــای بس ــر گامت ه ن
جنــس  بنابرایــن،  می گوینــد.  »اســپرم«  آن  بــه  کــه 
مــاده دارای منبــع ارزشــمند و محــدودی اســت کــه 
نرهــا را بــه رقابــت وا مــی دارد. اگرچــه هــر دو جنــس نــر 
ــان را در  ــای خودش ــه ژن ه ــد ک ــال آن ان ــاده به دنب و م
ــا  ــازند، ام ــر س ــن منتش ــدودۀ ممک ــترده ترین مح گس
ــپرم  ــادی اس ــداد زی ــا دارای تع ــه نره ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
ارزشــمند  امــا  محــدودی  تعــداد  دارای  ماده هــا  و 
از تخمک هــا هســتند. در نتیجــه، اگرچــه آن دو بــه 
همــکاری و مشــارکت ژنتیکــی نیــاز دارنــد، امــا تکامــل، 
تحمیــل  آنهــا  بــه  را  متفاوتــی  جنســی  رفتارهــای 

 ]15[ می کنــد. 
ژن هــای جنــس نــر او را به ســمتی ســوق می دهنــد تــا 
بــا یافتــن ماده هــای مختلــف و تلقیــح آنهــا موفقیــت 
افزایــش  ممکــن  جــای  تــا  را  خــود  تولیدمثلــی 
دهــد. عاوه بــر ایــن، جنــس نــر تــاش می کنــد تــا 
به منظــور  را  خــود  عاطفی جنســی  شــریک های 
افزایــش قطعیــت پــدری اش تحــت کنتــرل در بیــاورد. 
تخمک هــای  می کننــد  ســعی  زنــان  مقابــل،  در 
از  را  خــود  بــاارزش  متابولیکــی  لحــاظ  از  و  محــدود 
ــا  ــد. آنه ــه دارن ــذر دور نگ ــق بازی های زودگ ــد عش گزن
بــرای قطعیــت مادری شــان بایــد به دنبــال شــریک 
ــداری  ــرای نگه ــرا ب ــند، زی ــادار باش ــی وف عاطفی جنس
ــع،  ــد. در واق ــت دارن ــه حمای ــاز ب ــم نی ــت از تخ و مراقب
ــه رو  ــا آن رو ب ــاده ب ــس م ــه جن ــی ک ــرات احتمال ــا خط ب
قبــل  تــا  فرزنــد  نباشــد  پــدر  کمــک  اگــر  می شــود، 
از رســیدن بــه ســن بلــوغ خواهــد مــرد. ]16[ کافــی 
اســت محیــط زندگــی گذشــته را تصــور کنیــد. باوجــود 
ســختی ها و چالش هــای فــراوان از حیوانــات وحشــی 
گرفتــه تــا پیــدا کــردن غــذا، اگــر زن توســط مــردی بــاردار 
ــس از  ــا پ ــارداری ی ــی دورۀ ب ــدارد ط ــد ن ــه قص ــود ک ش
زایمــان از او و بچــه اش حمایــت کنــد در آن صــورت 
زمــان، انــرژی و ســرمایۀ بــاارزش خــود یعنــی »تخمک« 
 ـکــه انتقــال  را هــدر داده و بــه یگانــه هــدف ژنــی خــود 

پیامبــر،  ســنت های  از  پیــروی  بهانــۀ  بــه  تنهــا  و 
جلوگیــری از فحشــا و فرزنــدآوری و... نه تنهــا آنهــا را 
ــد در  ــان را می توان ــران و جگرگوشه هایش ــه همس بلک
ــه  ــن نکت ــر ای ــا ذک ــد. در اینج ــرار ده ــیب ق ــرض آس مع
ضــروری اســت کــه چندهمســری در برخــی شــرایط 
می توانــد به عنــوان داروی تلخــی کــه ناگزیــر عوارضــی 
ــان و  ــۀ زن ــد و جامع ــاز باش ــال دارد کارس ــه دنب ــز ب را نی
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــا می ت ــا آی ــد؛ ام ــات بخش ــردان را نج م
ــب  ــد مناس ــز می کن ــام تجوی ــه اس ــی ک ــر داروی ــه ه ک

دوره هاســت؟  تمامــی  و  جوامــع  تمامــی  بــرای 
ــی را  ــد مثال ــازه دهی ــوع اج ــدن موض ــن ش ــرای روش ب
ــن ازدواج  ــرعی س ــدود ش ــام ح ــر اس ــا اگ ــم. آی ــر کن ذک
را بــرای دختــران 9ســالگی ذکــر می کنــد می توانیــم 
بگوییــم دخترانمــان را به رغــم آســیب های جســمی 
و روحــی کــه در پــی دارد بایــد در ایــن ســن شــوهر 
شــرعی  احــکام  چنیــن  زیــرا  خیــر؛  قطعــاً  دهیــم؟! 
مرحلــۀ  در  بلکــه  قانون گــذاری  مرحلــۀ  در  نه تنهــا 
اجــرا نیــز بــه خلیفــۀ الهــی نیازمنــد اســت. اگــر شــرایط 
قطعــاً  شــود،  مهیــا  خــدا  خلیفــۀ  بــرای  حکمرانــی 
ــد.  ــل کن ــق آن عم ــه طب ــود ک ــد ب ــی نخواه ــن قانون ای
کــه  همان طــور  ازدواج  نــوع  ایــن  دانســتن  حــال 
سیداحمدالحســن می فرمایــد، دلالتــی بــر طبیعــی 
بــودن ایــن وضعیــت نــدارد بلکــه در صــورت ضــرورت 
ــه ای در  ــر فاجع ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــدا می کن ــکان پی ام
ــرود،  ــر ب ــوع بش ــراض ن ــال انق ــد و احتم ــن رخ ده زمی
ــی  ــات احتیاط ــن اقدام ــر گرفت ــا در نظ ــی ب ــۀ اله خلیف
ــری  ــد. ]14[ چندهمس ــادر کن ــواز آن را ص ــد ج می توان
نیــز ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه اگرچــه حــدود 
شــده  بیــان  حقیقــی  قانون گــذار  توســط  آن  الهــی 
اســت، امــا در مرحلــۀ اجــرا نیــز بایــد بــه خلیفــۀ الهــی 
و منصــوب از جانــب خداونــد رجــوع کنیــم و از ایشــان 
الگــو بگیریــم. بنابرایــن دو موضــوع مهمــی کــه بایــد 
ــل  ــری و عم ــواز چندهمس ــفۀ ج ــم فلس ــه آن بپردازی ب

ــت.  ــروزی اس ــدرن ام ــۀ م ــه آن در جامع ب
حیوان خردمند در آینۀ تاریخ

ژنتیکــی  برنامه ریــزی  در  ریشــه  چندهمســرگزینی 
بــرای  مایلــم  بنابرایــن  دارد؛  زنــان  و  مــردان  اولیــۀ 
ــا  ــا ب ــردم ت ــب برگ ــه عق ــی ب ــری کم ــح چندهمس توضی
هــم از زاویــۀ زیست شناســی تکاملــی بــه ایــن پدیــده 
ــه  ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــدا ذک ــم. در ابت بنگری
ژن هــا(  ســازندۀ  )بلوک هــای   DNA اصلــی  هــدف 
ــل  ــه تولیدمث ــر ب ــن ام ــرای ای ــت و ب ــودن اس ــدگار ب مان
DNAهایــی  تکامــل  عرصــهٔ  در  می پــردازد.  ژن هــا 
ــه  ــود ک ــظ می ش ــان حف ــد و بقایش ــد ش ــروز خواهن پی
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ــت.  ــیده اس ــت ـ نرس ــده اس ــل آین ــه نس ژن ب
خــب  کــه  کنــد  خطــور  ذهنتــان  بــه  اســت  ممکــن 
نمی کننــد.  رفتــار  وفادارانــه  گاهــی  هــم  ماده هــا 
کامــاً درســت اســت! تاریــخ همچنیــن شــاهد رواج  
کــه  اســت  بــوده  جوامــع  برخــی  در  چندشــوهری 
مــردم در فقــر شــدید زندگــی می کردنــد یــا در آنهــا 
کشــتن دختــران رایــج بــوده اســت. ]4[ خــب بــرای 
توضیــح ایــن مطلــب بایــد اشــاره کنــم کــه گذشــتۀ 
ژنتیکــی مــا بــا ســایر گونه هــا مشــترک اســت. اشــتراک 
ژنــی انســان ها بــا شــامپانزه ها و گوریل هــا تقریبــا 
98% اســت. بنابرایــن شــناخت رفتــار اجتماعی جنســی 
ــا  ــد ت ــان می توان ــا انس ــۀ آن ب ــا و مقایس ــایر گونه ه س
حــدودی در درک رفتارهــای جنســی انســان کمــک 

ــد: ــگاه کنی ــر ن ــدول زی ــه ج ــد. ]17[ ب ــایانی کن ش

 
ــه  ــت ک ــل درک اس ــاً قاب ــالا کام ــدول ب ــه ج ــه ب ــا توج ب
رفتارهــای جنســی انســان گاهــی مشــابه نزدیک تریــن 
خویشــاوندان ژنتیکــی خــود یعنــی شــامپانزه ها و 
گوریل هــا باشــد. امــا بایــد بگویــم انســان ها از لحــاظ 
ــایر  ــا س ــد ت ــش دارن ــی گرای ــه چندزن ــتر ب ــی بیش ژنتیک
جانــوری  گونه هــای  در  جفت گزینــی.  نظام هــای 
ماده هــا  از  بزرگ تــر  بدنــی  نظــر  از  نرهــا  چندزنــه، 
و  خشــونت  بــرای  بیشــتری  اســتعداد  و  هســتند 
تهاجــم دارنــد؛ زیــرا چندزنــی ایجــاب می کنــد کــه طــی 
ــه  ــر ب ــا یکدیگ ــا ب ــه ماده ه ــی ب ــرای دسترس ــا ب آن نره
رقابــت بپردازنــد. در ایــن گونه هــا ماده هــا نیــز زودتــر 
از نرهــا بالــغ می شــوند و به طــور کلــی، همین طــور 
کــه در جــدول هــم می تــوان دیــد شــایع ترین الگــوی 
شــریک گزینی در پســتانداران چندزنــی اســت. ]17[ در 
ــی  ــای جنس ــت رفتاره ــادر اس ــه ق ــان اگرچ ــه، انس نتیج
ــوی  ــت الگ ــوان گف ــا می ت ــرد، ام ــه کار بگی ــی را ب متنوع

ــت.  ــی اس ــان چندزن ــژاد انس ــب ن غال

تک همسری

چندزنی

چندشوهری

چند زن و شوهری

بزگوزن کوتوله
گیبون ها
انسان ها

گوریل ها
بابون ها

قورباغۀ درختی
انسان ها

مرغ نی نواز
گردن قرمز

شامپانزه ها
انسان ها

بونوبوها
شامپانزه ها

انسان ها

هر فرد یک شریک اختیار می کند.

شکلی از چندهمسری که یک نر با 
بیش از یک ماده جفت می شود.

شکلی از چندهمسری که یک ماده 
با بیش از یک نر جفت می شود.

شکلی از چندهمسری که  در آن 
چند نر و چند ماده با یکدیگر 

جفت می شوند.

شایع ترین الگوی 
شریک گزینی در 

پستانداران

بسیار نادر است!
در برخی گونه های 

پرندگان به چشم 
می خورد.

دسته بندی نظام های جفت گزینی ]18[
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و ایــن می توانــد انتخــاب ســختی بــرای آقایــان باشــد. 
ــری  ــه تک همس ــروزی ک ــدرن ام ــی در دوران م ]16[ حت
تقریبــاً یــک ارزش انســانی محســوب می شــود، هــرگاه 
ــه  ــرش ب ــت همس ــا خیان ــن ی ــکایت زن گرفت ــا ش ــی ب زن
ــه  ــد ک ــل می آی ــه عم ــف ب ــد، کاش ــه می کن ــن مراجع م

ــم  دارد!   ــارداری خان ــه در دوران ب ــت ریش ــن خیان ای
آوردن  دســت  بــه  بــرای  ماده هــا  ایــن،  عاوه بــر 
تبلیــغ  بــرای  مختلــف  ترفندهــای  از  نرهــا  بهتریــن 
ســروصداهای  از  می کننــد.  اســتفاده  باروری شــان 
برانگیزاننــدۀ جنســی تــا بوهــای معطــر یــا متــورم 
ــود  ــث می ش ــا باع ــه گوی ــی )ک ــای جنس ــدن اندام ه ش
قرمــز  عمدتــاً  مختلــف  آرایشــی  شــرکت های  رژلــب 
نرهــا  می شــود  باعــث  امــر  ایــن  شــوند(  انتخــاب 
بــرای جفت گیــری بــه رقابــت بپردازنــد و تمایــل بــه 
مــردی  اگــر  زیــرا  باشــند؛  داشــته  زن  انحصارطلبــی 
تمــام انــرژی، زمــان و ثروتــش را صــرف زنــی کنــد کــه بــا 
ــن  ــت ممک ــت، آن وق ــاط اس ــز در ارتب ــر نی ــردان دیگ م
اســت روی فرزنــد مــرد دیگــری ســرمایه گذاری کــرده 
ــر  ــن ام ــد. ]16[ ای ــاز بمان ــود ب ــی خ ــدف ژن ــد و از ه باش
ممکــن  چندشــوهری  کــه  دهــد  نشــان  می توانــد 
اســت منافــع مــرد را بــه خطــر بینــدازد، زیــرا زمانــی 
کــه زن روابــط متعــددی داشــته باشــد پــدر مشــخص 
نیســت؛ درحالی کــه مــادر فرزنــد مشــخص اســت زیــرا 

او را بــه دنیــا مــی آورد. ]9[ 
اثــرات  ایــن  شــاهد  نیــز  امــروزی  دنیــای  در  حتــی 
ژنــی هســتیم و زنانــی را می بینیــم کــه بــا آرایــش و 
لباس هایــی بدن نمــا به طــور ناخــودآگاه بیــن مــردان 
رقابــت ایجــاد می کننــد، یــا بــه بیانــی دیگــر تبلیــغ 
را می کننــد. شــاید بتــوان گفــت  بــاروری خودشــان 
بــرای همیــن زن هــا در تاش  انــد تــا همــواره جوان تــر 
ــه  ــید ک ــنیده باش ــاید ش ــند. ش ــر برس ــه نظ ــر ب و زیبات
ــن  ــه ای ــب البت ــید. خ ــا را نپرس ــن خانم ه ــد س می گوین
صحنــۀ رقابتــی کــه زنــان بــرای مــردان بــه پــا می کننــد 
ــه  ــد و ب ــوش نمی آی ــان خ ــذاق آقای ــه م ــم ب ــی ه خیل
رگ غیــرت مردانه شــان برمی خــورد. همان طــور کــه 
ــک ژن  ــای ی ــم پ ــه ه ــرت مردان ــورد غی ــد در م می بینی
ــد  ــا می توان ــار خانم ه ــن رفت ــه ای ــت. البت ــان اس در می
بــه ضــرر خودشــان نیــز تمــام شــود، زیــرا ممکــن اســت 
مــرد اطمینــان حاصــل نکنــد کــه جفتــش فرزنــد او را و 
نــه کــس دیگــری را بــه دنیــا خواهــد آورد؛ در نتیجــه از 

او و فرزنــدش محافظــت نمی کنــد.
ــت  ــاورزی، موقعی ــاز کش ــا و آغ ــردن دام ه ــی ک ــا اهل ب
زنــان بــه خطــر افتــاد. فراینــد مالکیــت زمیــن گســترش 
یافــت و مشــاغلی پدیــد آمــد کــه بــه زور بــازو نیــاز 

گذار از چندهمسری به تک همسری 
قبــل از اینکــه دربــارۀ ایــن مســئله صحبــت کنیــم کــه 
خــود  تکاملــی  تاریــخ  طــول  در  چگونــه  انســان ها 
ــی  ــریک عاطفی جنس ــک ش ــه ی ــا ب ــد ت ــم گرفتن تصمی
وفــادار باقــی بماننــد، می خواهــم یــک ســؤال مطــرح 
ــری  ــد چندهمس ــور می کنی ــم تص ــما ه ــا ش ــم: آی کن
برابــر  در  زنــان  جنســی  میــل  کــه  می کنــد  اثبــات 
مــردان ناچیــز اســت؟! تقریبــاً می شــود گفــت نه تنهــا 
جمعیــت مســلمان بلکــه بــاور عمــوم مــردم ایــن 
ــان  ــه زن ــت ک ــی اس ــی خدمت ــزش جنس ــه آمی ــت ک اس
ــن  ــب و بهتری ــان نجی ــد! زن ــه می کنن ــردان عرض ــه م ب
جنســی  میــل  نــام  بــه  چیــزی  بــا  همــواره  مــادران 
ــوهران  ــزار ش ــع و خدمتگ ــوض مطی ــد و در ع بیگانه ان
ــث  ــه باع ــی ک ــی از دلایل ــن، یک ــدۀ م ــه عقی ــتند. ب هس
شــده بیشــتر مردم تصــور کننــد زن جنــس دوم و برای 
خدمــت و کامیابــی مــرد آفریــده شــده اســت، همیــن 
مســئلۀ میــل جنســی اســت. امــا بایــد یــادآور شــد 
ــی  ــل جنس ان می ــز ــردان در می ــان و م ــاوت زن ــه تف ک
نیســت، بلکــه در اســتراتژی هایی اســت کــه آنــان 
ــه  ــد. البت ــه کار می گیرن ــود ب ــی خ ــل جنس ــر می در براب
ــرای  ــاوت ب ــتراتژی های متف ــتن اس ــر داش ــان عاوه ب زن
ایجــاد رابطــه، در طــول تاریــخ مادرانــی ازخودگذشــته 
بودنــد کــه میــل جنســی خــود را فــدای بقــای ژن هــای 

ــد. ــان کردن آیندگانش
امــا  محــدود  زنــان  تولیدمثلــی  ظرفیــت  ازآنجا کــه 
گران بهاســت، زنــانِ اجــدادی مــا این ســرمایۀ ارزشــمند 
ــد. در  ــدر نمی دادن ــی ه ــای تصادف ــا جفت گیری ه را ب
واقــع، بــرای آنهــا کیفیــت رابطــۀ عاطفی جنســی بســیار 
شــریک های  تعــداد   ـیعنــی  آن  کمیّــت  از  مهم تــر 
ــترین  ــه دارای بیش ــی ک ــت، زن ــود. در حقیق ــی ـ ب جنس
نــوزاد بقایافتــه باشــد، پیــروز عرصــۀ تولیدمثــل اســت 
و بــه هــدف ژنــی خــود دســت پیــدا کــرده اســت. 
ــود  ــی خ ــریک عاطفی جنس ــاب ش ــرای انتخ ــن ب بنابرای
ــردی  ــد و م ــرج ده ــه خ ــت لازم را ب ــترین دق ــد بیش بای
بــر  ســرمایه گذاری اش  احتمــال  کــه  کنــد  انتخــاب  را 
منابــع زن )تخمــک( بیــش از ســایر مــردان اســت. زنــان 
بایــد به دنبــال مردانــی وفــادار و قدرتمنــد باشــند کــه 
ــان، از  ــس از زایم ــارداری و پ ــول دوران ب ــد در ط بتوانن
آنــان و فرزندانشــان مراقبــت کننــد و برایشــان آذوقــه 
ــل،  ــود. در مقاب ــظ ش ــان حف ــا بقایش ــد ت ــم آورن فراه
مــردان نیــاز بــه نُــه مــاه انتظــار ندارنــد تــا صاحــب 
قطعیــت  بــرای  مــدت  ایــن  در  و  شــوند  فرزنــدی 
ــد  ــری برون ــان دیگ ــال زن ــد به دنب ــان می توانن پدری ش
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داشــتند. به این ترتیــب زنــان مزیــت و برتــری خــود 
را از دســت دادنــد و انگیــزۀ ازدواج به ســوی تأمیــن 
زن  بنابرایــن   ]15[ یافــت.  ســوق  جنســی  نیازهــای 
در  را  جنســی  لــذت  کــه  یافــت  تکامــل  به گونــه ای 
ازای دســتیابی بــه ثــروت، تــوان حفاظــت، جایــگاه 
و  او  بــرای  کــه  مــرد  ارزش هــای  ســایر  و  اجتماعــی 
بــود  خواهــد  ســودمند  احتمالــی اش  بچه هــای 
مبادلــه کنــد. ]16[ شــاید ضرب المثل هــای قدیمــی 
نظیــر »آردم بــه جــوال باشــه، شــوهرم شــغال باشــه« 
یــا »شــوهرم شــغال باشــه، نونــم تــو تغــار باشــه« 
ــد.  ــرای ازدواج باش ــان ب ــۀ زن ــزۀ دیرین ــن انگی ــادآور ای ی
در واقــع، بقــا و دسترســی بــه ثــروت و منابعــی کــه 
ــی  ــر حیات ــک ام ــه ی ــل ب ــود تبدی ــردان ب ــار م در انحص
نیــز  مــردان  بــرای  ایــن،  عاوه بــر  شــد.  زنــان  بــرای 
فرزنــدآوری رنــگ و بویــی تــازه پیــدا کــرد؛ زیــرا فرزنــدان 
به خصــوص اگــر پســر و قوی هیــکل بودنــد عصــای 
دســت آنــان بــرای مشــاغل یــدی )بدنــی( می شــدند. 
در نتیجــه، همــۀ ایــن عوامــل دست به دســت هــم 
را  مردســالاری  البتــه  و  چندهمســری  بــازار  و  دادنــد 

ســاختند. قبــل  از  گرم تــر 
ــه زن در  ــی ب ــن وقت ــد م ــم مانن ــما ه ــا ش ــم آی نمی دان
ــه  ــل )آنچ ــد او را ناقص العق ــگاه می کنی ــخ ن ــۀ تاری آین
ــد  ــد( می یابی ــاد دارن ــه آن اعتق ــن ب ــی دی ــای مدع علم
انعطاف پذیــر!  و  هوشــمند  صبــور،  موجــودی  یــا 
از  همســرگزینی  نظام هــای  انســان ها  گونــۀ  در 
ولــی  می کنــد،  پیــروی  ژنتیکــی  برنامه ریزی هــای 
ایــن  مــخ  قشــر  تکامل یافتــۀ  ســاختار  به علــت 
یادگیــری انسان هاســت کــه در نهایــت بــر میــراث 
ژنتیــک آنــان تأثیــر می گــذارد. ]19[ گمــان می کنــم 
از  زنــان اجدادی مــان کــه  بــه  وقــت آن رســیده کــه 
می کردنــد  اســتفاده  بــازو  زور  به جــای  مغزشــان 

تبریــک بگوییــم. 
خــب، حــالا بیایــد مخلــص کام تمامــی بحث هــای 
ــان  ــم. ایش ــن بخوانی ــید احمدالحس ــان س ــالا را از بی ب
زیست شناســی  دربــارۀ  فیس بوکشــان  صفحــۀ  در 

ژنتیــک و تعــدد زوجــات می نویســند: تکاملــی، 

مؤنــث  جنــس  )ازجملــه  حیوانــی  مؤنــث  »جنــس 
انســان( از آنجــا کــه کلونــی ای ژنتیکــی اســت، غالبــاً 
ارتبــاط  او  بــا  تــا  اســت  وفــادار  همســری  به دنبــال 
به دنبــال  حیوانــی  مذکــر  جنــس  امــا  کنــد؛  برقــرار 
شــریک مؤنــث می گــردد تــا بپذیــرد کــه او از الطــاف و 
مواهبــی کــه ]جنــس مؤنــث[ بــرای ژن هــای خــودش 
ســودجویی  می کنــد  عرضــه  شــریکش  ژن هــای  و 

کنــد... میــان جنــس مذکــر و مؤنــث در نــوع بشــر، در 
ــده  ــل ش ــزی حاص ــی چه چی ــیر تکامل ــن مس ــول ای ط

ــت؟ اس
ــی  ــث مکان ــسِ مؤن ــه جن ــت، ب ــر در طبیع ــس مذک جن
از  دوری  جســتن  بــرای  کــردن  زندگــی  بــرای  امــن 
بــرای  بیعانــه ای  به عنــوان  غذایــی  و  شــکارچی ها 
تــا  می کنــد  پیشــکش  بــودن  وفــادار  و  فــداكاری 

بیــاورد. دســت  بــه  را  مؤنــث  جنــسِ  موافقــت 
امــا در ایــن دوران کنونــی، مــا می توانیــم بســیاری 
رفتارهایــی  باشــیم؛  شــاهد  را  دیگــر  رفتارهــای  از 
ــکل  ــده و ش ــه ش ــرض« ریخت ــان »غ ــرف هم ــه در ظ ک
ــه  ــرای اینک ــر ب ــسِ مذک ــاش جن ــی ت ــد؛ یعن گرفته ان
جنــسِ  بــه  وفــادار  شــخصی  به عنــوان  را  خــودش 
را[  ]زندگــی  او  بــا  تنهــا  اینکــه  و  کنــد  عرضــه  مــاده 
 ـهمــواره ـ  حــال  عیــن  در  و  داد.  خواهــد  ادامــه 
بقایایــی ]ژنتیکــی[ وجــود دارد کــه جنــسِ مذکــر را 
ــودن  ــد نب ــش و پایبن ــار دادن ژن های ــوی انتش به س

فرامی خوانَــد.«  مؤنــث  یــک  بــه 

امــا چــرا رســول اللهs در زمــان ظهــور اســام به جــای 
مســاوات  تضمین کننــدۀ  کــه  تک همســری  ترویــج 
ــویق  ــری تش ــه چندهمس ــود، ب ــردان ب ــان و م ــان زن می
کردنــد تاجایی کــه حتــی بــرای تشــویق بــه ازدواج هــای 
بــه  نســبت  را  همســران  تعــداد  بیشــترین  متعــدد 
 s ــول الله ــا رس ــد؟! آی ــار کردن ــود اختی ــۀ خ ــردان زمان م
بی اهمیــت  زنــان  پایمال شــدۀ  احساســات  بــه 
ــق  ــن خل ــه برتری ــم ک ــامs  ه ــر اس ــر پیامب ــود؟ اگ ب
خــدا و اشــرف مخلوقــات اســت زن را بــه دیــدۀ غنیمــت 
جنســی می نگــرد، پــس چه کســی می توانــد حامــی 
ــه  ــم ک ــول کنی ــد قب ــا بای ــد؟! آی ــان باش ــا زن ــوق م حق

ــت؟ ــالَاری اس ــه و مردس ــن مردان ــز دی ــام نی اس

سرآغاز اسلام و چندهمسری 
احتمــال می دهــم بــا پدیــدۀ دردنــاک زنده به گــور 
 ـیعنــی پیــش از  کــردن دختــران در دوران جاهلیــت 
ــاح  ــدوارم دو اصط ــید و امی ــنا باش ــام ـ آش ــور اس ظه
»نــکاح رهــط« و »زنــان صاحــب پرچم هــای ســرخ« 
نیــز بــه گوشــتان خــورده باشــد. ازدواج یــا نــکاح رهــط 
بــوده   جاهلیــت  زمــان  در  چندشــوهری  از  نوعــی 
کــه  مــردان  از  گروهــی  ازدواج،  نــوع  ایــن  در  اســت. 
ــه  ــک زن رابط ــا ی ــد ب ــر می بودن ــتر از ده نف ــد بیش نبای
ــد، آن  ــا می آم ــه دنی ــدی ب ــر فرزن ــد و اگ ــرار می کردن برق
ــت  ــه می خواس ــردان ک ــک از م ــه هری ــدش را ب زن فرزن
منتســب می کــرد و او را پــدر فرزنــد خــود قــرار مــی داد. 
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کــردن  زنده به گــور  بــه  کــه  پدیــده ای  می کشــتند؛ 
پدیــده  ایــن  بــروز  علــت  و  بــود  معــروف  دختــران 
افــزون  شــدن زنــان در آن جامعــه و دســت  نیافتــن 
ــام  ــه انج ــردن ب ــاه  ب ــه ازدواج و پن ــا ب ــیاری از آن ه بس
قانــون  چهارچــوب  از  بــه دور  شــهوانی  عمــل 

بــود.  ازدواج ـ   ـمثــل  اجتماعــی 
ســامان دهی  بــرای  محمدsقانونــی  خــدا  رســول 
ازدواجِ  بــرای  جامعــه ای  چنیــن  در  جنســی  ارتبــاط 
بیــن  از  نَسَــب ها  کــه  به گونــه ای  آورد؛  قانونمنــد 
اجتماعــی  قانونــی  بــا  را  همســران  تعــدد  نــرود. 
به صورتــی تشــریع فرمــود کــه در چنیــن وضعیــتِ 
ــد؛  ــن نمای ــت زن را تضمی ــی، کرام ــیِ نامتعادل اجتماع
پرچمــی  دارنــدگان   ـمثــل  کالَایــی  زن  کــه  به طــوری 
دست به دســت   بــرای  شــد ـ  گفتــه  پیش تــر  کــه 
ــر  ــوان همس ــه به عن ــد؛ بلک ــردان نباش ــان م ــدن می ش
ــوق  ــه از حق ــود ک ــی ش ــرد تلق ــک م ــرای ی ــی ب محترم

اســت. برخــوردار  قانونــی 
sــد ــدا محم ــول خ ــه رس ــران ک ــدد همس ــون تع قان
ایی بــرای حــل ایــن پدیــدۀ اجتماعیِ  آورد، تأثیــر بســز
روزافــزون از خــود برجــای گذاشــت و فقــط در عــرض 
دختــران  کــردن  زنده به گــور  پدیــدۀ  ســال  چنــد 
مَحــو  قرمــز  پرچم هــای  بــا  زنــان  پدیــدۀ  نیــز  و 
شــد. ایــن در خصــوص قانون گــذاری رســول خــدا 
حضــرت محمدsبــرای تعــدد همســران در راســتای 
ــار  ــودن آم ــی فراوان ب ــی، یعن ــکلی اجتماع ــل مش ح

زنــان در آن جامعــه بــود.
حضــرت  آن  شــخصی  عملکــرد  خصــوص  در  امــا 
)صلــوات خــدا بــر او( علتــش ایــن بــود کــه بیشــتر 
مردهــا از ازدواج بــا چنــد همســر به دلیــل ســختی 
زندگــی، تأمیــن غــذا و مشــکات دیگــر، خــودداری 
می کردنــد و اقــدام رســول خــدا بــه ازدواج بــا چنــد زن 
 ـآن هــم بــا وجــود دارایــی کــم آن حضــرت ـ تشــویقی 
ــد  ــرت از ح ــردِ آن حض ــن عملک ــود و ای ــران ب ــرای دیگ ب
آن  در  کــه  محیطــی  اجتماعــی  زندگــی  مرزهــای  و 
زندگــی می کــرد خــارج نبــود؛ محیطــی کــه بــر مردانــی 
ــد زن ازدواج  ــا چن ــد ب ــد لَازم می گردان ــه در آن بودن ک
کننــد تــا معضــل نســبتِ زیــاد  بــودن زنــان بــه مــردان 
 ـبه صورتــی اخاقــی ـ حــل شــود و نیــاز بیولوژیکــی 
جنســی زن برطــرف، و کرامتــش بــا ازدواج متعــدد، 

ــود. ــظ ش حف
بــه  گرفتــن  اشــکال   معتقــدم  توضیــح  ایــن  بــا 
درحالی کــه  کــرده،  ازدواج  زن  هفــت  بــا  کــه  مــردی 
بــه  زنــان  نســبت  کــه  می کنــد  زندگــی  محیطــی  در 
ــفاهت  ــق س ــت، از مصادی ــک اس ــه ی ــت ب ــردان هف م

ــب  ــان صاح ــا زن ــرخ ی ــای س ــب پرچم ه ــان صاح ]20[ زن
ــه در دورۀ  ــد ک ــی بودن ــا کنیزان ــدکاره ی ــان ب ــز زن ــة نی رای
جاهلیــت بــرای خــود یــا اربابانشــان از راه فحشــا درآمد 
کســب می کردنــد و بــرای شناســایی راحت تــر بــر ســردر 
ــتند و  ــرخ رنگ برمی افراش ــی س ــود پرچم ــای خ خانه ه
بــه همیــن نــام نیــز مشــهور شــدند. ایــن زنــان نیــز اگــر 
ــناس  ــر قیافه ش ــه نظ ــد ب ــا می آوردن ــه دنی ــه ای را ب بچ
منتســب  فــردی  بــه  را  فرزنــد  و  می کردنــد  مراجعــه 
می کردنــد. ]21[ خــب البتــه اگــر فرزنــد پســر بــود بــر ســر 
ــر  ــر دخت ــی داد و اگ ــری رخ م ــت آوردن آن درگی ــه دس ب
بــود احتمــالًا توســط مــردان بــه همــان سرنوشــت 

ــت.  ــا می گش ــر مبت ــوم دیگ ــران معص ــوم دخت ش
اکنــون کــه شــما خواننــدۀ گرامــی بــا هــدف ژنــی و 
ــدید،  ــنا ش ــاً آش ــی کام ــی تکامل ــاس زیست شناس اس
انســان  کــه  بزنیــد  حــدس  به راحتــی  می توانیــد 
ــوم  ــی محک ــۀ تکامل ــن عرص ــت در چنی دوران جاهلی
از  قبــل  بــود  ممکــن  زنــان  زیــرا  بــود؛  شکســت  بــه 
اینکــه جفــت وفــاداری را بیابنــد ســرمایۀ خــود را بــا 
نســب های  کننــد.  تبــاه  زودگــذر  عشــق بازی های 
فــرد  بــود  ممکــن  و  بــود  نامشــخص  نیــز  مــردان 
ــرد  ــد م ــردن فرزن ــزرگ ک ــرای ب ــرژی اش را ب ــرمایه و ان س

دیگــری هــدر دهــد. 
از ســوی دیگــر، در آن دوران مــردانِ بســیاری جــان 
خــود را در جنگ هــا و راهزنی هــا از دســت می دادنــد، 
یــا  بودنــد  خانه نشــین  یــا  اغلــب  زنــان  درحالی کــه 
اینکــه بــه اســارت بــرده می شــدند و طبیعتــاً از ایــن 
ــت  ــب اس ــد. جال ــه در می بردن ــالم ب ــان س ــتارها ج کش
بدانیــد کــه ایــن امــر باعــث شــده بــود تعــداد زنــان بــه 
مــردان تقریبــاً هفــت بــر یــک باشــد. خــب، متأســفانه 
بایــد بگویــم عــرب جاهلــی کــه برایــش دختــر نــه 
نیــروی کار محســوب می شــد و نــه می توانســت در 
ــتد  ــت بفرس ــۀ بخ ــه خان ــوهری وی را ب ــازار بی ش ــن ب ای
ــا  ــه فحش ــرش ب ــت دخت ــال داش ــر احتم ــه بدت و از هم
کشــیده شــود و آبرویــش را بــر بــاد دهــد، راه حــل 
خشــنونت آمیزتر و غیرانســانی تر از زنده به گــوری بــه 
ذهنــش نرســید! امــا رســول اللهs چــه چــاره ای بــرای 
ــون  ــم تاکن ــه می دان ــیدند؟! اگرچ ــه اندیش ــن فاجع ای
ــه  ــا ازآنجاک ــد، ام ــدس زده ای ــش را ح ــن پرس ــخ ای پاس
بســیاری از مــردم از روی ناآگاهــی یــا دشــمنی، معمــای 
چندهمســری پیامبــر عظیم الشــأن اســام را بارهــا 
زبــان  از  می خواهــم  می کشــند،  مســلمانان  رخ  بــه 
حال حاضــر  زمــان  در   sایشــان رســمی  نماینــدۀ 

ــم: ــه کن ــخ آن را ارائ ــن ـ پاس ــی سیداحمدالحس  ـیعن  
»... بســیاری از مردهــا دختــران خــود را در خردســالی 
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ــم  ــت  و  یک ــرن بیس ــما در ق ــرا ش ــت؛ زی ــردی اس و بی خ
در جامعــه ای زندگــی می کنــی کــه نســبت زنــان بــه 
ــک  ــا ی ــردان ب ــتر م ــت و بیش ــک اس ــه ی ــک ب ــردان ی م
در  زن  هفــت  بــا  شــما  ازدواج  می کننــد.  ازدواج  زن 
زمــان خــودت و در جامعــۀ خــودت اشــتباه اســت 
و ازدواج آن مــرد نیــز بــا یــک زن در زمــان و جامعــۀ 
بزرگ تــر  خطایــی  حتــی  و  نبــود  درســت  خــودش 
می شــد؛  محســوب  جامعــه  ویران کننــدۀ  و  بــود 
زیــرا مســبب پدیده هایــی مثــل زنده به گــور کــردن 

 ]15[ می شــد.«  پرچــم دار  زنــان  و  دختــران 
بنابرایــن از دیــدگاه اجتماعــی، قانــون چندهمســری و 
اقــدام پیامبــر اســام )ص( بــرای بــه همســری گرفتــن 
چنــد زن در آن زمــان نشــان دهندۀ اوج حکمــت در 
دیــن الهــی اســت. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه چهــار 
و  مختلــف  اَشــکال  بــه  کــه  مردانــی  بــرای  همســر 
زنــان کام  از  بــدون ســرمایه گذاری و هزینــۀ زیــادی 
ــت و  ــک محدودی ــاً ی ــودش قطع ــرای خ ــد ب می گرفتن

می شــد! محســوب  شــهوت رانی  بــرای  مانعــی 
بنابرایــن، اگــر بــا تمــام ایــن توضیحــات هنــوز هــم بــه 
راه حلــی کــه رســول اللهs پیــش پــای جامعــه قــرار 
حتمــاً  می کنــم  پیشــنهاد  داریــد،  اعتــراض  دادنــد 
دورانــی  بزنیــد.  جاهلیــت  دوران  تاریــخ  بــه  ســری 
کنیــزی  بــه  کــه  را  زنانــی  جاهــل،  عــربِ  مــردان  کــه 
می گرفتنــد بــه یکدیگــر قــرض یــا کرایــه می دادنــد، 
معاوضــه  یکدیگــر  بــا  را  همسرانشــان  اینکــه  یــا 
بــا  همــراه  شوهرانشــان  مــرگ  بــا  زنــان  می کردنــد. 
ــه  ــای مهری ــا به ج ــیدند ی ــه ارث می رس ــوال ب ــایر ام س
بــه  تجــاوز  این هــا  تمامــی  آیــا  می شــدند.  مبادلــه 
وفــاداری  عــرب،  زنــان  نبــود؟  زنــان  روح  و  جســم 
در  شــاید  و  نمی دیدنــد...  هــم  خــواب  بــه  را  مــرد 
ــران  ــه دخت ــد ک ــد روزی برس ــم نمی گنجی ــان ه تخیلش
ــته  ــاب داش ــق انتخ ــان ح ــرد زندگی ش ــاب م ــرای انتخ ب
کــه  هــم  این هــا  همــۀ  از  دردناک تــر   ]22[ باشــند. 

. بــود...  بی گنــاه  نــوزادان  زنده به گــوری 
شــوهری  مــا  زمانــۀ  در  کنیــد  تصــور  اســت  کافــی 
زیرپــای زنــی را کــه پــس از نــه مــاه بــارداری بــا درد و رنــج 
فــراوان زایمــان می کنــد، گودالــی حفــر کــرده اســت تــا 
اگــر نــوزاد دختــر باشــد، آن گــودال را تبدیــل بــه گــورش 
کنــد. به عنــوان یــک غریبــه و نــه یــک مــادر می توانیــد 
دیــدن چنیــن صحنــه ای را تحمــل کنیــد؟! بــه خــدا کــه 
محــال اســت صــدای گریــۀ آن نــوزاد را تــا آخــر عمرتــان 
فرامــوش کنیــد... مــا در زمــان آغــاز اســام نبوده ایــم، 
ــان  ــرایط آن زم ــدون درک ش ــم ب ــور می توانی ــا چط ام
بــه قانــون چندهمســری کــه روح لطیــف زنانه مــان 

ــد زن  ــان می کنی ــا گم ــم؟! آی ــراد بگیری ــد ای را می خراش
عــرب اجازه داشــت که احســاس داشــته باشــد؟! جایی 
ــت،  ــده اس ــک زن وارد ش ــه روح ی ــای کاری ب ــه زخم ه ک
ابــداً چنیــن خراش هایــی توجــه وی را بــه خــود جلــب 
و  می خــورد  خــون دل  بایــد  درحالی کــه  نمی کنــد، 
sدم برنمــی آورد. شــاید آن زمــان کــه پیامبــر اســام
ــۀ  ــی داد، آن جامع ــه زن م ــی را ب ــق و حقوق ــن ح چنی
زنــانِ خوشــبختی کــه بــه اســام پنــاه آورده بودنــد 
بــه ذهنشــان هــم خطــور نمی کــرد کــه روزی زنــی 
ــه  ــرج داده و ب ــه خ ــارت ب ــم جس ــت و یک ــرن بیس در ق
همســری کــه ســرش هــوو آورده اســت اعتــراض کنــد! 
ــن  ــت آه و نفری ــک زن گرف ــش از ی ــه بی ــری را ک ــا پیامب ی

کنــد!
ــه  ــید ک ــت بخش ــی کرام ــه زن ــدs ب ــرت محم آری، حض
تــا پیــش از آن حتــی تــوان محافظــت و در آغــوش 
ــی  ــت... زن ــش را نداش ــه مرگ ــوم ب ــوزاد محک ــن ن گرفت
 کــه هنــوز از شــدت دردهــای زایمــان آرام نگرفتــه، بایــد 
ــان  ــه ج ــه اش را ب ــات مادران ــح احساس ــکاه ذب درد جان
ــه  ــی ک ــم زمان ــان نکنی ــاً گم ــن اص ــد... بنابرای می خری
اســام ظهــور کــرد زنــان در برابــر قانــون چندهمســری 
ــن  ــه ای ــد ک ــوم کردن ــام را محک ــد و اس ــم کردن ــد عل ق
ــته اید!  ــا روا داش ــق م ــه در ح ــت ک ــی اس ــه بی عدالت چ
کــردم  بیــان  نیــز  پیش تــر  کــه  همان طــور  امــا 
آســیب های  مــا  کنونــی  دوران  در  چندهمســری 
داروی  واقــع،  در  دارد.  به دنبــال  را  فراوانــی 
ــت  ــری اس ــون زه ــا اکن ــدادی م ــان اج ــش زن نجات بخ
آیــا  امــا  می ریزنــد.  امــروزی  زنــان  مــا  جــان  بــه  کــه 
 ـکــه  پیامبــر اســامs زنــان و حتــی مــردان زمانــۀ مــا را 
زیــر ســایۀ چندهمســری آســایش را تجربــه نمی کننــد ـ 
ــن  ــاً ای ــت؟! قطع ــرده اس ــود ک ــۀ خ ــان جامع ــدای زن ف
از انصــاف بــه دور اســت. می دانیــد ایــن مشــکل از 
اســاس  و  اصــل  ازآنجایی کــه  می خــورد؟  آب  کجــا 
دیــن ایــن اســت کــه در هــر جامعــۀ دینــی حاکــم نیــز 
ــۀ  ــرایط زمان ــاس ش ــا براس ــد ت ــن باش ــب دی ــد منتخ بای
خــودش حکومــت کنــد ]23[ و اگــر ایــن اصــل رعایــت 
ــم.  ــکل برمی خوری ــه مش ــه ب ــاً در جامع ــود قطع نش
ــۀ  ــه زمان ــود و ازجمل ــس از خ ــرای دوران پ ــرs ب پیامب
مــا وصیــت ارزشــمند خویــش را بــه یــادگار گذاشــته اند 
ســرگردانی  از  برون رفــت  راه  کــه  کرده انــد  تأکیــد  و 
چنــگ زدن بــه وصیــت ایشــانs اســت؛ ]24[ زیــرا 
در آن وصیــت جانشــینان خــود را تــا زمانــۀ مــا معرفــی 
ــا  ــا م ــه آی ــت ک ــن اس ــی ای ــؤال اساس ــا س ــد. ام کرده ان
بــه جانشــین پیامبــر بــرای حــل مشــکات جامعــه 
مراجعــه کرده ایــم یــا نــه؟! بنابرایــن وقــت آن رســیده 
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در  اســت  دیــده  آنچــه  نظیــر  زیــرا  رود،  همســرش 
ــه دل  ــیطان را ب ــس ش ــت، پ ــز هس ــود او نی ــر خ همس
خــود راه ندهــد و چشــم خــود را از آن زن برگردانــد؛ 
ــیار  ــد و بس ــاز بخوان ــت نم ــدارد دو رکع ــر ن ــر همس و اگ
حمــد خــدا گویــد و بــر پیامبــر و آل او صلوات فرســتد و 
آنــگاه از خداونــد درخواســت کنــد کــه از فضــل خویش 
]همســری[ عطایــش فرمایــد، خداونــد هــم از روی 
ــازد.« ]29[  ــرف می س ــاز او را برط ــود نی ــت خ ــر و رأف مه
آیــا امیرالمؤمنیــنg فرموده انــد بــه خواســتگاری آن 
زن بــرو تــا وارد گنــاه نشــوی یــا مــرد را تشــویق می کنــد 
کــه از او فاصلــه گرفتــه و به ســوی همســرش بازگــردد؟! 
ــوق  ــد از حق ــی بای ــه زبان ــا چ ــر ب ــام دیگ ــم اس نمی دان
مــا زنــان امــروزی کــه خواســتار وفــاداری همســرانمان 
هســتیم دفــاع کنــد؟! در نتیجــه، بــد نیســت مردانــی 
کــه به دلیــل اعتقــادات مذهبــی بــه چندهمســری 
گرایــش پیــدا می کننــد، کمــی در اصــل اســام تحقیــق 
ــه  ــم ک ــان کن ــم بی ــان می توان ــا اطمین ــد. ب ــر کنن و تفک
اگــر در صحبــت کــردن، نــگاه کــردن و برقــراری رابطــه بــا 
جنــس مخالــف بــه دســتورات اســام عمــل کنیــم آمار 
چندهمســری و صدالبتــه خیانت هــای زناشــویی -کــه 
جــزو روابــط نامشــروع قلمــداد می شــوند- نزدیــک 

ــد. ــر می رس ــه صف ب
نگاهــی بــه جامعــۀ کنونــی کــه در آن زندگــی می کنیــم 
اثبــات کنــد کــه علمــای دیــن  کافــی  اســت بــه مــا 
ــه از  ــان ک ــد. این ــان داده ان ــه خوردم ــه ب ــام را وارون اس
تــرس شــهوت مــردان، زنــان را در پســتوی خانــه نهــان 
می کننــد و بــا اجبــار چــادر بــر ســر زنانــی می کشــند 
کــه در کشــمکش اجبارهــای تاریــخ از پــای درآمده انــد 
ترویــج  آن  آســیب های  علی رغــم  را  چندهمســری  و 
هســتند  جاهلیتــی  دوران  بازمانــدگان  می کننــد، 
کــه بــه شــیوه ای نویــن بــر طبــل رســوایی خویــش 

 . بنــد می کو

سخن پایانی
بشــریت  بقــای  بــرای  تاریــخ  رنج کشــیدۀ  زنــان 
کــه  زمانــی   درســت  امــا  خوردنــد؛  خون جگرهــا 
ــای  ــی و ژن ه ــۀ تکامل ــان را تاریخچ ــردان اجدادی م م
خودخواهــی چنــان مســخ کــرده بــود کــه احساســات 
انســان،  جنــس  از  مــردی  ســرمی بریدند،  را  زنانــه 
بــا  مصــاف  در  زن  خســتگی های  بــرای  تکیه گاهــی 
ــام  ــان اس ــری ارمغ ــد. چندهمس ــت ش ــخ جاهلی تاری
نیســت. اســام بــرای زن دین نیســت بلکــه پناهگاهی 
مــا  بــه  ســال ها  می دهــد.  امــان  او  بــه  کــه  اســت 
دروغ گفته انــد کــه اســام دیــن مردســالاری اســت، 

اســت کــه مــا نیــز بــا اســام از در انصــاف وارد شــویم. 
نظام همسرگزینی در بازگشت اسام

شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه از نظــر مــن اتفاقــاً 
اســام مدافــع تک همســری اســت و چندهمســری 
را در شــرایط خاصــی تجویــز می کنــد و قطعــاً در آن 
شــرایط خــاص، ایــن امــر از آســیب هایی جلوگیــری 
ــمرده  ــز ش ــش ناچی ــرّات آن در مقابل ــه مض ــد ک می کن
ــه  ــی ک ــرد مریض ــم ف ــم بگویی ــا می توانی ــود. آی می ش
ــرد،  ــرار نگی ــی ق ــل جراح ــت عم ــزی دارد تح ــور مغ توم
چــون داروی بیهوشــی عــوارض فراوانــی به دنبــال 
ــات  ــرایطی نج ــن ش ــرا در چنی ــر؛ زی ــه خی ــه ک دارد؟ البت
داروی  عــوارض  از  مهم تــر  قطعــاً  فــرد  آن  جــان 
بیهوشــی خواهــد بــود. بنابرایــن نجــات یــک جامعــۀ 
مریــض هــم در برابــر آســیب های چندهمســری بایــد 

ــرد. ــرار بگی ــت ق در اولوی
ــم  ــور می خواه ــد چط ــب باش ــان جال ــاید برایت ــا ش ام
ــت!  ــری اس ــع تک همس ــلام مداف ــه اس ــم ک ــات کن اثب
اشــاره  آن  بــه  می خواهــم  کــه  دلیلــی  مهم تریــن 
کنــم وجــود مرزهایــی اســت کــه اســام بیــن زن و مــرد 
ــردم در  ــان ک ــم بی ــر ه ــد. پیش ت ــرار می ده ــرم ق نامح
ــۀ  ــک رابط ــت از ی ــن اس ــری ممک ــا چندهمس ــۀ م زمان
سرچشــمه  خانــواده  چهارچــوب  از  خــارج  عاطفــی 
بگیــرد؛ امــا اگــر مــردان و زنــان بــه دســتورات دیــن 
شــکل  عاطفــی  رابطــۀ  چنیــن  اصــولًا  باشــد  پایبنــد 
شــود.  ختــم  دوم  ازدواج  بــه  تــا  گرفــت  نخواهــد 
ــم ها  ــتن چش ــد: »فروبس امیرالمومنینgمی فرماین
و  شــهوت ها  از  خوبــی  بازدارنــدۀ  نامحــرم[،  ]از 
خواهش هــای نفســانی اســت.« ]25[ و حتــی ایــن 
 ]26[ برمی شــمارند.  عبادت هــا  برتریــن  از  را  عمــل 
اســام در ایــن زمینــه آن چنــان ســخت گیرانه عمــل 
ــز  ــوی زن نی ــه م ــگاه ب ــی از ن ــردان را حت ــه م ــد ک می کن
منــع کــرده اســت. ]27[ پیامبــر اســامsمی فرمایند: 
»کســی کــه چشــمان خــود را از نــگاه حــرام بــه زنــی 
پُــر کنــد، خــدای بــزرگ و بلندمرتبــه در روز قیامــت 
چشــمان او را بــا میخ هــای آتشــین پــر کــرده و از آتــش 
ــد،  ــان رس ــه پای ــردم ب ــاب م ــا حس ــازد ت ــته می س انباش
جهنــم  آتــش  بــه  را  او  کــه  می دهــد  فرمــان  آنــگاه 
برنــد.« ]28[ آیــا می تــوان گفــت اســلام بــا چنیــن 
حقــوق  مدافــع  اســت  داده  قــرار  کــه  مرزهایــی 
تک همســری نیســت؟! آن قــدر احادیــث و احــکام در 
خصــوص مرزبنــدی بیــن زن و مــرد بســیار اســت کــه از 

ــت.  ــارج اس ــث خ ــن بح ــۀ ای حوصل
»هــرگاه  می فرماینــد:   gامیرالمؤمنیــن حضــرت 
ــزد  ــه ن ــد ب ــگفت آم ــه ش ــد و ب ــی را دی ــما زن ــردی از ش ف

30هفته نامه زمان ظهور



ــته  ــدا را داش ــم خ ــد ه ــردان می توانن ــام م ــه در اس ک
باشــند و هــم خرمــا را، کــه زنــان جنــس دســت دومــی 
هســتند کــه بــرای مــرد غنیمــت جنســی محســوب 
کــه  کســانی  همــان  گفته انــد...  دروغ  می شــوند. 
قوانیــن چندهمســری در اســام چنــان اغوایشــان 
کــرده اســت کــه هنــوز هــم در قــرن بیســت و یکــم آن 
ــون  ــن قان ــه ای ــدان ب ــا چنگ ودن ــد و ب ــغ می کنن را تبلی

و نــه احــکام دیگــر اســام پایبندنــد. 
حکایــت علمــای امــروزی حکایــت آن مــردی اســت کــه 
ــه  ــرد ک ــرد. م ــدار می ک ــح او را بی ــاز صب ــر روز نم ــش ه زن
از خــواب نــازش دســت  اصــاً دلــش نمی خواســت 
بکشــد، بــه زنــش گفــت: »بــس اســت دیگــر مــرا بیــدار 
نکــن خــودت تنهــا نمــاز بخــوان.« زن بــه او گفــت: 
ــن  ــا لح ــواب ب ــرد در ج ــت!« م ــن اس ــتور دی ــاز دس »نم
بــرای  تهدیدآمیــزی گفــت: »گرفتــن چهــار زن هــم 
مــن دســتور دیــن اســت...« زن کــه جوابــی برایــش 
نداشــت گفــت: »دســتورات دیــن را رهــا کــن... بخــواب 

عزیزدلــم بخــواب... .«
ای  اینکــه  جــز  بگویــم  می توانــم  چــه  پایــان  در 
از اســام کینــه نکنیــم؛ زیــرا اســام  کاش مــا زنــان 
ناجــی مــادران و دختــران تاریــخ بــوده اســت؛ و ای 
کاش مردانــی کــه بــه ازدواج هــای متعــدد تصمیــم 
می گیرنــد بــه چالش هــا و آســیب های چندزنــی کــه 
دامن گیــر تمــام خانــواده خواهــد شــد، آگاه شــوند 
ــرار  ــش ق ــانی خوی ــوی انس ــود را الگ ــان خ ــت زم و حج
دهنــد. کام ســید احمدالحســن به وضــوح بــه مــا 
کنونــی  دنیــای  در  چندهمســری  می دهــد  نشــان 
-کــه نســبت زنــان بــه مــردان تقریبــاً برابــر اســت- 
دنیاطلبــی محســوب می شــود؛ زیــرا ایشــان در پاســخ 
ــب  ــن طال ــه احمدالحس ــکان دارد ک ــا ام ــؤال »آی ــه س ب

می دهنــد: پاســخ  این گونــه  باشــد؟«  دنیــا 

»...چــه بســا برخــی از آنــان، دنیا را با بازداشــتن شــهوت 
ــش از  ــن پی ــه م ــد. درحالی ک ــب کنن ــود طل ــی خ جنس
ــادر  ــه م ــردم ک ــر ازدواج ک ــک همس ــا ی ــط ب ــوت، فق دع
زندگــی ام  در  را  او  به جــز  فــردی  و  اســت  فرزندانــم 
نمی شناســم؛ چــه بــا ازدواج دائــم و چــه موقــت، پــس 

ــت؟« ]30[ ــئله کجاس ــن مس ــا در ای ــب دنی طل
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ســرباز. زن در فرهنــگ و هنــر )پژوهــش زنــان(

 The Case of firdt“  )2005(  AL-Sherbiny, Ahmad   ]11[
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.26-18:November. PP
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ــروم و  ــزد او ب ــن ن ــا م ــن ت ــر ک ــما صب ــدم، ش ــره اش دی در چه
ــدند  ــام( ش ــه )علیهاالسّ ــر فاطم ــرت وارد ب ــردم. آن حض برگ
)ســام الله علیها(  زهــرا  حضــرت  فاطمــه!  فرمودنــد:  ای  و 
بــن  یــا رســول الله! فرمــود: علــی  عرضــه داشــتند: لبیــک 
ــبقت  ــت و س ــت و فضیل ــو قراب ــه ت ــت ک ــی اس ــب کس ابی طال
ــته ام  ــبحان خواس ــدای س ــن از خ ــی، م ــام او را می دان در اس
ــج  ــود تزوی ــق خ ــن خل ــن و محبوب تری ــرای بهتری ــو را ب ــه ت ک
کنــد. علــی دربــاره ازدواج بــا تــو بــا مــن صحبــت کــرده اســت، 
تــو چــه صــاح می دانــی؟ فاطمــه )علیهاالسّــام( ســاکت 
ــول  ــد. رس ــر نگردانی ــدا ب ــر خ ــود را از پیامب ــورت خ ــد و ص ش
ــت  ــذا برخاس ــت، ل ــش دریاف ــه را از صورت ــت فاطم ــدا رضای خ
و فرمــود: اللهَّ اکبــر! ســکوت فاطمــه دلیــل بــر رضایــت اوســت 
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مقدمه
نگاهــش کــردم؛ ســنش کــم بــود؛ کوچــک بــود؛ کــودک بــود؛ آرایشــی غلیظ 
ــک  ــن نزدی ــه زمی ــی ب ــه او را گاه ــی ک ــود؛ تاب ــته ب ــی نشس ــت؛ روی تاب داش
می کــرد و گاهــی بــه آســمان. خنده هایــش و نــگاه معصومانــه اش هنوز در 

ذهنــم هیاهــو می کنــد. گاهــی دلواپســی بــه  ســراغش می آمــد. نگاهــم 
بــه کــودک دو ســاله ای جلــب شــد کــه بــا ســنگ های کنــار همــان تــاب، 

بــازی می کــرد. دختــر دو ســاله فرزنــد همــان کــودک روی تــاب بــود. 
ــردی؟  ــادری ک ــه م ــل ب ــی ات را تبدی ــت کودک ــه وق ــو چ ــتی ت به راس

چــه کســی لبــاس کودکــی را از تــو گرفــت و قبــای مــادری بــر 
تنــت پوشــاند؟! زود بــود بــرای زنانگــی؛ امــا به هرحــال، ایــن 

ــود.    ــری ب ــان کودک همس ــی از قربانی ــورس یک کودک ن
آری، کودک همسری!! 

ــری  ــوز کودک همس ــی مج ــه کس ــتی چ به راس
خــدای  اســام؟  اســت؟  کــرده  صــادر  را 

ادیــان  اســام؟  پیامبــر  اســام؟ 
؟ هیمــی ا بر ا

وقتــی ایــن واژه بــه گــوش می رســد، 
می گوینــد: وقتــی پیامبــر شــما 

بــا   )sمصطفــی )محمــد 
دختــری 6 یــا 9 ســاله ازدواج 

نوردخت مهدوی

کودکی که مادری را 
تمرین می کند!!

ریشــه های کودک همســری در اســلام و 
sداســتان عــروس ۹ ســالهٔ خانــهٔ پیامبر
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همــان  یــا  مکــه  از  آنــان  چراکــه  اوســت؛  خانــدان 
»فــاران« آمده انــد؛ بــه ایــن خاطــر کــه مکــه از تهامــه و 
تهامــه از یمــن یــا تیمــان اســت.]3 [ اکنــون می تــوان 
پرســید کــه چــرا گفتــه شــده خــدا از تیمــان آمــد؟ پاســخ 
ایــن اســت کــه محمــدs »الله در خلــق« و لاهــوت 
مقیــد ]4 [ اســت کــه وجــودش قائــم بــه لاهــوت 
آکنــده  کــه  اســت  مخلوقــی  یعنــی  اســت؛  مطلــق 
از صفــات خالــق خویــش اســت و هرکــه او را ببینــد 
گویــا خــدا را دیــده، همچنان کــه در دعــای ســمات 
ــاران...«  ــت در ف ــور پرفروغ ــه ظه ــم:»... و ب می خوانی

 ]  5[
عــاوه بــر شــهادت ها و نصــوص مکتــوب فرســتادگان 
بــر  مســتقیماً  نیــز  خداونــد  مقــدّس،  کتاب هــای  و 
ایــن  و  می دهــد  شــهادت  او  رســالت  و  حقانیــت 
الهــی  ملکوتــی  نــص  و  حضــوری  معرفی نامــهٔ 
قــرار   sمحمــد بــه  شــهادت دهندگان  صــدرِ  در 
)وَيَقُــولُ  فرمــوده:  باری تعالــی  چنان کــه  می گیــرد، 
ــهِيدًا  ــهِ شَ ــى بِاللَّ ــلْ كَفَ ــاً قُ ــتَ مُرْسَ ــرُوا لَسْ ــنَ كَفَ ذِي الَّ
بَيْنِــي وَبَيْنَكُــمْ وَمَــنْ عِنْــدَهُ عِلْــمُ الْكِتَــابِ( )و كســانى 
كــه كافــر شــدند مى  گوينــد: تــو فرســتاده نيســتى. 
بگــو كافــى اســت  خــدا و آن كــس كــه نــزد او علــم كتــاب 
ــد  ــد(. ]6 [ خداون ــواه باش ــما گ ــن و ش ــان م ــت مي اس
خــودش را شــاهدی بــر محمــدs قــرار می دهــد و 
کــدام گواهــی را بالاتــر از ایــن می شناســید؟! او چنــان 
sمحمــد رســولش  حقانیــت  بــر  عیــان  و  گســترده 
شــهادت می دهــد کــه کافــر و مؤمــن از ایــن شــهادت 

بوده انــد. بهره منــد  صادقــه(  )رؤیــای  الهــی 
»عقایــد  کتــاب  بــه  می توانیــد  بیشــتر  اطــاع  بــرای 
ــت  ــث »خاف ــن، مبح ــید احمدالحس ــام« ] 7[ س اس
ــرای درک  ــن ب ــد. همچنی ــه کنی ــد )ص(« مراجع محم
کتبــی  معرفی نامــۀ  و  شــهادت  معنــای  بایســتهٔ 
)وصیت نامــه( و شــفاهی خداونــد )رؤیــای صادقــه(، 
ــد. ــه کنی ــاب مراجع ــن کت ــن همی ــای آغازی ــه فصل ه ب

ازدواج محمد )ص( با عایشه
از  شــده  پــر  مجــازی  فضــای  اخیــر  ســال های  در 
بحــث  هرجــا   .sرســول الله بــه  جســارت هایی 
آن  بی درنــگ  می شــود،  گشــوده  کودک همســری 
بــا عایشــه دختــر ابی بکــر   sبــه ازدواج محمــد را 
گرفتــه  اسام ســتیز  رســانه های  از  می زننــد؛  پیونــد 
آنکــه  از  بیــش  کــه  کم اطاعــی  شــخصیت های  تــا 

می راننــد. ســخن  بداننــد  و  بخواننــد 
و  اول  مخلــوق   ،sمصطفــی محمــد  آیــا  به راســتی 

ایــن  خــودش  اســت(،  عایشــه  )منظورشــان  کــرده 
ــان  ــم داده؛ و بوالهوس ــر ه ــردان دیگ ــه م ــوز را ب مج
ســنّت  ایــن  احیــای  مشــتاق  چقــدر  مســلمان نما 

ســاختگی اند!!  و  موهــوم 
قضیــۀ  بــه  داریــم  قصــد  مختصــر  مجــال  ایــن  در 
کودک همســری بپردازیــم و ایــن ســؤالات را پاســخ 

بگوییــم کــه:
آیا اسام مجوز کودک همسری را صادر کرده؟ 

ــرده و آن را  ــاله ازدواج ک ــی 9 س ــا کودک ــدs ب ــا محم آی
ــت؟  ــرار داده اس ــنت ق س

آیــا ممکــن اســت دخترانــی در ســن ۹ ســالگی حــقّ 
باشــند؟ داشــته  شــرعی  ازدواج 

 
محمدs فرستادۀ خداست

نبــوت محمــدs بــا نصــوص دینــی در انجیــل نــزد 
مســیحیان، و تــورات نــزد یهودیــان ثابت شــده اســت ؛ 
فرســتادگان  بشــارت های  و  او  نبــوّت  فهــم  پــس 
گذشــته بــر او دشــوار نیســت، گرچه شــاید پذیــرش این 
ــونَ  بِعُ ــنَ يَتَّ ذِي ــد: )الَّ ــوار باش ــیاری دش ــرای بس ــقّ ب ح
مَكْتُوبًــا  يَجِدُونَــهُ  ــذِي  الَّ ــيَّ  مِّ الْْأُ بِــيَّ  النَّ سُــولَ  الرَّ
ــه  ــی ک ــلِ( )همان های نْجِي ــوْرَاةِ وَالْْإِ ــي التَّ ــمْ فِ عِنْدَهُ
از رســول، آن نبــی امــی پیــروی می کننــد، همان کــه 
انجیــل  و  تــورات  کتاب هایشــان  در  دیــد  خواهنــد 

نامــش نوشــته شــده اســت(. ]1 [ 
در حبقوق، باب 3 می خوانیم: 

»...  خــدا از تیمــان آمــد و قــدّوس از جبــلِ فــاران... 
ــاطع  ــعاع س ــت وی ش ــود و از دس ــور ب ــل ن ــوِ او مث پرت
ــشِ  روی وی  ــود. پی ــا ب ــوّت او در آنج ــتر ق ــد. و س گردی
وبــا می رفــت و آتــش تــب نــزد پاهــای او می بــود.«

تیمان کجاست؟ فاران کدام منطقه است؟ 
سید احمدالحسن می نویسد:

ــه  ــه. در نتیج ــی مک ــاران یعن ــن و ف ــی یم ــان یعن »تیم
معنــای متــن بــالا ]حبقــوق، بــاب3[ ایــن اســت: 

خــدا از تیمــان آمــد: خداونــد از یمــن آمــد. قــدّوس از 
جبــلِ فــاران: قــدوس از مکــه آمــد.« ]2 [ 

فــردی کــه از تیمــان یــا یمــن، و فــاران یــا مکــه می آیــد، 
خداونــد متعــال نیســت )تعالــی الله علــواً کبیــرا(؛ 
زیــرا لازمــۀ رفت وآمــد، حرکــت اســت. خداونــد متعــال 
داشــته  را  ویژگی هایــی  چنیــن  کــه  نیســت  جســم 
شــعاع  وی  دســت  از  آمــد...  تیمــان  از  )خــدا  باشــد 

ــود(.  ــای او ب ــزد پاه ــب ن ــش ت ــد... آت ــاطع گردی س
از مخلوقــات خداونــد اســت؛ او  پــس او مخلوقــی 
بنــدۀ خــدا و فرســتاده اش محمــد و بعــد از ایشــان 
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عقــل اول، کســی کــه افــاک از بــرایِ او و بــه دســت 
ــه  ــی ب ــگام در لبیک گوی ــده، پیش ــده ش ــارک او آفری مب
پــروردگار در عالــم ذر، رحمــة للعالمیــن، بــا دختــری 
ــودک  ــک ک ــقّ ی ــرده و در ح ــوان ازدواج ک ــغ و نات نابال
دلیــل  نیازمنــد  ادعــا،  هــر  بــرای  داشــته؟  روا  ســتم 
ایــن  دلایــل  کــه  رواســت  نخســت  پــس  هســتیم؛ 

تئــوری دهشــتناک را بررســی کنیــم:

تاریخ کارت عروسی عایشه به روایت بخاری و مسلم
نــزد  خــود  مشــهور  کتــاب  دو  در  مســلم  و  بخــاری 

نوشــته اند:  )صحیحیــن(  اهل ســنت 
اســت،  شــده  روایــت  )رضی الله عنهــا(  عایشــه  »از 
گفــت: پیامبرmمــرا درحالی کــه 6 ســال داشــتم عقــد 
کــرد. مــا بــه مدینــه رفتیــم و در منــزل بنی الحــرث 
ســاکن شــدیم. مــن گرمــازده شــدم و مــوی بــالای 
مــن  به ســوی  رومــان«  »ام  مــادرم  ریخــت.  ســرم 
آمــد، درحالی کــه مــن داشــتم بــا دوســتانم تاب بــازی 
می کــردم. مــرا صــدا زد و بــه نــزدش آمــدم درحالی کــه 
ــت  ــرا گرف ــت م ــد. او دس ــه می خواه ــتم چ نمی دانس
ــز  ــن هیچ چی ــت. م ــه داش ــه نگ ــتانۀ خان ــر آس ــرا ب و م
نمی دانســتم و تــا حــدودی آرام بــودم. قــدری آب 
برداشــتم و بــه ســروصورتم زدم. ســپس ]مــادرم[ 
ــار  ــان انص ــده ای از زن ــدم ع ــرد. دی ــه ک ــل خان ــرا داخ م
ــه  ــد، و ب ــت باش ــر و برک ــد: خی ــد و گفتن ــه بودن در خان
فــال نیــک می گیریــم. او مــرا بــه آن هــا داد. آن هــا مــرا 
ــت  ــن مراقب ــداm از م ــول خ ــز رس ــی ج ــتند، و کس آراس
ــن در  ــه م ــپردند درحالی ک ــان س ــه ایش ــرا ب ــرد. م نمی ک

آن زمــان 9 ســاله بــودم.« ]8 [
ــرار داده  ــتاویز ق ــت را دس ــن روای ــبهه کنندگان، ای ش
و گریبــان دریدنــد کــه ای وای، ببینیــد پیامبــر اســام 
ازدواج  می کنــد  تاب بــازی  کــه  ســاله ای   9 دختــر  بــا 
کــرده؛ و بــا تأســف فــراوان ایشــان را بــا بدتریــن الفــاظ 

مــورد هجمــه قــرار دادنــد. 
آیــا در حقیقــت چنیــن بــوده اســت؟ بــد نیســت بــه 
 s حدیثــی از رســول مظلــوم اســام، محمــد مصطفی
ــود از  ــته ش ــرده برداش ــی پ ــه اندک ــم، بلک ــه کنی مراجع

بنی امیــه: بازیگــران  شــیطنت های 
دروغ  مــن  بــر  کــه  »کســانی  فرمــود:   sپیامبــر
بســیار  مــن  از  بعــد  و  شــده اند  بســیار  می بندنــد، 
ــدد،  ــن دروغ ببن ــر م ــد ب ــس به عم ــود، هرک ــد ب خواهن
چــون  پــس  بــود.  خواهــد  آتــش  در  جایگاهــش 
ــاب  ــه کت ــد، آن را ب ــل ش ــما نق ــرای ش ــن ب ــی از م حدیث
ــدا  ــاب خ ــا کت ــه ب ــد، آنچ ــه کنی ــن عرض ــنت م ــدا و س خ
ــف  ــه مخال ــد و آنچ ــود، بگیری ــق ب ــن مواف ــنت م و س

کتــاب خــدا و ســنت مــن بــود، رهــا کنیــد.« ]9 [
»تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل«!

سید یمانی تاریخ کارت عروسی 
عایشه را تصحیح می کند

از ســید احمدالحســن در خصــوص ســن عایشــه در 
ــان  ــند و ایش ــول اللهs می پرس ــا رس ــگام ازدواج ب هن

این گونــه پاســخ می دهنــد: 
»پیامبــر بــا عایشــه در ایــن ســن ازدواج نکــرد؛ بلکــه او 

ــود.« ] 10[ ــال ب بزرگ س
بســیار خــوب؛ ســخن ســید احمدالحســن بــرای انصــار 
امــام مهــدیg حجــت اســت و آنــان نیــاز بــه دلیــل 
از  را   sآل محمــد روایــت  چــون  ندارنــد،  بیشــتری 
ــت  ــه روای ــد، ن ــه می پذیرن ــی عایش ــخ کارت عروس تاری
بنی امیــه را، امــا آیــا ایــن ســخنِ خردپذیــر و اخاقــی را 
 g می تــوان بــه کســانی کــه هنــوز از انصــار امــام مهــدی

نشــده اند، اثبــات کــرد؟ 
 23   sخــدا رســول  دعــوت  مــدت  کــه  می دانیــم 
ــخ  ــن تاری ــه ای ــبت ب ــنی نس ــیعه و س ــوده و ش ــال ب س

اتفــاق نظــر دارنــد. 

دکتر عاء سالم می نویسد: 
تصویــر  بــه  چنیــن  مســلم  و  بخــاری  »روایــت 
ســن  در  عایشــه  بــا    sخــدا رســول  کــه  می کشــند 
هجــری  اول  ســال  در  و  کــرد  ازدواج  ســالگی   6
وی  بــا  بــود  ســاله   9 دختــری  عایشــه  درحالی کــه 
هم خانــه شــد؛ و ایــن یعنــی تولــد عایشــه ـ طبــق 
ــش از  ــال پی ــه و 8 س ــلم ـ در مک ــاری و مس ــت بخ روای
هجــرت رســول خــداs  یعنــی در ســال پنجــم بعثــت 
ایــن  درســتی  می توانیــم  مــا  ولــی  اســت.  بــوده 
نتیجــه را بــا مقایســۀ آن بــا تاریــخ ولَادت و وفــات 
ــی  ــر« ارزیاب ــت ابوبک ــماء بن ــام »اس ــه ن ــرش ب خواه
ســیره  و  تاریــخ  کتاب هــای  مهم تریــن  کــه  کنیــم 
بیــان کرده انــد.  وی ده ســال و چــه بســا بیشــتر، از 

]11[ بــود.«  بزرگ تــر  عایشــه 

دکتــر عــاء ســالم بزرگ تــر بــودن ســن اســماء نســبت 
بــه عایشــه را بــا نقل قول هــای تاریخــی بــه اثبــات 
ــل از  ــال قب ــه 27 س ــر عایش ــماء خواه ــاند. اس می رس
ــنی  ــاوت س ــن تف ــا ای ــن ب ــد؛ بنابرای ــد ش ــرت متول هج
بیــن ایــن دو، عایشــه در آن زمــان 17 ســاله بــوده و 
ــا  ــال اول ی ــان س ــرد )پای ــا او ازدواج ک ــر ب ــی پیامب وقت
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ــود،  ــدا داده ش ــۀ خ ــه خلیف ــت ب ــر حکوم ــن اگ بنابرای
می توانــد بــرای منــع ازدواج بــا دختــر در ســنی کــه 
به طــور معمــول اعضــای تناســلی زنانــه اش کامــل 
ــرط  ــاً ش ــد؛ مث ــع نمای ــی را وض ــد قیدهای ــده باش نش
ــته  ــود داش ــوع ازدواج وج ــن ن ــرای ای ــی ب ــد ضرورت کن
ــر  ــران از نظ ــمانی دخت ــت جس ــه وضعی ــد، و اینک باش
مناســب  ازدواج  بــرای  قانونــی  پزشــکی  معاینــات 
باشــد و...؛ به طــور کلــی حــال دانســتن ایــن نــوع 
ازدواج در شــریعت اســام –همان گونــه کــه بیــان 
شــد- دلالتــی بــر طبیعــی بــودن ایــن وضعیــت نــدارد؛ 
ــت  ــنی اس ــت س ــر نهای ــا بیانگ ــریع تنه ــن تش ــه ای بلک
کــه در آن ســن، دختــران جــوان -در صــورت وجــود 
به عنــوان  می کننــد؛  پیــدا  ازدواج  امــکان  ضــرورت- 
رخ  زمیــن  روی  فاجعــه ای  کنیــم  تصــور  اگــر  مثــال 
دهــد و تنهــا اندکــی از نــوع بشــر یــا از مؤمنــان باقــی 
بماننــد، در چنیــن وضعیتــی مســئلۀ ازدواج و زادآوری 
زودهنــگام ـ بــا در نظــر گرفتــن اقدامــات احتیاطــی 
ـ به جهــت ضــرورتِ حفاظــت از نــوع بشــر یــا حفــظ 
ــوع  ــراض ن ــال انق ــه احتم ــود؛ وگرن ــد ب ــان خواه مؤمن
بشــر بیشــتر خواهــد شــد. کســی کــه نظریــۀ »تکامــل« 
و چگونگــی عملکــرد مجموعــۀ ژن هــا را در طبیعــت 
]به خوبــی[  می گویــم  مــن  را  آنچــه  می کنــد  درک 
خواهــد فهمیــد. در ایــن مســئلۀ به خصــوص، اگــر 
ضرورتــی بــرای ازدواج زودهنــگام ـ یــا بــه عبــارت دیگــر 
آمادگــی جنــس مــادۀ نــوع بشــر بــرای لقــاح در ســنین 
پاییــن ـ در محافظــت از نــوع بشــر در ادوار پیشــین 
ــوع  ــدن ن ــت، ب ــود نمی داش ــا وج ــل »هومو«ه تکام
مؤنــث بــه ایــن صــورت تکامــل نمی یافــت؛ یعنــی 
را  پاییــن  ســنین  در  تلقیــح  آمادگــی  کــه  به صورتــی 

ــد. ــته باش داش
 امــا دربــارۀ اینکــه برخی طبق نظر شــخصی خودشــان 
ــدون  ــم ب ــد، آن ه ــاده می کنن ــرعی را پی ــم ش ــن حک ای
جســم  بــه  رســاندن  آســیب  باعــث  و  ضوابطــش 
خطایــی  ایــن  می شــوند،  کم سن وســال  دختــران 
نیســت.  شــریعت  خطــای  و  آن هاســت  ســوی  از 
پیاده ســازی  شایســتگی  نــه  فقهایشــان،  و  آن هــا 
ــل  ــورت کام ــدود آن را به ص ــه ح ــد و ن ــریعت را دارن ش
ــق  ــوع تطبی ــد موض ــن رو خداون ــند؛ از همی می شناس
ــود  ــین خ ــه و جانش ــدۀ خلیف ــر عه ــازی را ب و پیاده س

در زمینــش قــرار داده اســت.« ]18[

ابتــدای ســال دوم هجــرت( او دســت کم 18 ســاله 
ــت. ]12 [  ــوده اس ب

 sپیامبــر شــأنِ  از  دور  گفته هــای  ایــن  ســال ها 
دهان به دهــان می چرخیــد و افــرادی مســلمان نما 
بــا  ازدواج  بــه  مشروعیت بخشــی  دســتاویز  را  آن 
ایــن  همــهٔ  گویــا  می دادنــد.  قــرار  نابالــغ  کــودکان 
هیاهــو از یــک اشــتباه عمــدی در خواندن تاریــخ کارت 
ــی  ــه کم ــه البت ــتباهی ک ــه رخ داده؛ اش ــی عایش عروس
ــه  ــم بنی امی ــار ه ــن ب ــد. ای ــر می رس ــه نظ ــکوک ب مش
ــردی از  ــتند و م ــول اللهs دروغ بس ــر رس ــتباه ب ــه اش ب

آل محمــدs  غبــار را از چهــرهٔ آفتــاب کنــار زد. 
شــاید بگوییــد: فاطمــه زهــراh  نیــز در ســن 9 ســالگی 
ــد  ــت تأکی ــود. لازم اس ــته ب ــد نشس ــفرۀ عق ــر س ــر س ب
ــهh را  ــی فاطم ــخ کارت عروس ــی تاری ــید یمان ــم س کن

ــد: ــرده و می گوی ــح ک ــم تصحی ه
 ]13[ نبــود.«  ســالگی   9 ســن  در   hفاطمــه »ازدواج 
ــم در  ــان ه ــهادت ایش ــن ش ــه س ــت ک ــر اس ــایان ذک ش

18 ســالگی نبــوده اســت. ]14 [ 
و  شــیعه  مختلــف  منابــع  در  اســت  ذکــر  شــایان 
 h اهل ســنت نســبت بــه ســن ازدواج حضــرت زهــرا
از  چندگانگــی  ایــن  و  داشــته  وجــود  اختاف نظــر 
اختــاف  در تاریــخ ولادت حضــرتh نشــئت گرفتــه 
ــش از  ــان را بی ــن ازدواج ایش ــیعه س ــای ش ــت. علم اس
در  را  ایشــان  ازدواج  برخــی   ]15[ نگفته انــد.  ســال   14
ــد:  ــر گفته ان ــدۀ دیگ ــرده ]16[ و ع ــر ک ــال ذک ــن 15 س س
حضــرت فاطمــه h بــه هنــگام ازدواج 18 ســال داشــته 
در  ابن ســعد  و  الإصابــة   در  )ابن حجــر   ]17[ اســت 
ــد(. ــت کرده ان ــول را روای ــن ق ــز همی ــر نی ــات الکبی طبق

کودک همسری در اسلام
ــن  ــید احمدالحس ــراغ کام س ــه س ــگ ب ــون بی درن اکن
مســیری  از  و  کــرد  زنــده  مــرا  کــه  کســی  مــی روم؛ 
منتهــی بــه پرتــگاه نجاتــم داد؛ بــا دیــن آشــتی ام 
داد. بایــد زن باشــی تــا بدانــی مســائلی از ایــن دســت 
می توانــد  چه انــدازه  تــا  و...(  )کودک همســری 
خفتــه  خشــمی  بــا  دیــن  بــه  نســبت  را  دیدگاهــت 
ــش  ــه داعیه داران ــی ک ــوص زمان ــد؛ به خص ــان کن توأم

می کوبنــد! ســرت  بــر  پتــک  همچــون  را  آن 
سید احمدالحسن می نویسد: 

»موضــوع جایــز بــودن ازدواج دختر 9 ســاله در اســام 
ــر  ــرعی، و اگ ــت ش ــدود وضعی ــان ح ــت از: بی ــارت اس عب
شــرایط حکمرانــی بــرای خلیفــۀ خــدا مهیــا شــود و 
قانــون ازدواج را وضــع نمایــد، ایــن قانونــی نیســت کــه 

)الزامــاً( حکومــت الهــی طبــق آن عمــل کنــد.
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سخن پایانی
ــد!  ــن نکردن ــر دی ــه ب ــا ک ــه ظلم ه ــن، چ ــاس دی ــا لب ب
دیــن  ریشــۀ  به ســمت  برداشــته  تبــر  تاجایی کــه 
هجــوم بردنــد؛ امــا از آنجــا کــه خداونــد حافــظ دیــن 
خــود در زمانــۀ فتنه هــای ســهمگین و فســادها و 
انحراف هــای چشــمگیر در بیــن امت هاســت، ایــن 
بــار هــم در بزنــگاه فرســتادۀ خویــش را جهــت نجــات 
بندگانــش می فرســتد تــا راهنمــای کســانی باشــد کــه 
خواهــان هدایت انــد و دوســت دارنــد ســخن خــدا را 
ــراش  ــوق دل خ ــه از ب ــنوند، ن ــودش بش ــهٔ خ از گویان

اجاره نشــین.  تاجــران 
ســخنم را بــا حدیثــی از امــام صــادقg بــه پایــان 
همه چیــز  گویــای  خــود  کــه  ســخنی  می رســانم؛ 
اســت: »همانــا دیــن و اصــل دیــن مــردی اســت و 
ایــن مــرد همــان یقیــن اســت، و او همــان ایمــان 
اســت، و او همــان امــام امــت و اهــل زمانــش اســت، 
ــناخته،  ــش را ش ــدا و دین ــد خ ــه او را بشناس ــس هرک پ
و هرکــه او را انــکار کنــد خــدا و دینــش را انــکار نمــوده 
اســت، و هرکــه او را نشناســد –بــدون ایــن امــام- 
نشــناخته  را  او  شــرایع  و  حــدود  و  دیــن  و  خداونــد 

]19[». اســت... 
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